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تهیه و تدوین عبدالمجید رستمی  دبیر عربی دبیرستان های نمونه دولتی و استعداد های درخشان شهرستان کازرون استان فارس سال تحصیلی 400-99
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نکته 1: لانهی+ مضارع به دوشکل ترجمه می شود:الف)لا+مضارع اوّل شخص و سوّم شخص ، مضارع به صورتِ نباید+مضارع التزامی ترجمه می شود 
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ب):لا + مضارع دوّم شخص مضارع به صورتِ أَمر منفي ترجمه می شود
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درس اوّل
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از آیات اخلاق
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به  نام خداوند بخشنده ی مهربان

rostami
Typewriter
ای کسانی  که  ایمــان آورده اید نباید گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره بـنــمـایند شاید که  از آنها بهتر باشند ونه زنانی 
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.شایدکه  از آنها بهتر باشند و از خودتان عیب نگیرید و به  یکدیگر لقب های زشت ندهید 
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آلوده شدن به گناه بعد از ایـمـان آوردن، بد نامی است(موجب بدنامی است)و هر کس توبه نکرد پس آنها قطعاً هـمـان ستمکارانند
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ای کسانی که ایـمـان آورده اید از بسیاری از گـمـان ها دوری کنید قطعاً برخی از گـمـان  ها گناه هستند
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و جاسوسی نکنید 
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و برخی از شما نباید از یکدیگر 
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غیبت کنند آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ پس آن را ناپسند می شمارید و از خدا بترسید قطعاً خدا بسیار توبه پذیرِ   
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مهربان است
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نکته 2: حروفِ»حتّی، أَن، کَي، لِـ، لِکَي+ مضارع: مضارع را به صورت التزامی ترجمه می کنیم
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مضارع التزامی در فارسی : بـ + بن مضارع + شناسه
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گاهی بین مردم کسی می باشد که از ما بهتر است، پس ماباید(برما است یا برما واجب است)که از خود پسندی دوری کنیم و  اینکه عیب های دیگران را 
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با سخنی پنهانی یا با اشاره ذکر نکنیم 
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امیر مؤمنان علی (ع) فرموده است: »بزرگترین عیب آن است که آنچه مثلش در خودت است را عیب به حساب آوری
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نکته 3: قَدْ  + مضارع به شکل های زیر ترجمه می شود
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الف) گاهی + مضارع اخباری
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ب) شایدیا احتـمـال می رود یاممکن است +مضارع التزامی 
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نکته 4: عَلَی + اسم یا ضمیربه شکل های زیر ترجمه می شود 
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الف)بر .... است 
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ب) باید 

rostami
Typewriter
ج) بر .... واجب است یا لازم است
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نکته5: أَنْ + لا + مضارع
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مضارع به صورتِ التزامی منفي ترجمه می شود
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نکته 6: قَدْ + فعلِ ماضي
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فعلِ ماضي را به صورتِ نقلي  و گاهی ساده   
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ترجمه می شود
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زنان دیگر را
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آیه ی اوّل ما را نصیحت می کند و می گوید: از دیگران  عیب جویی نکنید. و به آنها لقب های زشتی که آنها را ناپسند می شمـارند ندهید 
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آلوده شدن به گناه بد کاری است و هرکس آن را انجام بدهد پس او قطعاً از ستمکاران است
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پس خداوند متعال در این دو آیه تحریم کرده است
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مسخره کردنِ دیگران و نامیدنِ آنها به اسم های زشت
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بدگـمـانی و آن تهمت زدنِ شخصی به شخصِ دیگر بدونِ دلیلِ منطقي
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جاسوسی کردن، و آن تلاشی زشت برای آشکار کردنِ رازهای مردم برای رسوا کردنشان
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و آن از گناهان بزرگ در مکتب ما و از اخلاق بد است
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و غیبت کردن و ان از مهمترین دلایل قطع ارتباط بین مردم است
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برخی از مفسران سوره ی حجرات را که درآن این دو آیه آمده است را سوره ی اخلاق نامیده اند
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نکته7:تفاوت الْـآخَرین با الـْآخِرین:الْـآخَرین اسمِ تفضیل است و به معنی دیگران امّا الْـآخِرین اسم فاعل و به معنی پایان ها و آیندگان است
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نکته 8: شیوه ی ترجمه ی اسم اشاره در ترکیب  ها
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اسم اشاره + اسم ال« دار:اسم اشاره به مفرد ترجمه می شود حتی اگر مثنی یا جمع هم باشد
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هولاء النّاسُ یحْتَرِمُ أَولادَهُم: این مردم فرزندانشان را احترام می کنند
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اسمِ اشاره + اسمِ بدون ال : اشاره طبق شخصش ترجمه می شود یعنی مفرد به مفرد و مثنی و جمع به صورتِ جمع ترجمه می شود  

rostami
Typewriter
هؤلاءِ طُلّابٌ : اینها دانش آموزند
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صحیح و خطا را بر حسبِ متـن درس معیّن کن 
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برخی از مفسرین سوره ی حجرات را عروسِ قرآن نامیده اند
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خداوند در این دو آیه  فقط مسخره کردن و غیبت کردن را حرام کرده است 
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غیبت آن است که از »درباره ی «برادر و خواهرت چیزی را ذکر کنی که  بدشان بیاید
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قطعاً خداوند مردم را از مسخره کردنِ دیگران باز می دارد
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تلاش برای شناخـتــن  رازهای دیگران کار زیبایی است
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اسم تفضیل در زبانِ عربی  معادل ِ صفتِ تفضیلی و عالی در فارسی است 
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اسمِ تفضیل برای مذکّر بر وزنِ »أَفعل« و برای مؤنّث بر وزنِ »فُعْلَی« می آید
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مثال: جاءَ الطالبُ الْأَکْبَرُ // جاءَتْ الطالبةُ الْکُبْرَی
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نکته: شیوه ی ترجمه ی اسمِ تفضیل:  الف)اگر بعد از اسم تفضیل حرفِ جرِ»مِنْ« بیاید یا بعد از آن اسمی یا ضمیری نیاید اسم تفضیل معادلِ صفتِ تفضیلی در فارسی است
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که در ترجمه آن از »تر« استفاده می شود
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هوَ أَحْسَنُ : او بهتر است
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ب) اگر بعد از اسم تفضیل ، مضاف الیه بیاید معادل صفتِ 
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عالی در فارسی است؛ که در ترجمه ی آن از»ترین« استفاده می شود
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مضاف الیه: اسمی که علامتِ انتهایش کسره-ِ یا-ٍ یا ینِ یا ینَ است و قبل از آن یک اسمِ بدونِ الـ و بدونِ تنوین می آید
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تذکر مهم:رنگ ها بر وزن»أَفْعَل« ساخته می شوند بنابر این آنها را اسم تفضیل حساب  نـمـی کنیم
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رنگ ها در زبان عربی: أَخْضَر(سبز)، أَحْمَر(قرمز)،أَبیض(سفید)،  أَزْرَق(آبی)، أَسْوَد(سیاه)، أَصْفَر(زرد
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گاهی اسم تفضیلِ مذکّر بر وزنِ  »أَفْعَی« می آید
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گاهی اسمِ تفضیلِ مذکّر بر وزنِ »أَفَلّ« می آید
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در این مثال بین فاطمه و زینب مقایسه صورت گرفته و با وجود اینکه هردو مؤنث هستند ولی از اسم تفضیل مذکّر استفاده شده است 
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خودت را آزمایش کن: حدیث های پیش رو را ترجمه کن، سپس زیر اسمِ تفضیل خطی قرار بده

rostami
Typewriter
از پیامبر خدا (ص) سوال شد» محبوبترینِ مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: سودمند ترینِ مردم برای مردم
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داناترینِ مردم، کسی است که علم مردم را به علمش بیافزاید
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برترینِ کارها کسبِ روزیِ حلال است
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خوبی و بدی یا خوب بودن و بد بودن معنایِ مصدریِ»خیر و شرّ« هستند. پس خیر و شرّ به این معانی ، مصدر هستند
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کاربرد های وزنِ»أَفعل« در زبان عربی
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الف) به عنوان اسم تفضیل: که در این حالت بعد از آن مضاف الیه یا حرفِ جر مِن می آید البته گاهی هم چیزی بعد از آن  نـمـی آید
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ب) به عنوان مضارع اوّل شخص می آید که معمولا بعد از آن مفعول می آید. أنا أحْسَنُ النّاسَ
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أََحسنُ النّاسِ المجاهِدونَ
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ج) به عنوانِ ماضي سوّم شخصِ مفرد مذکر در باب افعال که در این حالت بعد از آن فاعل یا مفعول می آید
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هوَ أَحْسَنَ النّاسَ
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خود ت را آزمایش کن: عبارات پیش رو را ترجمه کن
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پروردگارِ ما(پروردگارا) پس مارا بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان هستی
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خیر اسمِ تفضیل است چون به معنای »بهترین« است
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بهترینِ دوستانتان کسی است که عیب هایتان را به شمـا هدیه کنند 
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خیر به معنای»بهترین« و اسم تفضیل است
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شب قدر بهتر از هزار ماه است
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خیر به معنای »بهتر« و اسمِ تفضیل است
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هرکس شهوتش بر عقلش چیره شود پس او بدتر از چار پایان است
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شرّ به معنای »بدترین«  است پس اسم تفضیل است
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مفردش»البهیمة«است

rostami
Typewriter
بدترینِ مردم دو روها »منافقین«هستند
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شرّ به معنای»بدترین« است پس اسم تفضیل است



rostami
Line

rostami
Arrow

rostami
Typewriter
گاهی اسمِ مکان بر وزنِ»مَفْعَی یا مَفَلّ  یا مَفال« می آید. مانند: مَقْهَی به معنای قهوه خانه، مَمَرّ به معنای گذرگاه، مَجال: جولانگاه
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خودت را آزمایش کن: دو آیه و عبارت را ترجمه کن، سپس اسم مکان و اسم تفضیل را معین کن
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و با آنها به روشی(چیزی) که نیکوتر است بحث کن قطعاً پروردگارت به کسی که از راهش گمراه شد داناتر است
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و آخرت بهتر و جاودانتر است 
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اسم مکان
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اسم مکان
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اسم تفضیل
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اسم تفضیل
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اسم تفضیل
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اسم تفضیل
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اسم تفضیل
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کتابخانه ی جندی شاپور در خوزستان بزرگترین کتابخانه در جهان قدیم است
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گفتگو
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در بازار مشهد
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زائر عرب
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لباس فروش(فروشنده لباس ها
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سلام برشمـا
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سلام بر شمـا درود بر شمـا(خوش آمدی 
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قیمت این پیراهن مردانه چند است؟
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شصت هزار تومان
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ارزان تر از این می خواهم . این قیمت ها گران است
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به قیمت پنجاه هزار تومان داریم. بفرما نگاه کن 
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سفید و سیاه و آبی و قرمز و سفید و زرد و بنفش
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این پیراهن های زنانه چند تومان است؟
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قیمت ها از هفتاد و پنج هزار تومان شروع می شود 
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تا هشتاد و پنج هزار تومان
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قیمت ها گران است
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سرورم، قیمت ها بر حسب اجناس متفاوت است
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این شلوارها چند تومان است؟

rostami
Typewriter
شلوار مردانه نود هزار تومان

rostami
Typewriter
و شلوار زنانه نود و پنج هزار تومان
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بهتر از این را می خواهم
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آن مغازه همکارم است، شلوار های بهتری دارد
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2
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در مغازه ی همکارش  
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لطفاً، شلواری از این نوع به من بده
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مبلغ چند شد؟
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مبلغ دویست و سی هزار تومان شد
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بعد از تخفیف دویست و بیست هزار تومان به من بده
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نکته 1 و 2: در ترجمه ی ترکیبِ »عندَ یا لـِ + ضمیر یا اسمِ در اوّلِ جمله«با توجه به ضمیر یا اسم از »دارم ، داری، دارد، داریم، دارید، دارند« استفاده می شود
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مثال: لي مزرعةٌ: مزرعه ای دارم // عندکم سیّارةٌ: ماشینی دارید  
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تـمرین اوّل: کدام کلمه ازکلــمـات واژنامه ی درس مناسب توضیحات پیش رو است
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آن را حرام قرار داد
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کسی که زنده نیست
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گناهان بزرگ
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کسی که توبه را از بندگانش قبول می کند
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نامیدن دیگران با اسم های زشت

rostami
Typewriter
چیزی را ذکر کرد که  دیگران در غیابشان به آن راضی نیستند
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حَرَّمَ
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مَیْت
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الْکَبائر
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التَوّاب
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تَنابُز بالْأَلْقاب
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إغْتابَ
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تـمرین دوّم: این احادیث پیامبر را ترجمه کن، سپس خواسته شده از خودت را مشخص کن
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خوش اخلاقی  نصفِ دین است
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مبتدا: اسمی که در ابتدای جمله اسمیه است

rostami
Typewriter
خبر اسم یا فعلی که معنای جمله اسمیه را کامل کند
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علامتِ انتهای مبتدا و خبر-ُ یا-ٌ یا  ونَ  یا انِ است
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مبتدا
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خبر
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هرکس اخلاقش بد شود خودش را عذاب می دهد 
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مفعول اسمی که بعد از فاعل قرار می گیرد 
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و علامت انتهایش -َ یا -ً  یا ینِ یا ینَ است
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مفعول
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تنها(فقط، قطعاً) فرستاده شدم تا ارزش های اخلاقی را کامل گردانـم
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ماضي مجهول
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مفعول
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فعلی ماضي مجهول: دوّمین حرفِ اصلیش همیشه کسره-ِ دارد و حرف یا حروفِ قبل از دوّمین حرفِ اصلیش ضمه-ُدارد
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خدایا هــمـانطور که آفرینشم را نیکو گردانیدی ، پس اخلاقم را نیکو گردان 
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ماضي
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امر
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در ترازوی اعـمـال  چیزی سنگین تر از اخلاق نیکو نیست
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اسم تفضیل
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Typewriter
جار و مجرور
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جار و مجرور
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حروفِ جار یا جر معادلِ حروفِ اضافه ی فارسی است. به اسمِ بعد از حروفِ جار، مجرور  به حرف ِجر گفته می شود
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به اسمِ بعد از حروفِ اضافه در فارسی متمم گفته می شود
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حروفِ جار عبارتند از: في - مِنْ  - إلی- عَلَی - لِـ - عَنْ - بِـ - کـ 
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تـمـرین سوّم: فعل ها و مصدرهای پیش رو را ترجمه کن
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قَدْ + ماضی: به ماضی نقلی یا ساده ترجمه می شود
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نیکی کرده است
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نیکی کرد
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نیکی کن
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نزدیک می شوند
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نزدیک نشوید
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Typewriter
شکسته شد
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شکسته خواهد شد
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آمرزش می خواهد
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آمرزش خواسـتـن
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مسافرت نـمـی کند
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مسافرت نکن
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یاد گرفت
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یاد بگیر
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عوض کردید
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عوض می کنید
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یاد خواهد داد
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یاد بده
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تذکّر مهم: به تفاوت معنایی »عَلَّمَ« و »تَعَلَّمَ« توجّه داشته باشید
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تـمـرین چهارم: عملیات حسابی پیش رو را مانند مثال بنویس
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ده باضافه ی چهار مساوی چهارده
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صد تقسیم بر دو مساوی پنجاه
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100:2=50
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8
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3
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=24
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هشت ضربدر سه مساوی بیست و چهار
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هفتاد و شش منهای یازده مساوي شصت و پنج 
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76-11=65
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تـمرین پنجم: محل اعرابی»نقش« کـلـمـات رنگی را معین کن
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پس خداوند آرامشش را بر پیامبرش و بر مؤمنین فرستاد
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Arrow
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مفعول
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Typewriter
مجرور به حرف جر
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خداوند کسی را جز به اندازه ی توانش تکلیف نـمـی دهد
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مفعول
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Typewriter
فاعل
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Typewriter
سکوت طلا و سخن  گـفـتــن نقره است
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مبتدا
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Typewriter
خبر
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Typewriter
محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است
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مبتدا
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Typewriter
مضاف الیه
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مجرور به حرف جر
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خبر
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Typewriter
دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است
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مبتدا
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خبر
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مجرور به حرف
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مضاف الیه:اسمی که علامتِ انتهایش -ِ یا -ٍ یا ینِ یا ینَ است و قبل از آن یک اسمِ بدونِ الـ و بدونِ تنوین بیاید
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مانند: العاقلِ و  الجاهلِ در جمله شمـاره5
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Typewriter
تـمرین ششم: ترکیب ها و جمله های پیش رو را ترجمه کن، سپس اسم فاعل و اسم مفعول
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واسم مبالغه، و اسم مکان، و اسم تفضیل را معین کن
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پرودگار مشرق ومغرب
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اسم مکان
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Typewriter
قطعاً تو بسیار دانای غیب ها هستی
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اسم مبالغه
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Typewriter
اسم مبالغه بر وزن»فَعّال و فَعّالَة« می آید
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چه کسی ما را از آرامگاهـمـان برانگیخت این وعده ی خدای بخشنده است و فرستاده شدگان راست گفتند
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اسم مکان
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اسم مفعول
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ای کسی که نیکوکاران را دوست دارد
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ای مهربان ترین مهربانان
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ای پوشاننده ی هر عیب داده شده ای
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ای بسیار آمرزنده ی گناهان
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اسم فاعل

rostami
Line

rostami
Line

rostami
Line

rostami
Line

rostami
Typewriter
اسم فاعل
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اسم فاعل
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اسم مفعول
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اسم مبالغه
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اسم مفعول یا بر وزنِ  مَفْعُول می آید یا با »مُـ« شروع می شود و حرفِ قبل از آخِرش -َمی گیرد. البته الـ در اوّل  کلمه  وعلامت های مثنی 
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و جمع در انتهای کلمه را درنظر نـمی گیریم. مانند: الْـمُرْسَلون
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اسم فاعل یا بر وزنِ»فاعِل« می آید یا با»مُـ« شروع می شود و حرفِ قبل از آخرش -ِ می گیرد. البته الـ در اوّل اسم و علائم مثنی و جمع در انتهای کلمه را 
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در نظر نـمی گیریم. مانند: الرّاحِمین در شـمـاره 5 و الْمُحْسِنین در شـمـاره 4
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شیوه ی ترجمه کل
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:
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الف) کل + اسم مفرد: کل به معنای هر. کلُّ طالبٍ. هر دانش آموزی
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ب)کل+ اسمِ جمع: کل به معنای همه. کُلُّ طُلّابٍ. همه ی دانش آموزان
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ج)کلّ + مِنْ: کُلّ به معنای هریک. کُلُّ مِن الطُلّاب. هریک از دانش آموزان
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تـمـرین هفتم: کلمه ی غریب(ناهـمـاهنگ) درهر مجموعه را مشخص کن
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صبح
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عصر
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شب
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مرده
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غرور، تکبر
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گوشت
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آلوده شدن به گناه
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گناه
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گناهان بزرگ
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زنان
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مردان
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پسران، فرزندان
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مسخره کرد
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عیب دار کرد
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یاری کرد
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عیب جویی کرد
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قرمز
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نیکوتر، نیکوترین
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زیباتر، زیباترین
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بهتر، بهترین
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زرد
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آبی
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سفید
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بیشتر، بیشترین
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تـمرین هشتم: در جای خالی کلمه مناسب قرار بده
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شلوارها و پیراهن های زنانه ای با قیمت های ارزان در مفازه خریدیم
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هرکس غیبت مومنین را بکند پس باید(براو واجب است، براوست) که از آنها عذر خواهی کند
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شصت و پنج منهای بیست و سه مساوی 

rostami
Typewriter
شلوار ها ، مفردش. سِروال
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ماه ها .مفردش شَهْر
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ایستگاه ها. مفردش مَوْقِف
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غیبت کرد
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تقوا پیشه کرد
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ستود
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چهل و دو
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هفتاد و دو
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بیست و چهار
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جنس
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مغازه
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تخفیف
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پژوهش علمی
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پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح بیرون بیاور
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تهیه کننده : عبدالمجید رستمی 
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استان فارس:شهر کازرون
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دبیرستان نـمونه دولتی سعادت - تیزهوشان-حاج حسین
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سال تحصیلی 99
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درس دوّم
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در حضور معلّم
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1

rostami
Typewriter
در زنگ درسی اوّل دانش  آموزان  
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به سخن معلّم شیمی گوش فرا می دادند
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و در بین آنها دانش آموز اخلال گرِ 
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بی ادبی بود که با رفتارش به دانش آموزان ضرر می زد
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یکباربه پشت روی بر می گردانْد
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و باکسی که پشت سرش بود سخن می گفت 
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و یکبار با کسی که کنارش می نشست  آهسته سخن می گفت هنگامی که معلّم بر روی تابلو می نوشت 
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و در
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زنگ درسی دوّم آن دانش آموز به منظور به لغزش انداختـن از معلّم زیست شناسی سؤال می کرد 
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؛ و در زنگ درسی سوّم
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با همکلاسیِ مثل خودش سخن می گفت و می خندید
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؛پس معلّم اورا نصیحت کرد و گفت:هرکس خوب به درس گوش ندهد
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در امتحان مردود می شود. ولی دانش آموز به رفتارش ادامه داد
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مهران پیرامون این موضوع فکر کرد، سپس به سوی معلّم ادبیات فارسی رفت
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و قضیه را برایش توضیح داد
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و گفت: دوست دارم که انشائی به عنوان »در حضور معلّم« بنویسم، پس معلّم با درخواستش موافقت کرد
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و به او گفت: اگر کتابِ»مُنیةُ المُرید« زین الدین عاملی»شهید دوّم« را بخوانی به تو در نوشتـن انشایت کمک می کند.
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سپس مهران انشایش را نوشت و آن را به معلّمش بخشید. پس معلّم به او گفت
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اگر انشایت را در برابر دانش آموزان بخوانی پس همکلاسیِ اخلالگرت آگاه خواهد شد
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کانَ + اسم  یا ضمیر +مضارع: مضارع را به ماضيِ استـمراری ترجمه می کنیم»ماضی استمراری: می + بن ماضی + شناسه
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«
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2
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(2
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در ترجمه ی ترکیبِ اسم + ضمیر یا اسم + اسمِ الـْ دار: اسمِ الـ ْدار را در ترجمه میان دو اسمِ قبل از آن می آوریم
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Line
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و این بخشی از مـتـن انشایش است
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تعدادی از دانشمندان کتاب هایی در زمینه های تربیت و آموزش تألیف کردند، که برخی از آنها با معلّم ارتباط دارد، و
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و دیگری با دانش آموز؛ و دانش آموز در حضور معلّم ادابی دارد، هرکس به انها پایبند باشد موفق می شود، مهمترینشان
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(1
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اینکه از دستورات معلّم سرپیچی نکند
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(2
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دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی باشد
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(3
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اینکه از انجام دادنِ تکالیف مدرسه  فرار نکند
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(4
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نخوابیدن در کلاس، هنگامی که معلّم درس می دهد
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(5
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با دیگر دانش آموزان صحبت نکند هنگامی که معلّم درس می دهد
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(6
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اینکه سخنش را قطع نکند، و در سخن گفتـن بر او پیشی نگیرد، و صبر کند تااز سخن گفتـن فارغ شود
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(7
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نشسـتـن در برابرش با ادب، و گوش دادن به او با دقّت و روی برنگرداندن به پشت سر جز برای ضرورت 
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وقتی که دانش اموز اخلالگر انشای مهران را شنید، خجالت کشید و بخاطر رفتارش در کلاس پشیـمـان شد 
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(8
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شاعر مصری احمد شوقی درباره ی معّلم گفت
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به احترام معلّم برخیز و احترامش را کامل به جا آور
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نزدیک بود که معلّم پیامبر باشد

rostami
Typewriter
آیا شریف تر یا گرانقدرتر از کسی که 
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جانها و عقل ها را می سازد و پرورش می دهد شناخته ای؟
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3
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در ترجمه ی ترکیبِ »لـِ+ اسم یا ضمیرِ در اوّل جمله«با توجه به اسم یا ضمیر از»دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند«استفاده می کنیم
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بر حسب متـن درس، پاسخ کوتاهی بنویس
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مهران به سوی چه کسی رفت؟
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إلی مُعَلِّمِ الْإنشاء؟ 
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به سوی معلم انشا
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بالتّواضُع:  با فروتنی
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کانَ قلیلَ الْأَدَبِ
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بی ادب بود
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مُنیةُ المرید
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في الْحِصَّةِ الْأُولی
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در زنگ درسی اوّل
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نشستـن در برابر معلّم چگونه باید باشد
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اخلاق دانش آموزی که به پشت سر روی بر می گردانْد چگونه بود
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اسم کتابی که مهران در زمینه تربیت و آموزش خواند چه بود؟
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در کدام زنگ دانش آموزان به سخن معلّم گوش می دادند؟ 
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سبک
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جمعِ أَدات و به معنی ابزار
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فعل شرط را به صورتِ مضارع التزامی و جوابِ شرط را به صورتِ مضارع اِخباری ترجمه می کنیم. مانند: مثال بالا
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البته ترجمه ی فعل شرط و جواب شرطی که هردو ماضی باشند ، به صورت هـمـان ماضی هم صحیح است
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مضارع التزامی
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مضارع اِخباری
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ماضی
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ماضی
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فعل  شرط وجواب شرط یا هردو مضارع یا ماضی یا فعل ِشرط مضارع و جواب ِشرط ماضی یا امر یا نهی یا مستقبل یا جمله اسمیه است 
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اگر جواب شرط امر یا نهی یا مستقبل یا جمله ی اسمیه باشد حتـمـاً روی آن حرفِ)فـَ( می آید
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إنْ تُشاهِدْ اَباکَ فَاحْتَرِمْهُ
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و اگر جواب شرط مضارع باشد آن را به مضارع اِخباری ترجمه می شود
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انجام دادی
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یافتی
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کردی
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آوردی
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کردی
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موفق شدی
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انواع مَن و ما در زبان عربی: الف) مَن و ما استفهامی (پرسشی) :مَنْ أَنتَ؟ تو کیستی // ما هذا؟ این چیست
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ب) مَن و ما موصولی(وصل کننده) که به معنای کسی که و چیزی که هستند و معمولا در وسط جمله می آیند 
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مانند: هوَ مَنْ نَجَحَ في الاِمتحان: او کسی است که در امتحان موفق شد// عَلِّمْ الطّالبَ ما لا یَعلَمُ: به دانش آموز چیزی را که نـمـی داند یاد بده
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ج) ما منفی کننده ی فعل ماضی: که برای منفی کردنِ ماضی می آید: ما خرَجتُ: خارج نشدم
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اگر بعد از فعلِ شرط یا جواب شرط حرفِ »و« بیاید و بعد از »و« یک فعل بیاید آن فعل را مانند فعل شرط یا جواب شرطِ قبل از آن ترجمه می کنیم
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تـمـرین ششم: ترجمه آیه ها و حدیث را کامل کن، سپس ادات شرط و فعل شرط، و جوابش را معین کن
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دانشمند مانند شمعی است که به مردم روشنایی می بخشد
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در کتاب »منیة المرید« زین الدین عاملی»شهید دوّم« از متنی کوتاه پیرامون آدابِ  یاد دادن و یاد گرفـتـن پژوهش کن
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برگرد

شجار   َ    ِ ُ ع جائ ب      ْ    ِ الأ 
  های درختانشگفتی

َ ا لأ      ٩٥نعام:  َ ْ
 است. زنده از ُ    م رده آورندۀ بDون آورد وبیرون می ُ    م رده از را زنده است. هسته و دانه شکافندۀ خدا بی گ�ن

 
ِ  ُ ظوَاهِرُ  َ  ِ الطَّبيعَةِ   َ   َ  ً حَقيقَةً   ُ ِْ  ُ تثُبِْتُ     َّ   َ  ً واحِدَةً  َ     ِ َ  ُ قدُرةَُ    َ هيَ   َ وَ     ِ  ِ الظَّواهِرِ   ِ ہ  ٰ  ِ هٰذِ   َ  َ بعَضَ   َ ِ ُ نصَِفُ    ْ َ الآْنَ   َ وَ   ، ِ هِ    ّٰ اللّٰ   ُ    َّ   : 

      ها را             از این پدیده      برخی        (اینک)                            د و آن قدرت خداســــت، و اکنون ن  کن  می      ثابت                            پدیده های طبیعت یک حقیقت را 
      کنیم:        توصیف می

 
ِ  َ ُ الَعِْنبَُ  جَرةٌَ    ْ     ُّ البرْازيليُّ   َ ْ َ  ٌ شـــَ  َ ِ  العْالمَِ،  َ    ِ أشَـــجارِ      باقي َ  ْ عَنْ   َ  َ ِ ُ تخَتلَِفُ   َ ِ  ازيلِ،  ْ َ البرَْ   في  َ ْ ُ ُ تنَْبُتُ    ْ   َ ُ   أäَارهُا  َ ْ  تنَْمو  َ وَ      ِ    جِذْعِها، َ  َ عَلیَ  َ    ْ َ  ِّ أهََمِّ  ِ  مِن  َ وَ  ِ  َ  

َ    ِ مُواصَفاتِ  جَرةَِ   ِ ه    ِ هذِ  ُ    َ  ِ الشَّ  َ ْ   تعُْطي  َ َّ  أنََّها    َّ نَةِ     َ طولَ   َ    ً أäَاراً   ُ  .   َّ َ ِ السَّ
           تنه آن رشـــد      ِ رویِ      هایش             روید، و میوه                 دارد، در برزیل می     فرق                                              انگور برزیلی درختی اســــت که با بقیۀ درختان جهان 

     دهد.  می      میوه                      است که آن در طول سال          درخت این        های این           ترین ویژگی           د، و از مهم  کن  می
 

َ  ُ شَجَرةَُ   َ کويا  َ سِّ َ  ٌ شَجَرةٌَ     ِّ    ال  َ َ  ِ أطَوَلِ  ِ  ْ مِنْ   َ شجارِ   َ  ْ  ِ   ُ ارتْفِاعُ   َ  ُ ُ يبَلُغُ   َ ْ قدَْ             کاليفورنيا،  في   ْ   َ ِ العْالمَِ   َ    ِ أَ ضِها   َ أکîََ   َ  ِ  بعَ ُ   قطُرهُا  َ  ُ ُ يبَلُغُ   َ ْ قدَْ   َ وَ  ِ  ٍ مِترٍ  ِ  َ ِ مِئَةِ  ِ  مِن    َ  ُ  
َ  َ تِسعَةَ  ٍ  أمَتارٍ،  ِ  ُ   عُمرهُا  َ   ُ يزَيدُ   َ وَ   َ     . َ     ً تقَريباً  َ  َ ٍ سَنَةٍ  ِ  َ ِ مِئَةِ   َ   ِ خَمسِ   َ وَ     ٍ آلافٍ   َ  َ ِ ثلاَثةَِ  َ  َ عَلیَ ُ  

   متر      ١٠٠             ها به بیش از                                                                               درخت ســــکویا درختی از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیاســــت، گاهی بلندی برخی از آن
     شود.      سال می      ٣٥٠٠              بر (بیشتر از)                    ً      رسد، و عمرش تقریباً افزون     متر می   ٩                     رسد و گاهی قطر آن به   می

 
جرةََ  شَّ َ  َ الَ َ  ُ الخْانقَِةُ    َ َّ  َ  ٌ شَجَرةٌَ    ْ   ِ  َ ِ  سْتوِائيَّةِ، ِ لاِ  ا   ْ     ِ الغْاباتِ   َ  ِ بعَضِ   في  َ ْ  تنَْمو َ  َ  ٍ شَجَرةٍَ  ِ   ِ جِذعِ  َ   َ حَولَ   ْ ِ   ِ لتْفِافِ  ِ  ِ بِالاِ  َ    َ  حَياتهَا  ُ أُ  َ  َ تبَدَ  ْ  ِ    َّ  َ ُ   تخَْنقُُها  ُ َّ ثمَُّ  ُ    ِ   غُصونهِا،  َ وَ  َ  ُ  ْ َ  
ً تدَريجيّاً  َ  ُ يوجَدُ   . َ     ّ  َ  ِ جَزيرةَِ   في ِ    مِنها  َ  ٌ نوَعٌ     َ  ُ تقََعُ    َّ  الَّتي  ِ  قِشم َ    ُ     هُرمُزجان ُ    َ َ ِ مُحافَظةَِ   في  َ   ُ. 

        دور تنه     به        پیچیدن     درهم         ش را با ا       ، زندگی    روید  می            های استوایی             برخی از جنگل                               درخت خفه کننده درختی است که در 
ـــ         یک درخت                                از آن در جزیرۀ قشم که در استان     ای    گونه     کند.             آن را خفه می               کند، سپس کم کم        آغاز می   ش     ه های      و شاخـ

  .         وجود دارد  ،    است     واقع         هرمزگان 
 

َ  ُ شَجَرةَُ   َ ُ   ِ الْخُبزِ   َ َ  ٌ شَجَرةٌَ    ْ  َ سْتوِائيَّةٌ   َ ُ  ِ جُزرُِ   في  َ   تنَمو   ْ ِ    َّ ٌ ا ُ    ِ المُْحيطِ  ُ  ِ  الهْادِئِ،   ْ  ِ ِ  ُ تحَمِلُ    ْ   صانهِا  ِ   َ ِ نهِايةَِ   في  َ    ً أäَاراً   َ  ُ   ِ کَالخُْبزِ   َ    ِ  أغَ   ِ ه    ِ هذِ   ُ َّ لبَُّ     ّ  ُ النّاسُ   َ  ُ ُ يأَکُلُ .  َ  ْ
          در انتهای     نان        مانند     هایی     میوه    ، و روید  می                                                    درخت نان درختی اســــتوایی اســــت که در جزایر اقیانوس آرام   .   ِ äارِ   َ الأَ 

       خورند.     را می   ها                    . مردم مغز این میوه   کند      حمل می     هایش     شاخه
 

جَرةَُ  َ  ُ شــَ  َ َ  ٌ شــجَرةٌَ     ِّ  ِ النِّفطِ   َ  َ ُ  َ يسَــتخَدِمُهَا    ِ ِ    َ المُْزارعِونَ   َ  َ     ُ ِ  ِ المَْزارِعِ  َ   َ حَولَ   َ    ٍ کَســياجٍ    ْ    َ ِ   َ ِ لحِِ�يةَِ    ْ ِ  مَحاصــيلهِِم  ِ َ  َ     ِ الحَْيوَاناتِ؛ ِ  َ مِنَ  َ      ِ َ  َ رائحَِةَ   َ َّ لإَنَّ    ْ   ِ ه  ٰ  هٰذ    ِ
جَرةَِ  َ  ِ الشــَّ  َ َ  ٌ کرَيهَةٌ     َّ ُ  ُ تهَْربُُ   َ    ْ ُ  الحَْيوَاناتُ، ِ   َ مِنهَا  َ     َ  َ ْ  َ  تحَْتوَي  َ وَ    ْ ُ   بذُورهُا  َ   ُ يوتِ  ِ  َ مِنَ  ِ     ٍ مِقدارٍ  َ  َ عَلیَ   بِّبُ   لا    ُّ   ِ الزُّ تِعالهُا  ُ َ ِّ ُ يسُــَ       ٍ غازاتٍ    َّ أيَّ  ُ    َ خُروجَ    ْ ِ   ُ  اشــْ

ثةٍَ  ِ  ُ vُْکِنُ   َ وَ   . ُ  َ ِّ َ ٍ مُلوَِّ َ  ُ يوجَدُ   َ وَ  . اِ  ْ مِنهْ    ِّ  ِ النِّفطِ       ُ إنتاجُ  ُ ْ َ   نيکشَهر َ    َ ِ مَدينَةِ   في ِ  ْ  مِنهْا  َ  ٌ نوَعٌ     ِ     بلَوشِستان  َ وَ        سيستان ِ ُ   َ َ ِ ِ»حُافَظةَِ      ْ  ِ بِاسْمِ   َ   َ  ِ شَجَرةَِ   ِ   َ  .ِ    مِداد َ 
   به          جانوران                        رای محافظت محصولاتشان از     ها ب      کشتزار                                                      درخت نفت درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچینی دور 

       مقداری          یش حاوی  ها        ، و دانه      گریزند  می      از آن         جانوران    و                   بد و ناخوشــــایند اســــت                          گیرند؛ زیرا بوی این درخت       کار می
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    ای    گونه                                    شود. و تولید نفت از آن امکان دارد و   ×ی    ای           آلوده کننده     گاز    هیچ       خروج    سبب     آن          آتش گرف�   که      است     روغن 
                     درخت مداد وجود دارد.     ِ نامِ    به                                          در شهر نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان       از آن 

 
َ  ُ شَجَرةَُ   َ ّ  ِ البلْوَّطِ   َ رةَِ    ْ َ   ِ الأْشَجارِ  ِ  َ مِنَ    َ هيَ     ْ َ َ  ِ المُْعَمَّ َّ  َ  ُ ُ   ِ العُْمرِ  ِ  َ مِنَ   َ  ُ ُ تبَلُغُ   َ قدَ  َ وَ    ْ َ  ْ ألَفَيْ    ْ َ  ُ توجَدُ   .  َ َ ٍ سَنَةٍ   َ  ٤ُ    َ َ َ ْ مُحافَظتَيَْ   في ِ    مِنها َ    َ ٌ جَميلَةٌ       ٌ غاباتٌ     ٣      إيلام 

ِ    لرُِستا  َ وَ  ِ  ُ يدَْفِنُ  ن. ُ  ْ نجابُ   َ سِّ ْ  َ بعَْضَ     ِّ    ُ ال ْ    ِ جَوْزاتِ   َ ليمَةِ    ْ َ ّ  ِ البْلَوّطِ  َ  سَّ َ  ِ ال ابِ،  َ  َ تحَتَ     َّ   سَی  َ ْ قدَْ   َ وَ     ُّ  ِ الترُّ نَةِ القْادِمَةِ   في  َ وَ   . َ    َ  مَکانهَا  َ ْ َ ينَْ سَّ َ  ِ ال  ِ   ْ    ِ   َ   تنَمو    َّ َ
َ  ُ الجَْوزةَُ   ِ ْ َ تلِْكَ    َ َ  ً شَجَرةًَ   َ  ُ تصDَُ   َ وَ    ْ  َ  َ. 

                               های زیبایی از آن در استان ایلام     جنگل  .    رسد                      عمرش به دو هزار سال می                                      درخت بلوط از درختان کهنسال است و گاهی 
                         ند و گاهی جایش را فراموش  ک  می     دفن                        های ســاÍ بلوط را زیر خاک     دانه      برخی      ســنجاب                            و اســتان لرســتان وجود دارد.

     شود.  می   ی      و درخت      روید  می                            و در سال آینده آن دانه بلوط      کند  می
 

ِ  ُ الصّادِقُ    ْ   ُ الإْمامُ     َ قالَ    ّ لامُ      ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ   :     ه است       ) فرمود              درود بر او باد           امام صادق (     :َ  َ ْ
َ    ازِْرَعوا  ْ ِ     اغْرسِوا،  َ وَ   ِ  ْ ِ  َ عَمِلَ    ما  ِ هِ    ّٰ اللّٰ   َ وَ   ...  َ  ً عَمَلاً    ّ  ُ النّاسُ  َ  َ  َّ  َ أحَلَّ وَ  َ  ٤ َ  َ َ أطَيَبَ   لا   ٤  .ِ   ُ مِنهُ   

 .   اند     نداده      انجام   آن   از       پاک تر   و   ترل  حلا   را     کاری     مردم      سوگند    خدا   به ...        بکارید،     نهال  و     کنید        کشاورزی
 

برگرد
ل   َ  ّ أ ح   ترين حلال تر، حلال :  َ

ت عال ْ ِ    ا ش  سوخ�  شدن، برافروخته :  ِ
، ت ع ل  َ  َ (ا ش  َ  ْ ل     ِ ت ع  ِ  ُ ي ش  َ  ْ َ ( 

  ترينبخو تر،خوب :  َ ْ َ أ ط ي ب
ن، = َ   أ ح س   ْ ل  َ َ  أ ف ض  ْ َ  

ْ     أ غ صان،  ها شاخه : ُ    غ صون  َ
ن  مفرد:« ْ  غ ص   ُ« 

ِ    ا ل ت فاف  پيچيدن هم در :  ِ ْ
، ي ل ت ف  (   ) ِ ْ َ َّ   َ ْ َ ُّ ا ل ت ف 

ر  :مفرد «هادانه :  ُ   ب ذور ْ  ب ذ  َ « 

ذ ع ْ  ج    » ُ    ج ذوع :جمع «تنه : ِ 
ز ر ُ  ج  َ  ج زير ة :مفرد «هاجزيره : ُ     َ «  

و ز ة َ  ج   ْ  آن مانند و بلوط گردو، دانۀ : َ 
ْ  ُ ُ ي خ ن ق   :مضارع( کرد خفه : َ  َ َ خ ن ق   َ ( 
 کننده خفه :    ِ خان ق
ب ب   ب ب   :مضارع( شد سبب : َ  َّ َ س  َ  ِّ ُ ي س  ُ ( 
 پرچ� : سياج

 گاز : غاز
 شکافنده :    ِ فال ق
 ميوه مغز :  ُ ّ ل ب  

 محصولات : َ      م حاصيل
ُ    ُ ا ل م حيط   ِ  ُ ال هاد ئ    َ ْ  آرام اقيانوس :   ْ  

ِ  م زار ع ِ   زار ع، = کشاورز : ُ     ح َ ّ ف لا     
م ر َ  َّ م ع   سالکهن : ُ 
 کننده آلوده : ُ  َ ِّ م ل و ث

فات َ    م واص   هاگیويژ  : ُ   
 ) َ ْ ُ ُ ي ن ب ت   :مضارع( روييد :  َ َ َ ن ب ت  

ف   ِ  ُ ن ص   کنیممی توصیف :  َ
َ  نوََی      هسته :  َ

برگرد
َ    ِ الفَْراغِ   في َ  ْ ضَعْ  َ  ً کلَِمَةً    ْ ِ  َ ً مُناسِبَةً   َ ِ َ  َ حَسَبَ  ُ    رسِ   َ ِّ نصَِّ  َ   .   َّ  ِ الدَّ

َ  ُ تبَْدَأُ    - ١ جَرةَُ   َ ْ َ  ُ الشَّ  َ َ  ُ الخْانقَِةُ     َّ ْ  َ حَوْلَ   ِ    ِ تِفافِ  ْ لْ   ِ الاِ  ِ بـِ َ    َ  حَياتهَا   ْ   ِ ْ  ِ جِذْعِ  َ  َ  ٍ شَجَرةٍَ  ِ   َ  .ُ    ِ  غُصونهِا  َ وَ  َ 
     کند.           هایش شروع می                         به دور تنۀ یک درخت و شاخه        پیچیدن                                درخت خفه کننده، زندگی خود را با 

 
َ  ِّ ُ يسَُبِّبُ   لا  - ٢ ْ  ِ   ُ اشْتِعالُ   ُ َ  ِ شَجَرةَِ  ُ    ِ زُيوتِ     َ ْ  ِ النِّفْطِ  َ  ثةٍَ      ٍ غازاتٍ  َ ِّ أيَِّ  ُ    َ خُروجَ     ِّ  .ُ  َ ِّ َ ٍ مُلوَِّ

      شود.  ×ی    ای           آلوده کننده     گاز     هیچ      خروج                 های درخت نفت سبب     روغن     گرف�      آتش
 
َ  ُ توجَدُ    - ٣ ْ    ِ أشَْجارِ  ِ  ْ مِنْ  َ    َ ٌ جَميلَةٌ       ٌ غاباتٌ     َ  َ َ ْ مُحافَظتََيْ     في   ْ َ ّ  ِ البْلَوّطِ   َ ِ     لرُسِتان  َ وَ      إيلام    ُ    ُ . 

     شود.       یافت می              ایلام و لرستان        استان    دو                              های زیبایی از درختان بلوط در    جنگل
 

                                                             
َ  ْ أ لف ي  نون مثنی و جمع مذکر در حالت مضاف حذف می شود. مانند:    ٣٤ ن ة    َ  ِ أ لف �   ( َ  َ ٍ س  ْ  َ ن ة   + َ  ِ    ل ر ستا  َ و   إيلام    َ َ َ ْ حاف ظ ت ي   ُ م   -) َ  َ ٍ س  ِ م حاف ظ ت �   ( ن ُ ِ    ل ر ستا  َ و   يلام+إ ُ    َ َ َ ْ  )ن ُ
٤٤

ن و َ  ِّ ج ي د آن مترادف  َ ِّ  ط ي ب،   َ  ح س  ّ  متضاد ش و َ  ء      ِّ سي                   ّ      َ               نکته قاعده: أحل  و أطی ب: اسم تفضیلند. .است ، کریه َ
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ْ  ِ   ُ ارتْفِاعُ   َ ْ ُ ُ يبَلُْغُ   َ ْ قدَْ   - ٤ ْ  ِ بعَْضِ    ْ    ِ أشَْجارِ   َ کويا  َ َ أکîَََ     ِّ    السِّ ْ  مِنْ   َ  َ ٍ مِترٍْ   ِ   ِ مِئةِ ِ  ْ  ِ.   
     رسد.     متر می    صد                                        گاهی بلندی بعضی درختان سکویا به بیشتر از 

 
ِ  ُ تحَْمِلُ   - ٥  ْ َ  ُ شَجَرةَُ   َ  َ ُ   ِ الخُْبزِ  َ  ِ  نهِايةَِ   في  َ    ً أäَاراً    ْ ُ  ْ ِ کَالخُْبزِْ        ـــها    ِ غصانِ  َ أَ  ِ   َ ْ  َ . 

     دهد.                 هایی مانند نان می    میوه   ش ی  ها    شاخه          در انتهای          درخت نان 
 
ِ  َ ِ العِْنَبِ   َ   ُ أäَارُ   َ ْ  تنَْمو  - ٦ َ  َ ِ شَجَرتَِ      ِ عِ  ْ ذْ  ِ جِ  َ  َ عَلیَ   ْ َ    ِّ البرَْازيليِّ    ْ  .  ِ هِ  ـَ 

  .    روید  می      درختش      تنۀ                     های انگور برزیلی بر    میوه
  

برگرد
ِ َ  ُ ل م ع ر ف ة   َ ا    ْ  َ ر ة    َ و    ْ َ  ُ الن ک   ِ َّ    

سم سمی      معرفه    ا ست     ا ست؛    شده       شناخته        خواننده   يا        شنونده،  و       گوينده    نزد   که    ا سمِ      ا ّ      ِ امّا ا شناخته      نکره،   ست.          نا      ا
        مثال:                داش� "ال" است؛      معرفه    اسم      نشانۀ     ترين   مهم
َ  ِّ مُدَرِّ     َ جاءَ  َ  ِّ مُدَرِّ  ـ  ْ الْ     َ جاءَ    .   آمد    ّ  معلّمی : ٌ سٌ ُ   .   آمد    ّ معلمّ . ُ سُ ُ 

ْ  ُ وَجَدْتُ   َ ْ  ُ وَجَدْتُ    .     يافتم   را     قلمی  .  َ َ ً قلََ�ً  َ   َ  .     يافتم   را    قلم . َ َ َ قلَمََ  ـ  ْ الْ  َ 
 

سم    ه�ن  و      بيايد     نکره     صورت   به     اسمی      هرگاه      ً معمولاً   »     این «   را     لامش  و    الف     توان  می     شود،                  همراه "ال" تکرار       دوباره    ا
 :    مثال           ترجمه کرد؛   »  آن «   یا 

َ الأَْ     َ ِ کانتَِ                                                . ً اً  َ    أفَراس  َ َ  ُ رأَيَتُ  ِ ِ   صاحِبِها َ   َ جَنبَ      ُ فراسُ   ْ   . 
 .     بودند        صاحبشان     کنار   ها   اسب   آن                               .    ديدم   را     هايی   اسب

 

ـ   ً ـ ـً  (      تنوين     ً عمولاً م      نکره     اسم     است؛         ناشناخته        خواننده   يا        شنونده،        گوينده،    نزد     نکره    اسم .   است   »    نکره «      ً  أفراساً       کلمۀ ٌـ ،  ٌ  
ُ  ً رَجُلاً، :    مثال      دارد؛ )    ٌ ، ــٌ ُ  ٍ رَجُلٍ  َ  ُ  ٌ رَجُلٌ   و َ   َ 
 .   آمد  ی   مرد   يک        آمد. /      مرد   يک /      آمد.   ی   مرد  :   آيد  می     صورت   سه   به     نکره    اسم      فارسی     زبان   در

ُ  ٌ رَجُلٌ     َ جاءَ  :   شود  می    بالا     جملۀ   سه   هر     عربی       معادل  َ. 
 

     رود؛  می    ش�ر   به      معرفه  و    شود  می       نامیده   »   َ  َ عَلمَ    اسم  «      عربی      زبان   در    )    جايی   يا    کسی      مخصوص    نام          خاص (يعنی    اسم
 ...  و     بDوت       بغداد،      مريم،      هاشم،       مانند:

ِ  ٌ کاظِمٌ  َ  ّ  ٌ عَبّاسٌ، :     مانند َ  َ  عَلمَ،    اسم َ  ٌ حُسَ�ٌ   و     .   است      معرفه     بلکه      نيست؛     نکره    ولی      دارد،      تنوين ُ 
 :    مثال      دارد؛      تنوين   خبر     گاهی  .    شديد     آشنا   خبر  و      مبتدا   با      گذشته    سال

ِ  ْ ُ الَعِْلمُْ  ُ   فرَيقُنا       است.     گنج     دانش  . َ ْ ٌ کَنزٌْ   َ ْ  .   است      برنده   ما    تيم    .   ِ ٌ فائزٌِ   َ  
ّ  امّا      دارد؛      تنوين     ٌ فائزٌ   و    ٌ کنزٌ     بالا     مثال   دو   در  .    نيست     کردن     معنا     نکره   به      نيازی  

      نکته:
ّ        برازیلیّ: نکره  ّ               البرازیلیّ: معرفه به ال    –                                    البرازیل: معرفه علم(نام کشور)   –       

ِ   البلّوط، الإمام، السّنجاب، النّفط، العِنب                         ، الملائکة، الدنیا، الآخرة،              (در کتب درسی)        القرآن                      معرفه به ال: الشیطان،        ّ          ّ              ّ     
   ، سم،          کنیه مثل               ّ            ٌّ  معرفه علم: اللّه، إبلیس، عليٌّ سیبویه »         شجرة مداد «   در   »     مداد «         دماوند،                      لقب مثل زین العابدین،            ابوالقا     ّ  ، قبّة         ، 

      مأجوج                         ، العراق، النجف، یأجوج و                   قابوس، قابوس، إیلام
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م  ما يلي ح   ْ         َ ت رج   ِ  َ . د  ال م عر ف ة  و  الن ک ر ة  ب  ق واع  َ ِ  س   ِ َّ     َ   ِ َ  ِ   َ ْ    ِ  ِ   َ  َ  َ 

�واتِ   ُ  ُ نوُرُ   ُ هُ   َ  ّٰ ﴿الَلّٰ    - ١ سَّ شکاةٍ   ِ ه     ِ نورِ  َ  َ ُ مَثلَُ    ِ رضِ   ْ الأْ   َ وَ     َّ    ِ ال ِ     ٍ کَمِ َ ٤ صباحٌ      فيها ٥ ٌ  مِ صباحُ  ِ     ِ     ُ المِْ َ  ُ في زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ    ْ   ُّ     ٍ  َ    ُ ُ  ِّ ٌ کوَکَبٌ دُرِّيٌ   َ  َّ  کأَنَّها     ٌ َ  َ ٤ ٦     ﴾   
   ٣٥     ور: ّ نّ  َ الَ

س�ن  وند   خدا ست؛ مَثلَِ نور ا        نور آ ِ       ها و زمین ا َ  َ ست که در آن چ        و مانند                 ست، آن چراغ                        چراغدانی ا شه                  راغی ا شی    ای        در 
            درخشان است.                        است، آن شیشه گویی اختری

 
َ  ْ     َ أرسَلْنا إلیَ    ...  ﴿   - ٢ َ   َ فِرعَونَ     َ  فَعَص َ    ً رسَولاً ِ   َ   ُ فِرعَونُ   ٰ یٰ  َ    ١٦ و  ١٥    ل: ِّ مِّ َ  زَ  ُ مُ  ْ لْ  َ اَ    َ       سولَ ... ﴾    َّ الرَّ  ِ  

                                       (ولی) فرعون از آن رسول نافرمانی کرد...                               رسولی به سوی فرعون فرستادیم پس 
 
َ  ُ ينُتفََعُ     ِ ٌ عالمٌِ    - ٣ ِ  بِعِلْمِهِ،  ُ  َ  ِ ْ  ِ ِ   ٌDَمِنْ ألفِْ عابِدٍ.   َ  ٌ خ    ٍ ِ    ِ ْ    ْ   صلى الله عليه وسلم ِ هِ    ُ    ّٰ سولُ اللّٰ َ  رَ ِ 

     است.    بهتر                           شوند، از هزار عبادت کننده       مند می                          دانشمندی که از علم او بهره
 
 

 .    کنيد     اجرا    کلاس   در   را    زير     وگوی    گفت     شبيه     نفره   دو    های     گروه   در
 برگرد

لع ب    ِ في  ( َ  ِ ال م    َ ّ    ِّ الر ياضي     ْ   ( 
 

 إبراهيم إس�عيل
َ  ْ ن ذه ب    َ   َ ت عال   َ  ِ ال م لع ب     َ إل ی  َ    َ ْ  . 

 بیا به ورزشگاه برویم.
ة   د  شاه  َ  ِ ل م   َ    ُ باراة    َ ِّ أ ي    ِ  ؟١ ُ      ٍ م 

 ای؟برای دیدن چه مسابقه
ة   د  شاه  َ  ِ ل م   َ    ُ باراة    ِ َ  ِ ک ر ة   ُ      ِ م  م    ُ َ  ِ ال ق د   َ ْ  .  

 برای دیدن مسابقۀ فوتبال.
باراة ؟  ِ ه  ٰ  ِ ه ذ   َ  م ن  َ َ ب �   ُ  ال م       ُ ْ   

 این مسابقه بین چه کسانی هست؟
داق ة    َ   ِ ف ريق    َ َ ب �   عاد ة    َ و      َّ   َ ِ الص  َ  ِ الس    َّ   . 

 .تسعادو  تصداقبین تیم 
َ      ِ ا ل ف ريقان   َ  ِ أ سبوع �    َ  َ ق بل   ٢  َ   َ ت عاد لا  َ ْ    ُ . 

 این دو تیم دو هفته قبل مساوی شدند.
َ  َّ ُ أ ت ذ ک ر   َ ِ َ ذ ل ك   ٣  َ   ٰ . 

 آورم.آن را به یاد می
َ  ِ ال ف ريق �    َ ُّ أ ي      َ َ   أ قو ی؟   ْ  َ  

 تر هستند؟کدام یک از دو تیم قوی
. ع ل ين ا ُ  ه �٤  ِ ک لا َ  َ  َ ق وي ان     ِ ل ع     َ إل ی  ِ   َّ   ِ ب الذ هاب    َ  ّ  َ  ْ َ ال م    َ ْ أ ن    َ ْ َ ق ب ل   . ِ ب    ْ

ت ف ر ج�   ِ  َ م ن   ٥َ ْ َ ِ َ v  ت ل ئ   َ  ِّ  َ ال م  َ  ُ ْ   ٦. 
 ،هستند. باید به ورزشگاه برویم هردو قوی

 پر شود. چیقبل از اینکه از øاشا

َ  ْ ن ذه ب      َ   َ . ت عال  *َ    ع يني َ  َ ع ل ی  َ . 
  شود). بیا برویم.روی چشم (اطاعت میبه 

 ]*جواب علی عینی : سلمت عیناک[

لع ب     در ورزشگاه  ِ في     َ  ِ              ال م    َ ْ   
ْ  ا نظ ر ؛ َ  ُ أ ح د      َ جاء    ُ  ُ مي  َ ِ   م هاج  داق ة    َ   ِ ف ريق   ُ     .   َّ   َ ِ الص 

ج ل    ي س  َ  ِّ ُ س   .٨  ً فا  َ  َ ه د   ٧َ  ُ
 آمد.صداقت نگاه کن؛ یکی از مهاج�ن تیم 

 یک گل خواهد زد.

َ  َ ه ج م     َ هو   َ   َ مر می   َ  َ ع ل ی َ  عاد ة    َ   ِ ف ريق   ٩  َ  ِ الس    َّ   .  
، د ف  َ  ٌ ه  َ  ٌ ه د ف   َ   َ! 

 حمله کرد. تسعاد تیمبان او به دروازه
  ُ         ُ      گ ـــــل، گ ــــل!

 
                                                             

٤ کاة   ٥ ْ    ا ل م ش   ِ    چراغدان  : َ ْ
٤ ر ي    ٦ ّ  ّ ا لد   درخشان  : َ  ُّ

  

 رةكالجملة بعد الن

 

 

 

 خبر مبتدا رةكالجملة بعد الن
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ِ  َّ ل ک ن   َ  َ َ ال ح ک م    ٰ ؛  َِ  َ ق ب ل   ما ١٠  ْ َ  َ ال ه د ف   َ  ! ِ    ل �ذا؟   ْ
ا داور گ ل را نپذیرفت؛ چرا؟! ّ         ُ                   ام    

ا ب ب   ُ  َّ ر »  َ  َ ِ ب س  ل ل    ِ َ  ُّ ٍ ت س  َ  ١١. 
 شاید به خاطر آفساید.

ْ  ا نظ ر ، ة    ُ  ُ َ  ٌ ه جم  ِ  ِ  َ   ِ لاع ب  ف ريق      ِ ِ جان ب   ِ  م ن  َ  َّ ٌ ق وي ة   َ    .   َ ِ داق ة     َّ الص    
 .تای قدرøند از طرف بازیکن تیم صداقنگاه کن، حمله

ب ني ِ  ُ  ي عج  ا   ١٢ ُ  د  ّ  ً ج  ِ  ُ حار س   ِ  َ  م رم ی    عاد ة   ١٣َ   َ  ِ ف ريق  الس    َّ     ِ   َ ! 
 آید!خیلی خوشم می تسعاد بان تیماز دروازه

َ  ُ ي ذ ه ب   َ  ْ م ن    ْ     ِّ   ِّ الن ها" ؟   َ إل ی  َ
 رود؟نهایی می ]ورد[چه کسی به 

ج ل   َ  ْ م ن   َ  ِّ ْ ي س  فا    ُ َ   ً ه د  َ  ْ ي ذ ه ب   َ   ْ  .   ِّ   ِّ الن ها"     َ إل ی  َ
 رود.هر کس گلی ثبت کند به دور نهایی می

َ  ُ ا ل ح ک م    َ ف ر    َ ْ ِ  ُ ي ص   ْ َ .. 
 زند...داور سوت می

َ  ل ق د َ  ت عاد لا  َ َ  ٍ ه د ف    ِ ب لا     َ ً ثاني ة   َ  َّ ً م ر ة    َ    َ. 
               ُ             بار دوم بدون گ ل مساوی شدند.

 
باراة -١ ُ      ا ل م  َ  َ ت عاد ل   -٢   مسابقه : َ ْ َ  َّ ُ أ ت ذ ک ر   -٣    شد برابر : َ    دو هر :ِ  ک لا -٤  آورم می ياد به : َ َ
ت ل ئ    َ ْ أ ن   -٥ َ  ِّ ا ل م تف ر ج -٦  شود  پر که :َ  َ ِ َ %    ُ ل   -٧   øاشاچی : َ ْ ج  ي س  َ  ِّ ُ س  ف -٨  کرد ثبت خواهد :َ  ُ َ  ا له د   َ    ُ گ ل : َ 
َ َ  ا لم رم ی -٩ ک م -١٠ دروازه          : َ  َ  َ ا ل ح  ل ل -١١               داور : َ ْ   آفسايد : َ   َّ ُّ ا لتس 

ب ني -١٢ ِ  ُ  ي ع ج   ْ َ   آور د، می شگفت در مرا :ُ  ،( آيدمی خوشم    َ  َ أ ع ج ب   ْ َ  ( ب  ِ  ُ ي ع ج   ْ ِ  ُ حار س   -١٣   ُ رم ی    َ  َ  ال م   بان دروازه :  ْ
 
 

 برگرد
 

:  َ ا   َ َّ ُ  لت مرین  الأ  و ل  ْ    ُ ب  الت وضيحات  الت ا  َّ    رس  ت ناس  ة  م ن  ك ل �ت  م عج م  الد  ِ  ُ    َّ      ِ    َّ أي  ك ل م    ُ  ِ  َّ     ِ  َ   ُ  ِ  ِ َ   ْ  ِ   ٍ  َ ؟  ُّ  َ ِ َ  لي ة  َ    

ْ  ٌ ب ح ر   -١ ِ  ُ ي عاد ل    َ رض    ُ  ْ َ ثـ ل ث    ُ   ُ          الم حیط الهادئ      َ     ً   ت قريبا .     ْ  ِ الأ     
 اقیانوس آرام      شود.                ً                        دریایی که تقریبا  با یک سوم زمین برابر می

 
ع   -٢ َ  ُّ ُ ا لت ج م  و ران    َ و    َ  َّ َ    ُ الد  ْ  َ ح و ل      َّ ء   َ   فلتفا  ِ الا        . َ ٍ شي 

    در هم پیچیدن     چیزی.  دورجمع شدن و چرخیدن 
 
ْ    ِ ي ع طيه    َ َّ  ا ل ذي -٣ ُ    ً ه  ع مرا     ّٰ الل    ُ ُ الم        َ   ً  ط ويلا .  ُ   م ر    َ  َّ ع 

 کهنسال          دهد. کسی که خدا به او عمر طولانی می
 
ل    َ َّ  ا ل ذي -٤ َ  ُ ي ع م   ْ زر ع ة    ِ في    َ َ  ِ ال م   َ   َ ُ الم          .  ْ ِ  زار ع      

 کشاورز       کند.کسی که در مزرعه کار می
 
فات   -٥ َ  ٍ أ ح د    ِ   ُ ص  ء    َ ْ أ و    َ ُ الم         . َ ٍ شي  فاتوا    َ    ص 

  هاویژگی            های کسی یا چیزی. ویژگی
  
  
ُ     ّ    لت مرین  الث ا´: ا م    َّ    ِ  ِ ت ر ج   ْ حاديث    َ ْ      َ الأ    ، َ  الن ب وي ة  ِ ع �     ُ َّ ث م      َّ َ  َّ َ     َ ال م طلوب   َ  ِّ  .ِ   َ م نك     ْ

٤ِ  ْ م ن   ما -١ ٧ َ  ُ ي زر ع   ُ   ِ ٍ م سل م    ِ  ُ ي غ ر س   َ    ً    ْ ز رعا   أو    َ   ْ ْ   ً غ ر سا    َ  َ٤ ٨ ْ       ٌ أو  إنسان    َ ٌ ط D   ِ   ُ م نه    َ َ  ُ ُ ف ي أك ل   ق ة     ْ أو     د  ة  إلا  كان ت  ل ه  ب ه  ص  َ  َ ٌ ب هيم   َ   ِ ِ   ُ َ  ْ َ    ّ    ٌ  َ   َ .  
،  َ و    َ ْ   َّ ا ل جار  (                                                    َ  ال م جرور      َ م    َ و     ْ ْ  َ اس  ِ  ِ ال فاع ل       ْ  (  

                                                             
٤ ْ  م ن   ما  ٧  )نيست  ...هيچ( = لای نفی جنس + اسم مفتوحِ 
٤ ْ  غ ر س  ٨  نهال  :َ 
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ای یا انسانی یا چارپایی از آن بخورد مگر آن که برای او هیچ مسل�نی نیست که زراعتی کشت کند یا نهالی بکارد پس پرنده
 ]شودبا موجوات صدقه محسوب میمهربانی مفهوم: [ ای باشد.به خاطر آن صدقه

ن    َ و    َ ْ   َّ ا ل جار   :  م  ِ  ْ ال م جرور      َ     َ ، ب ه     ْ ، ل ه  ،  منه  ُ    ِ ِ م سل م  َ    ُ   ِ   ٍ م    َ و    ُ   ِ ْ  َ اس  ُ   ِ ال فاع ل  : م سل م       ِ  ِ   ْ   
 
ُ  ٍ ر ج ل   ِ  ْ م ن   ما -٢ ِ  ُ ي غ ر س   َ   ْ ْ   ً غ ر سا    َ ر  ما ی خ ر ج    َ الأ   ِ  َ م ن    َ ُ ل ه    ُ ه     ّٰ الل    َ َ َ ك ت ب     ّ إلا   َ  ُ  ُ جر  ق د   ْ َ      َ  ْ َ   ِ ِ    م ن ä  ر  ذل   َ  َ . َ ك  ِ    ْ  ِ  ال غ ر س   َ ْ      
ْ  َ ا ل ف ع ل  (                                                           ِ َ     َ ال م فعول    َ و     ْ  َ ال �ضي    َ ْ ْ  ( 

 ، برایش پاداش بنویسد.دهدای که آن نهال میمگر این که خداوند به اندازه میوه که نهالی بکارد نیست (انسانی) یمردهیچ 
ل   ْ  َ ا ل ف ع   ِ ر       َ َ َ       َ : ك ت ب       و     ْ  َ ال �ضي    َ ْ : غ ر سا   ، ق د  َ   ال م فعول   ْ َ     ً   ْ  َ   َ     َ ْ   

 
ئ ل   -٣ ٌ      َ أی  ال �ل  خ ی ـر ؟ قال  : صلى الله عليه وسلم   َّ  ُّ الن بي   ُ ِ  َ س   ْ  َ   ِ  ْ   ُّ   . ب ـه  ُ   : ز ر ع  ز ر ع ـه  صاح   ُ  ِ     ُ   َ  َ  َ   ٌ  ْ  َ مام  علی     ّ  ا لإ      ُ    ْ لام   َ ُ  ع ل ي ه  الس   َّ     ِ ْ  َ (ا ل ف ع ل  َ  َ ْ  ِ ْ َ   ، َ     َ ال م جهول  ِ  َ ال فاع ل    َ و     ْ   ْ  (  

 شد : کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بکارد. (یعنی خود شخص آن را بکارد) پرسیدهاز پیامبر (ص) 
ل   ْ  َ ا ل ف ع   ِ ئ ل    َ ْ : س  ُ ِ  َ ال م جهول    َ     َ : صاح ب    َ و     ْ ِ  ُ ال فاع ل      َ  ِ   ْ   

 
 
: ا ُ     ّ   ُ  لت مرین  الث الث  ب    َّ    ِ  ْ أ ج  سئ ل ة   َ  ِ ع ن    َ ْ  ِ  َ ِ الأ  ب      ّ   َ ِ الت الي ة     َ  َ ح س  و ر   َ  َ  ِ الص  ُّ   . 
 

                                                          
َ  ُ ي ذ ه ب    ِ َ ب م          ْ ب    َ ؟    َ إل ی    ُّ ّ ُ الط لا  ة  ِ   ال م در س   َ  َ   َ ِ  ب ال حاف ل ة .  ْ َ  ِ َ  ُ ت ق ع    ِ  ٍ ب لاد    َ ِّ أ ي   في   ِ  ْ   ذ    َ ُ   الأ  هرام ؟   ِ ه  ٰ  ِ ه     َ ِ  َ في م صر    ْ    
 مصر ؟ درواقع استاین اهرام در کدام کشور   آموزان با چه چیزی به مدرسه می روند؟ با اتوبوسدانش    

 

                     
َ  ُّ ال ج و    َ  َ ک يف        تاء ؟  في  َ     أ ردبيل في   ْ ِ   الش  ٌ  بار د .   ِّ    ِ ن           َ  ْ ل م  ا  ِ َ  ه ذ  ؟ ٰ  ی ه    ِّ    ُ الت مثال  ِ  ْ لسیب و  َ    . 
ِ                  این مجسمه  از آن  کیست؟  از سیبویه   هوای اردبیل در زمستان چگونه است؟ سرد                      

 

                    
ل      د   َ  ه  ِ  ُ ت شاه  ْ   ً و ج ها    ُ   ؟  في َ  ور ة  ِ   الص   َ   ّ د  و جه   . أ شاه  َ   ن ع م    ُ  ِ   ُ    ْ  َ د   ماذا  . ً ا   َ ِ  ُ ت شاه    ُ ِ   الن هر ؟   َ  َ ف وق     ا .   َّ  سر  د  ج  ِ  ْ ً أ شاه    ُ  ِ   ُ  
 بینم.       ُ     بینی؟ پ لی میبالای رودخانه چه می  بینم.میای بینید؟ بله، چهرهای در عکس میهرهآیا چ     
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:ا ُ  لت مرین  الر اب ع   ِ َّ     ُ    َّ   
 

ِ ع d    :  ِ أل ف ة   َ  ِّ حيح  مة  الص  ج  َ  َ التر    َّ     َ   َ ب      َّ َ  َ ح س  ِ  ِ قو اع د   َ  ِ َ  ِ ال م ع ر ف ة     َ   ْ  َ .  َ و     ْ     َّ َ ِ  الن ک رة 
ع ت   -١ م  ْ  ُ س   ِ وتا   َ  
  .شنيدم را عجيب صدای  � .شنيدم را یعجيب صدای َ     ً  ع جيبا .  َ    ً ص  
ل ت   -٢ َ  ْ ُ و ص  .   َ إل ی َ  ِ  ال ق ري ة  َ   َ  �  .رسيدم روستا به  
 رسيدم. روستايی به   ْ
َ  ٌ ن ظ ر ة   -٣ 
  گذشته به نگاه   �  گذشته به ینگاه    ْ  ال �ضي   َ إل ی  َ ْ 
باد   -٤ ِ    ُ ا ل ع  ال حون    َ ْ ّ   ِ   َ الص   �  درستکار       ِ بندگان     
  درستکار بندگانی   
وار   -٥ َ    ُ ال ع تيق    َ  ِّ   ُ ا لس  
  کهنه دستبندی  �  کهنه       ِ دستبند       ْ 
بي    َ  ّ    ُ ا لت اريخ   -٦ َ   ُّ الذ ه  ين تاريخی     َّ ّ   زر      
ين تاريخ   ّ   زر     � 
 

م    :ب ِ  ِ ت ر ج   ْ م ل    َ َ  َ ال ج   ُ ب     ْ َ  َ الت ال ي ة ح س   َ  َ ِ  ِ قو اع د      ّ  ِ َ ر فة     َ  ِ   ِ ال م ع   ْ  َ ،  َ و     ْ ر ة  ِ  الن ک   َ  ِ َ   َ ال م عر ف ة  و   َ  ِّ ِ ع ی ن    ُ َّ ث م      َّ  َ ِ   َ ر ة     ْ َ  َ الن ک   ِ ٤ َ �   ُ أ ش ما في    َّ َ  ٍّ ب خ ط      َ ِ إلي ه   ٩  ِ. 
 

           
 

ج ل ت   ة   َ  َّ َ ْ س  َ  ُ م ن ظ م  د     ْ   ِ   ال يون سکو ُ  َ َّ ِ  َ م سج  مام   َ   ة   في      ٍ قابوس    ُ َّ َ ق ب ة    َ و     ْ   ِ الإ  َ  ِ قائ ـم  اث      ِ  ٥  ْ   َ  ِّ ال عال مي      ُّ  ِ التر  ٠  
 سازمان یونسکو مسجد امام و گنبد کاووس را در لیست میراث جهانی ثبت کرد. 

: معرفه  اث                        ُّ  ِ       قابوس : معرفه /   التر 
 

      
 

َ  ع �ر ة و ِ   ن ند ج في آباد   ُ خسر  َ  س  ب   َ ت   َ  َ  ِ  ُ ج ذ  ي احا   ْ  ن  إيران ِ  ْ م ن   ُ  ّ   ً س  ِ       م د   ُ َ  ُ ح ديق ة   . ُ  ْ  َ ق ر ب   شاهزاده َ    حراء   في َ  َّ ٌ ج ن ة    ِ    ک رمان  ُ  .   َّ    ِ الص 
. باغ شاهزاده نزدیک کرمان، بهشتی شهرهای ایران جذب می کند ع�رت خسروآباد در سنندج گردشگرانی را از

 دربیابان است.  
ن ند ج َ  س  : نکره : معرفه /َ  َ  ن ة  یاحا : نکره  /  ج  ٌ       س  َّ  َ            ً     ُ 

 
 

ب د   ْ  َ ُ م ع  ٥ ُ   ُ ک ردک لا َ  ١ ران ُ    َ َ ِ م حاف ظ ة   في  َ    ماز ند  َ  ُ أ ح د      َ  ثار    َ َ   َ ِ ال ق دv ة     ْ   ِ الآ  ْ  . 
 کردکلا در استان مازندران یکی از آثار قدیمی است. تکیۀ

ران: معرفه َ           ماز ند   َ    

                                                             
٤ :  َ ْ إل ی    َ ش�   ُ أ    ٩  اشاره شد ِ  ه 
٥ َ ُ قاÓ  ة    ٠  جهانی مDاث ليست :  ْ   َ  ِّ ال عال مي     ِ اث     ُّ التر      ِ

٥١
 جویبار شهرستان ش�ل در ایران   ّ مل ی آثار از  ُ ک لا  ُ  ک رد تکیۀ  

 

 

 

ّ           معر ف بالعلمية    
 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    

 

ّ           معر ف بالعلمية    
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ُ    ْ لت مرین  ال  ا    َّ  : ِ  ُ خام س        d ع ِ َ  َ ال ک ل م ة   َ  ِّ ة     ْ َ ِ حيح  َ  َ الص  ب      َّ   س  َ  َ ح  ِ   ِ ال ف عل   َ    .  ْ  ال �ضي   ْ
 

ْ  ُ   ْ  ال ف ع ل  ال �ضي  ِ ِ  ُ ا ل ف ع ل  ال م ضار ع     ْ    ُ ْ   ُ  ْ  ِ م ر    َ ْ ْ  ِ ف ع ل  الأ  ْ   ُ  ْ ر ِ  َ  ا ل م صد    َ م  ال فاع ل    َ ْ ِ  ِ ا س    ْ    ُ  ْ ِ  
ِ  ُ يو اف ق      َ َ واف ق   واف ق  َ  َّ    ا لت وفيق �  ْ ق     ِ واف   �  ُ  ِ  ا ل م     ُ ْ َ � 

َ  ِّ ُ ی و ف ق   واف ق ة َ  ِّ ْ و ف ق    ُ َ  ا ل م  َ    ُ َ  ِّ ا ل م و ف ق �  َ ْ  ُ ْ َ  
َ  َّ َ ت ق ر ب   َ  ِّ ُ ی ق ر ب    َ َ  ُّ ا لت ق ر ب  َ ِّ ْ ق ر ب    ُ ق ر ب �  َ  َّ َ  ِّ ا ل م   ُ ْ َ  

َ  َّ ُ ی ت ق ر ب   َ  َّ ْ ت ق ر ب   �  َ َ ت ق ر ب  َ  َّ    ا لت قریب � َ َ  ِّ ا ل م  َ  ُ ْ َ  � 
َ  عار   َ ت   َ  َّ ُ ی ت ع ر ف    َ ف     َ  ْ ت عار ف    َ َ عار ف ة � َ   َ  َ ا ل م     ُ ت عار ف   َ ْ ِ   ا ل م    َ  ُ ْ َ � 

َ  ُ ی ت عار ف   َ  ْ ع ر ف   ِ ا   � َ َ   ُ   ا لت عار ف  ْ  ع ر ف � َ  َّ   َ  ِّ ا ل م   ُ ْ َ  
ت غ ل   ِ ا   َ  َ ش  غ ل   ْ  َ ِ  ُ ی ن ش   َ ل    َ ْ ِ  ْ ا شت غ  غال ْ ن   َ ِ ا لا   � ِ  َ ل  ِ    ش  ِ   ا ل م شت غ  َ   ُ ْ َ � 

ل   ت غ  ِ  ُ ی ش  َ  ْ غ ل   � َ ِ  ْ ا ن ش   َ غ ل � ِ    ت غال  ْ ش   َ ِ ا لا    ِ ْ ِ  ا ل م ن ش   َ ْ  ُ ْ َ  
ت ح   ِ ا   َ  َ َ ن ف  ت ت ح    ْ ْ  َ ِ ُ ی ف  ت ح   ِ ا    َ ْ  ن ف  ِ  َ ت فتاح َ ِ ا لا   � ْ ت ف ت ح ْ  ِ    س  َ  ِّ ا ل م  َ  ُ ْ َ  

ت ح   ُ  ی ن ف  ِ  َ ت ح   � َ ْ َ  َّ ْ ت ف  ِ     ن ف تاح  َ ِ ا لا    َ ن ف ت ح  � ْ َ  ِ  ا ل م  ْ  ُ ْ َ � 
تر  ج ع   ِ ا   َ  َ س  ْ ع   ْ  َ تر  ج  ُ  ی س   ِ ْ َ  ْ ع   ِ ا   � َ تر  ج  ْ  س   ِ ْ ع  ْ  ِ   ر ت جاع  ِ الا   �ْ  َ تر  ج  ِ   ا ل م س  ْ َ  ْ  ُ ْ َ � 

ِ  ُ ی ر ت ج ع   َ ع    َ ْ  ِ  ْ راج  تر  جاع  َ ِ ا لا      ْ    س  ر ج ع �ْ  ِ َ  ِّ ا ل م   ُ ْ َ  

  َ َّ َ ن ز ل  
ِ  ُ ی ن ز ل   ِ  ْ ن ز ل   ِ ا    ُ ْ ن ز ل   َ  ُّ   ا لن زول  ْ ُ  َ ِّ  ا ل م  ْ َ � 

ِ  ا لن از ل �زیل  ْ ن   َّ ت   َ ا ل � َ ِّ ْ ن ز ل   � ُ َ ِّ ُ ی ن ز ل    ّ  َ  
َ  َ کر م   ْ أ   ُ  ی ک ر م      ِ  ْ ْ  أک ر م   � ُ  ِ ِ ا لإ    �  ْ ک ر م  � ْ    ک رام  َ ْ َ   ا لأ  ْ ْ َ  

َ  ِّ ُ ی ک ر م   ک ر م  َ  َّ    ا لت کریم  َ ِّ ْ ک ر م    ُ ِ  ا ل م   ْ  ُ ْ َ � 
 

اد س   ِ  ُ ا لت مرین  الس    ّ     ُ ع   َ  َّ    َ  ْ : ض  َ    ِ ال ف راغ    ِ في      ة     ْ َ  ً ک ل م  ب ة    َ ِ ِ  َ ً م ناس     ُ. 
ج ع   -۱ َ  ِّ ُ ي ش  ُ  ف ريق ه م  ..................  ْ ال ـ  ُ  َ ل ع ب    ِ في    َ   َ  ِ ال م  ْ  َ فات      .  ْ َ    ُ م واص  ر  /ُ    تاج  ِ  ُ م  ت ف ر جون  /َ    َ  ِّ   َ م  َ  ُ 

 ها/øاشاچیانها/ مغازهیگویژ         کنند.تیمشان را در ورزشگاه تشویق میÕاشاچیان 
 

ْ  ُّ شر  طي   -۲ رور    ُ ُ    ِ ال م  َ  َّ َ ت ت و ق ف   َ  َّ ح ت ی .........  ْ ي ارات    َ َ ف ر      .   َّ ّ    ُ الس  ِ  ُ ي ص   ْ َ  ُ ي ت عاد ل  / َ   َ ْ َ ِ ُ v  ت ل ئ  / َ َ  
 شودشود/پر میزند/ برابر میسوت می  تا خودروها متوقف شوند. زندسوت میپلیس راهن�یی 

 
ع ت   -۳ ْ  ُ و ض   َ ِ     َ ال م صباح   َ  ْ    ِ ت خ فيض      .  ْ َ  ِ ال ب يت    ...............في   ْ تاح  / َ ْ    ِ م ف  کاة  /ِ  ْ    ِ م ش   ِ 

 تخفیف/کلید/چراغدان                 .خانه گذاشتم چراغدانچراغ را در 
 

ي -۴ ّ  ج د  ْ  َ ب ع ض    ..................لا َ  َ    ِ ِ ذ ک ر يات ه    َ ْ  ِ.   / ِ  ُ ي غ ر س   ْ َ  َّ ُ ي ت ذ ک ر   َ   َ ْ ُ ُ ي ن ب ت  / َ َ
 رویدآورد/میکارد/به یاد میمی   آورد.به یاد ¦یبعضی خاطراتش را  پدربزرگم

 
َ  َ شار ك   -۵ َ   ُ ز م لاؤ      باراة      .ِ  ْ  َّ ٍ ع ل مي ة    .............في ناُ    ُ   ٍ ب ذور  / ِ ْ ِ   ٍ ا ل ت فاف  /ُ      ٍ م 

 هامسابقه/در هم پیچیدن/دانه  علمی شرکت کردند. مسابقۀهای�ن در شاگردیهم
 

ج ل   -۶ ب نا َ  َّ َ س  ِ  ُ  لاع  عا         ِ  ً رائ عا .  ...............  ذ  ْ   ً ج  فا  /ِ  َ   ً ه د    َ   َّ ً ن وعي ة  /َ 
      ُ          ای/گ لی/نوع،جنستنه    زیبا ثبت کرد. گلی ما بازیکن

 من باب 
 مفاعلة

 من باب 
َ  ُّ ت ف ع ل َ   

 من باب 
ُ  تفاع ل     

 من باب 
 افتعال

 من باب 
 انفعال

 من باب 
 استفعال
 من باب 

 تفعیل

 من باب 
 إفعال
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اب ع    َ  َّ    ُ ا لت مرين   ّ  ِ  ُ الس  ع    ُ ْ ُ ْ ا ک ت ب    :   ْ  َ ج م  ه   َ  ِ  ِ ه ذ  �ء   ٰ  ْ   ِ الأ  س  َ ْ  . 

ي اح :   ِ سائ ح  ها)(تاریخ  َ     ت واريخ: تاريخ /  ها)(اثرها، نشان آثار : َ َ أ ث ر / (گردشگران)* ُ  ّ  س 
ي ة ْ  َ ق ر  َ  ق ر ی :َ  باد :َ  ْ ع ب د / (روستاها)  ُ ْ  َ د و ل ة /  (بندگان) ِ    ع  َ  د و ل :َ   (کشورها)  ُ

َ  ب هيم ة َ  م ل ع ب / (چارپایان)  َ   ِ ب هائ م : َ   ِ  م لاع ب :َ  ْ ل :َ    ر سول / ها)(ورزشگاه َ   ُ  ر س   (پیامبران) ُ 
ْ   سر  وال اويل : ِ ن / (شلوارها)  َ    سر  ر: / ها)(شاخه  َ       ُ   أ غصان، غ صون :ُ  ْ غ ص  ج  َ   ش   (درختان)  َ    أ شجار َ 
ي   / ها)(روغن ُ    ز يوت :َ  ْ ز ي ت  ها)(گورستان  ُ   ق بور: َ  ْ ق بر   /  (زندگان)  َ    أ حياء :َ  ّ ح 

 نکته:  *
ي اح  تکسیر مفرده السائح، اسم فاعل اسم، جمع: ُ  ّ  س 
ي اح  اسم مبالغه» ّ   ع ال َ ف  «، مفرد مذکر، علی وزن اسم: َ  ّ  س 

 
ُ    لت مرین  الا ن    َّ    ِ  ُ ث ام   ّ : 
 

ِ ع d     :  ِ أل ف َ  َ ال ک ل م ة   َ  ِّ َ    َ   ال غ ريب ة.    ْ َ ِ ب  (  ْ َ  َ ح س  َ    ٰ ال م عنی   َ  ْ  ( 

دار    �  ْ َ ّ  ِ ال ب ل وط   َ     ُ ج وزات     �     َّ     ِ الن باتات    ُ   ُ ب ذور   -۱ َ  ِ ال ع �ر ة   ِ    ُ ج    ِ َ    ِ الأ  شجار   ُ    ُ ج ذوع      �   ْ ْ  � 
ِ  ُ حار س   -۲ َ    ٰ ال م رمی      َ  ُ ک ر ة      �  ْ م    ُ َ  ِ ال ق د   َ َ  ُ ح ک م         �  ْ باراة   َ  ُ      ِ ال م  َ  ُ ز جاج ة       �  ْ ِ     ِ ال م صباح   ُ    ْ   � 
ة            �َ    َ م دين ة -٣ َ  ب هيم   � ُ    َ َ م حاف ظ ة            �  َ  َ ق ري ة              � َ  
طي   -٤ اد            �َ  ّ  خ ب از           � ُ  ّ شر  ّ   ح د   � ِ  ْ  ٰ ذ ک ری               �َ 
ات           � ِ    م ئات           � آلاف                �سياج -٥ �َ  َ  ع شر 

 
ِ ع d    :ب َ  َ ال ک ل م ة   َ  ِّ َ    َ َ ال غ ريب ة     ْ َ ِ ب  (.   ْ َ  َ ح س  د   َ  ِ  ِ ق واع  ِ  َ ِ ال م عر ف ة    َ     َ ِ   ِ الن ک رة    َ و     ْ َّ   ( 
ثال -٦  ø   ِ  �        ن ند ج          �إيلام َ  س   �  ِ       ک رمانشاه         � َ  َ 

 »øثال«معرفه علم هستند به جز  همه
 

ي اح -٧ ِ  ٌ شار ع        � َ  ُّ ّ  ا لس  اح ة         �   َ  ا لس    ّ ة         �  َ  ن ظ م  َ  ا ل م  َّ َ  ُ ْ َ  � 
ِ  ٌ شار ع  «هستند به جز  به الهمه معرفه     « 

 

َ    ا ل ف ريق  -٨ َ  ا ل ه د ف    �  َ ْ  َ ة َ ْ ِ أ ل ب         � َ ْ  �ج ِّ ر   َ ف   َ ت   ْ ُ ل م   َ ا              �َ  س 
ة «معرفه به ال هستند به جز  همه َ  أ ل ب س   ِ ة «در  هم لامبینیم و ؛ چون همزه می»  َ ْ َ  أ ل ب س   ِ  .جزء حروف اصلی کلمه است »  َ ْ
 معرفه به ال گویند؛ ود، شالف و لامی که بر سر کلمه اضافه : ۱نکته

 .د)شنباجزء حروف اصلی کلمه د (شباید زائد باهم  »لام«نه همزه ؛  »الف« دقت کنید
 ود: (للناس= لـ+ الناس)شته ×یشگاهی نو ، چون الف ناخت آن داردشمعرفه به ال، حرف لام اهمیت خاص در در 

 :انه معرفه بودن نیستشدر کل�ت زیر جزء حروف اصلی کلمه است و ن» لام« 
ة  -  ْ    أل واح  -  ْ    أل طاف   -  ْ    أل قاب  -  ْ    أل حان  -  ْ    أل وان  -   ْ  أل �س -  ْ  أل ف  َ   أل ـب س  ن ة  -  ْ  َ َ  َ  أل س  ن –  ْ ُ  أل س  ْ   

 

عي -٩ نجاب          � ٌ د  َ   س  ِ  ٌ صاد ق         � َ     ٌ م حمود       �ِ     ٌ س    � 
 »سنجاب«معرفه علم هستند به جز  همه

 

ة -۱۰ م  َ  فاط   ِ ة       � َ     ز هراء    �    َ  م عصوم  � ِ  َ َ ا مر أ ة      � َ    
 » ِ  َ َ ا مر أ ة«معرفه علم هستند به جز  همه
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 برگرد��
َ  ْ ا ب ح ث   � ْ  َ ح و ل    َ ٍّ ن ص   َ  ْ ع ن    ِ ْ ي ة   َ  م  ّ  َّ ِ أ ه   َ َ  ِ ز راع ة    َ جار   ِ    ش  َ    ِ الأ  ْ  . 
ِ  أهميةُ الأْشَجارِ    �            َ ْ    ُ     �  

ّ   مقدّمة    
ُ    ّ                            كوكب الأرض هوَ كوكب الحياة الذي أودع الله فيه كلّ ما يحتاجه الإنســـان والحيوان من مُتطلّبات الحياة والبقاء، على الأرض                                ّ                                   َ           يوجد الماء            
ّ                      ً    ّ ً     ّ    الذي يشُكّل أكî من ثلثي مساحة الكرة الأرضيةّ، ك� يوجد الغلاف الغازيّ والغلاف الجوّي الذي vنح الأرض غطاءاً جوياًّ تتوفرّ في             ّ                       ّ                                ّ          ه العناصر       ُ 

سطح الأرض وجود الغطاء النبا$ّ  سيةّ للحياة على  صادر الرئي سطح الأرض. ومن الم سبة للحياة على  ّ    الذي يعُطي التنوّع      ّ        ّ                                                ّ                                       ّ الجويةّ الغازيةّ المنا         ُ       
ـــجار وا ـــيةّ والحيوانيةّ والطبيعيّة العديد من الفوائد والمزايا، والغطاء النبا$ّ المتمثلّ بالأش ـــب الحياة البشر ـــ للأرض، ويكُس         لنباتات              ُ                ّ           ّ          ّ                                           ّ      ّ            الأخضر

ّ  ّ                  سنتحدّث عنهُ في هذا المقال وبشكل أخصّ ما يتعلّق بالشجرة وأهمّيّتها في حياة الإنسان.              ّ        ّ                       ُ      ّ      
 

              في حياة الإنسان      ّ        أهميةّ الأشجار   �
ّ                           تقوم الأشجار بتزويد الجوّ بعنصر الأكسج� الضروري للتنفّس والحياة و تقوم بتنقية الجوّ من غاز ثا� أكسيد الكربون.                             ّ                          ّ                        

ّ  تقوم الأشجار بتلطيف الجوّ عن طريق التخفيف من درجات الحرارة، وإكساب الجوّ العام للمدينة الهدوء والاعتدال المناخيّ.                                      ّ                                               ّ                        
ضر             الأشجار مصدر  شوارع والحدائق العامّة، وتقوم »نح الناظرين إليها من الناس بهجة وسرور، لأنّ الج�ل في اللون الأخ ّ                     للزينة للبيوت وال                                                   ّ                                     

ُ                 وفي الأشجار ذات الألوان الزاهية هوَ مصدر مُتعة للع� وللنفس.        َ                                
صول  صول على العديد من المزايا والفوائد ومن أبرزها الح ستطيع الح صة من الأشجار وأäارها                                                                            من خلال الأشجار ن ستخل                                       على العلاجات الم

ُ               ّ                                                                          المتنوّعة حيث أنَّ هُناك مزايا علاجيةّ ودوائية يتم استخلاصها من جذوع الأشجار أو من زهر الث�ر أو من äارها الناضجة.  َّ          ّ      
                                  والزهور، والياســـم�، ومن خلال الأشـــجار                                                             ّ       ّ                  بعض الأشـــجار التي نزرعها في بيوتنا وفي طرقاتنا øنح الروائح الزكيةّ والطيّبة كأشـــجار الورود، 

ُ                                                              ً نستطيع استخلاص العطور المخُتلفة من الورود، والأزهار أو من الأشجار أنفسها كأشجار الصندل مثلاً.                         
صنع الأدوات المنزليةّ والأثاث، والمطابخ، شب تُ ستهان بها، فمن الخ صناعيةّ لا يُ شب الذي هوَ قيمة  سان من الخ ستفيد الإن َ            ّ     ُ                      ُ                 ّ                  من الأشجار ي                                          

ّ        والمقاعد الخشبيةّ، ومن الأخشاب نستطيع الحُصول على الدفء عن طريق حرقها في المواقد الخشبيةّ المخُصّصة لها.  ُ     ّ                                           ُ                        ّ               
ّ            نستطيع من خلال الأشجار والخشب أن نصنع الورق الذي نكتب عليه وكذلك تعتمد صناعة الفلّ� التي تعتمد بشكل أساسيّ على الأشجار.                     ّ                                                                                 

ّ  ّ              للأشجار أهمّيةّ بالغة في تقدي ّ   م الفوائد الغذائيةّ، وذلك من خلال الأشجار المثمرة المتنوّعة كأشجار التفاح، و البرتقال، و الخوخ، و ما لا يتسّع                                                           ّ                                  ّ                 
ّ       ً      ّ ً                                  ّ               المجال هُنا لذكره ولكنّها تعُدّ مصدراً أساسياًّ من مصادر التغذية والفوائد الطبيعيةّ لحياة الإنسان.  ُ    ّ              ُ        

ضيةّ م شرة الأر شجار فائدة تتمثلّ في ح�ية الق شجار أهمّ عوامل الح�ية الطبيعيةّ                  ّ                    ّ   للأ شكّل الأ ّ                      ّ  ن حُدوث عوامل الانجراف في التربة الذي تُ             ّ  ُ                                 ُ   
ّ   للغطاء التراêّ من الزوال و بالتالي ح�يتها من عوامل التصحّر.                                          ّ   ) mawdoo٣            سایت موضوع(    ✍               

 

  �    َّ    ِ التَّشجیرِ     � 
ُ      المساحات الخضراء صفةٌ من صفات الجِنان؛ فاللون الأخضر يرمُز إلى                      ِ             ٌ ُ  َّ السّلام والخD والنعمة وهو يُضفي على النفسِ الشعور بالج�ل وحُبَّ                                   ِ            ُ                       ّ   

                                                                                                                     الطبيعة والراحة النفســية. فيلجأ من يعا� من ضــغوطات الحياة ومن يريد الاســتج�م إلى الطبيعة الخضرـاـء؛ فالله ســبحانه وتعالى عندما 
ّ                    خَلق الكون أوجد فيه مساحاتٍ خضراء بشكلٍ طبيعيّ. وفي المقابل هناك مس       ٍ ٌ                                               احاتٌ قاحلةٌ أو قليلة الأشجار؛ فجاء دور العقل البشري ليبتكر َ                         ٍ                ٌ    

Dطرقاً لزيادة عدد الأشجار فظهر في علم الزراعة مصطلح التشج                                                  ً    . 
�   Dأهمية التشج              

ّ            ّ                                  ُ ِ              تتعدّد المناحي الّتي تظهر فيها أهمية عملية التشجD ونضيُِء عليها في� يلي    : 
� أكسيد الكربون ويطلق غاز الأكسج� فيقُلل التلوث في الهواء                                         من خلال عملية التمثيل الضو" يأخذ النبات ثا                   ُ                                   . 

 .                                           ّ                                            ً من خلال عملية النتح يطلق النبات بخار الماء الّذي يعمل على تلطيف الجو وخفض درجة الحرارة صيفاً 
           ّ          بكîة، ك� أنهّ يعمل على                  ً                                                                               النبات بحاجة دوماً إلى أشعة الشمس لتكوين مادة الكلوروفيل، فيقلل من سطوع الشمس في المكان المتوافر فيه 

 .                                               الحد من الضوضاء و الازعاج بقدرته على امتصاص الصوت
ّ               في المناطق الرملية الصحراوية يعمل النبات على تثبيت التربة ومنع زحف الرمال إلى مناطق أخرى، فيقلل من التصحّر وتعرية التربة                                                                                                   . 

ٍ            النبات يقلّل من شدة الرياح العاتية و يعمل كمصدٍ طبيعي لها؛ ٍ       ك� أنهّ يزيد من خصوبة التربة بشكلٍ طبيعي            ّ                                                            ّ     . 
َ                           النبات والأشجار تشُْعِر الناس بالسّعادة وتقَُلل من الاكتئاب والضغط النفسي ُ        ّ             ِ  ْ ُ                . 

ً    ُ                               بعض أنواع الأشجار المعَُمّرة الّتي تزرع يكون لها صفةً علاجيةً فتُصنع منها الأدوية مثل شجر الصفصاف       ً                    ّ      ّ  َ ُ                    . 
ٍ       تستعمل الأشجار كحواجزَ طبيعيةٍ ب� الم        َ  .                                    ً                            نازل أو الشوارع داخل المدن والقرى بدلاً من استخدام الحواجز الإسمنتية                   

ً      ً                                                                                           و لما للتشجD من أهميةً كبDةً فقد ورد ذكر الشجر في القرآن الكريم ست و عشرین مرة؛ وقد نهى الرسول الكريم عن قطع الأشجار لما له   ا                    
 .           قيام الساعة                                                         من فوائد جمة وحث على زراعة الشجر حتى ولو كان الوقت هو وقت 
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 برگرد    

   ْ َ  ِ ال ک لام       ُ آداب  
 آداب سخن گف�

 

 ٧٠لأحزاب: ا 

 .بگویید استوار و درست سخنی و کنيد پروا خدا از اید،آورده ای�ن که کسانی ای
 

َ   ِ للِْکَلامِ  ِ  ُ يجَِبُ      ٌ آدابٌ   ِ ْ َ  ِّ ِ المُْتَکَلِّمِ  َ  َ عَلیَ  َ َ  ُ َ  َ يعَْمَلَ   َ أنَ   ْ  ْ ُ  َ يدَْعُوَ   َ وَ   ِ  بهِا  َ  ْ ُ    َ  َ المُْخاطبَ�َ   َ ٍ    َ بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ   ْ    َ   ٍ   َ الحِِ،  ِ ِ     ّ  ِ ِ العَْمَلِ الصـــّ  َ  َ ُ  يجُادِلهَُم  لا  َ أنَ  َ وَ    ْ َ  ِ   ُ  
َ  ُّ ٍ بِتَعَنُّتٍ  َ ِ ،  

       و برای   فرا بخواند                                                                                     ســــخن گف� آدابی دارد که گوینده باید به آن عمل کند و مخاطبان را با ســــخنی زیبا به کار نیک 
             مجادله نکند،             گیری با آنان   مچ

 

ْ  ُ ﴿ ادُعُْ  َ    ِ إلیَ سَبیلِ     ُ ُ    رَبِّكَ بالحِْکْمَةِ وَ المَْوعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ بِالَّتي هِیَ أحسَنُ ﴾    َ    َ     َ  ِ    َّ  ِ   ْ  ُ ْ  ِ     َ   ِ َ  َ  َ ْ    ِ َ  ِ   َ ْ    َ   ِ  َ  ْ  ِ   )   ١٢٥    حل:   َّ لنَّ   َ (اَ َ  ِّ َ    ْ
                            ] كه نيكوتر است مجادله ×اى.  اى                                                          و اندرز نيكو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به [شيوه      دانش   با 

 

ِ  ُ يجَِبُ   َ وَ  ِ  ً عامِلاً  َ   َ يکَونَ   َ ْ أنَْ   َ َ  َ  َّ حَتَّی  َ   ُ يقَولُ، ِ  ِ»ا    ِّDَُيغ َ ِّ  َ ُ     ِ َ سُلوکهَُم،﴿لمَِ   ُ َ   تفَْعَلونَ﴾   لا   ما  َ     َ تقَولونَ  ُ    َ    َ  ْ   ) ٢ ّ فّ:  َّ لصَّ   َ (اَ  َ
       دهيد؟!                 گوييد كه انجام ×ى           چرا چيزى مى                             ، تا رفتارشان را تغییر دهد،                   گوید عمل کننده باشد                 و باید به آنچه می

 

ِ  ُ يجَِبُ   َ وَ  َ   ِ أنْ یسَُلِّمَ قبَْلَ الکَْلامِ   َ ْ   َ ْ َ   َ ِّ  َ ُ   ْ لامُ قبَْلَ الکَْلامِ. «   ِ  السَّ   َ ْ   َ ْ َ   ُ  َّ    «   َ ِ  ُ الصّادِقُ      ُ مامُ  ْ لإْ  َ ا   ّ لامُ      ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ،    
  »               از سخن کف� است.              سلام کردن پیش  «                              وباید پیش از سخن گف� سلام کند 

 

ْ   کَ� یجَِبُ أنْ یکَونَ کلاَمُهُ لیَِّناً عَلیَ قدَْرِ عُقولِ المُْستَمعینَ، لکَِی یقُْنِعَهُمْ وَ یکَْسِبَ مَوَدَّتهَُمْ،   ُ َ َّ  َ  َ  َ  ِ  ْ َ   َ   ْ  ُ  َ  ِ ْ ُ    َ ِ    َ    َ   ُ ْ    ِ    ُ   ِ  ْ َ   َ  َ  ً  ِّ َ   ُ  ُ  َ   َ   َ   ْ   ُ  ِ َ   َ  
سخنش نرم و به اندازۀ        ه�نطور  ست        (خرد)   های   خرد                             که باید  ستی آنان را به د شان کند و دو شد، تا قانع                                                      شنوندگان با

       آورد،
 

ْ  کلَِّمِ النّاسَ عَلیَ قدَْرِ عُقولهِِمْ   «   ِ ِ    ُ   ِ  ْ َ   َ  َ  َ  ّ     ِ دْ لسِانکََ لینَ الکَْلامِ. «َ  وَ   ،  صلى الله عليه وسلم ِ هِ    ُ    ّٰ سولُ اللّٰ َ  رَ    .»  َ ِّ ِ  عَوِّ   َ ْ    َ     َ َ   ِ   ْ ِّ  َ «   َ ٌ لإْمامُ عليٌِ  َ ا ِ    ُ لامُ    ْ   ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 
  »             نرم عادت بده.                  و زبانت را به سخن   «   ،  صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ ِ رسَولُ اللّٰهِ   »         سخن بگو.        (خردشان)       هایشان    خرد  ۀ                  با مردم به انداز   « 

 
َ  َّ َ یتَکَلَّمَ   لا  َ أنَ َ  َ  ِ عَلَيهِ   َ وَ  ٌ    َ عِلمٌْ،﴿وَ   ِ ِ بِهِ   َ لهَ  َ  َ ليَسَ    ما  في   َ ْ  ُ تقَْفُ   لا ِ  ْ ٌ   عِلمٌْ﴾   ِ ِ بِهِ   َ َ لكََ   َ  َ ليَسَ    ما  َ   )  ٣٦   َ ْ      ( الإَْسراء : ِ  ْ
٥         ســخن نگوید      ندارد               دانشــی(آگاهی)         که به آن       چیزی      که در    )       بر اوســت      باید (   و ٢       ندارى        آگاهی                  و از چيزى كه بدان      ، ﴿

٥  ﴾           پیروی مكن ٣  
 
ْ   أنْ لا َ  َ  ِ عَلَيهِ   َ وَ  لَ    َ  َّ َ يتََدَخَّ َ  ِّ ُ يعَُرِّضُ  َ     ٍ مَوضوعٍ   في  َ َ ِ    نفَْسَهُ للِتُّهَمِ ؛   ُ  َ ُّ  ِ   ُ  َ  ْ ِ  التُّهَمِ. َ    ِ َ مَواضِعَ   ِ َّ   اتَِّقوا « َ  َ ِ  رسَولُ اللّٰهِ   »    ُّ   صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ
          های تهمت         از جایگاه «     دهد؛                                                        که دخالت نکند در موضــوعی که خودش را در معرض تهمت قرار می   )       بر اوســت      باید (  و 

   »  .    یزید    بپره
                                                             

٥٢
 ) : او نباید سخن بگوید  َ َ َّ َ یت ک ل م   لا  َ أ ن َ  َ  ِ ع ل يه  (علی + ضمیر یا اسم + فعل منفی = نباید + فعل مضارع التزامی مثبت  ترجمه روان: 

٥  ترجمه فولادوند  ﴾                                       و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن   ﴿   ٣
 

 

ُ         ُ          لا + تقف و= لا تقف  (فعل نهی)        

 الجملة بعد النکرة

 جمله وصفیه 
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َ  ِّ ُ الَمُْتَکَلِّمُ  َ  ُ َ  ُ يعُْرفَُ   َ ْ  ْ ِ   بِکَلامِهِ.   ُ  ِ   َ َ  َّ   تکََلَّموا  «  ِ َ       َ  َّ تعُْرفَوا، فَإنَّ   َ  ْ ْ  َ المَْرءَْ   ُ  َ ْ    ٌ مَخْبوءٌ    ْ ِ  تحَتَ لسِانِهِ. َ  ِ   ِ  َ  َ  «   َ ٌ مامُ عليٌِ  ْ لإْ  َ ا ِ    ُ لامُ      ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 

 » نهان است.انسان زیر زبانش   ]      شخصیت   [                  شناخته شوید، زیرا     تا           سخن بگویید   «      شود.                         گوینده با سخنش شناخته می
 

َ  ُ قدُرةَُ    ْ    ِ الأْوقاتِ   َ  ِ بعَضِ   في َ   ِ الکَْلامِ   ُ  َ  أقَوَی   ْ لاحِ.  ِ  َ مِنَ   َ  ِ  کَالحُْسُامِ.  َ  ٍ کلاَمٍ  ُ  َّ ربَُّ  .«   ِّ  ِ  السِّ   ُ  ُ ْ  َ  «   َ ٌ لإْمامُ عليٌِ  َ ا ِ    ُ لامُ    ْ   ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 
 » .باشدچه بسا سخنی مانند شمشیر «         تر است.     ، قوی          سخن از سلاح        ها قدرت   وقت      بعضی

 
َ    ِ َ  المَْشاکِلَ.   َ َ لكََ   َ  ِ ُ يجَلِبُ   َ  ٍ کلاَمٍ  ُ  َّ ربَُّ   َ وَ  ِ  فَکِّرْ ثمَُّ تکََلَّمْ تسَْلمَْ مِنَ الزَّللَِ. «  ْ َ َّ     َ  ِ   ْ َ  ْ َ   ْ َّ  َ َ  َّ ُ   ْ ِّ َ  «   َ ٌ لإْمامُ عليٌِ  َ ا ِ    ُ لامُ    ْ   ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 

   »                                            بیندیش سپس سخن بگو تا از لغزش در امان »انی. «   .      بیاورد                               و چه بسا سخنی که برای تو مشکلات 
 

ِ  ُ يجَِبُ  ْ  ِ  ُ احْتِ�لُ     َ فيهَا   َّ  الَّتي   ْ    ِ الأْقوالِ  ِ  ْ ِ ذِکرِْ  َ  ْ عَنْ  ْ  ِ   ُ جْتِنابُ   ِ الاِ    ْ    ِ الإْنسانِ  َ  َ عَلیَ  َ ْ  ِ  الکِْذْبِ.     ِ ثْ ِ»ا تخَافُ تکَذیبَهُ. «  ْ ُ  لا تحَُدِّ َ    َ  ُ   َ    ِ   ْ ِّ  َ ُ    «   َ ٌ لإْمامُ عليٌِ  َ ا ِ    ُ لامُ  ْ   ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 
   »     ترسی.                 از تکذیب کردنش می    که       را نگو       چیزیی   «   .                                 که در آن احت�ل دروغ است دوری کند        سخنانی                   انسان باید از بیان 

 
َ  ْ لمَِنْ     َ طوبیَ ِ   لسِانِهِ.  ِ  ْ مِنْ     ّ  ُ النّاسُ   َ   ُ يخَافُ   لا  ِ ِ  مَنْ خافَ النَّاسُ مِنْ لسِانِهِ فهَُوَ مِنْ أهْلِ النَّارِ. « ِ   ِ  َّ     ِ  ْ    ْ  ِ   َ  ُ َ   ِ ِ   ِ   ْ  ِ  ُ  َّ    َ     ْ ِ  رسَولُ اللّٰهِ   » َ    صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ

   »     است.   )   یان             اهل آتش (دوزخ      د، از    ترسن                     هر کس مردم از زبانش ب  «     ند.    ترس                                   خوشا به حال کسی که مردم از زبانش ×ی
 
َ   ِ الکَْلامِ      ِ آدابِ  ِ  ْ مِنْ   َ وَ  ُ   قلَِّتُهُ،    ْ ُ َّ ِ »  ُDَالکَْلامِ  َ  ُ خ ِ   َ .  َ وَ   َ َّ قلََّ    ما   ْ َ   » َ  َّ دَلَّ ٌ لإْمامُ عليٌِ  َ ا ِ    ُ لامُ    ْ   ِ     َّ  ُ عَلَيهِْ السَّ ْ َ  َ 

   »                                   بهترین سخن آنست که کم و راهن� باشد. «                                   و از آداب سخن گف�، کم بودن آن است، 

ُ  ٌ رَجُلٌ  َ  َ َ وَقفََ  َ  ِ المَْظهَرِ  َ    ُ جَميلُ  َ    َ               سقراط ایستاد      روی    روبه  دارای ظاهری زیبا     مردی       ُ     سُقراط  َ   َ أمَامَ   ،  ْ
ِ  ُ يفَتخَِرُ  ِ  ِ ِ»لاَبِسِهِ   َ  َ َ  ِ»َظهَر  َ وَ  ِ َ  ِ           بالید،     اش می          ها و قیافه       به لباس   که                                          ، ِ ه  ِ َ 
َ  َّ ْ تکََلَّمْ ُ       سُقراط:   َ ُ لهَُ   َ   َ فقَالَ                  تا تو را ببینم.         سخن بگو                  سقراط به او گفت:                       َ   َ أرَاكَ. َ  َّ حَتَّی  َ

 

برگرد

 
 
 
 

ْ  ُ ادُْعُ        بخوان    فرا :  ُ
ْ   يدَْعو َ    دَعا،( َ ( 

لَ   لا  َ ْ أنَْ  َ  َّ َ يتََدَخَّ      نکند      دخالت   که :  َ َ
لَ،( َ  َّ َ تدََخَّ لُ   َ َ  َّ ُ يتََدَخَّ َ َ (  

َ  تهَُم َ  تهُْمَة :    مفرد «    ها      تهمت :  ُ  ْ ُ «  
     لغزش : َ  َ زَللَ

       استوار  و     درست : َ    سَديد
    ِ حالِ    به     خوشا :ـ ِ لِ     َ طوبَی

    داد     عادت : َ  َّ َ عَوَّدَ 
َ  ِّ ُ يعَُوِّدُ  :     مضارع( ُ ( 

َ کîَْةَ ≠    کمی : ِ  َّ قِلَّة ْ َ  
ثَ، =    گفــت    ســــخن :  َ َّ َ کلََّمَ  دَّ َ  حــَ َ  تکَلََّمَ   َ َّ َّ  َ َ 

َ  ِّ ُ يکَُلِّمُ  :     مضارع( ُ ( 
ثْ   لا َ  ِّ ْ تحَُدِّ     نگو    سخن :  ُ
ثَ،( َ  حَدَّ ثُ  َ  َّ َ  ِّ ُ يحَُدِّ ُ ( 
ْ  ُ تقَْفُ   لا ْ   يقَْفو  َ   قفَا،(    نکن     پDوی :  َ َ ( 

ْ ِ  َ يقُْنِعَ   ِ َ لِکَي     کند     قانع   تا :  ُ
َ  أقَنَْعَ،( ْ ِ  ُ يقُْنِعُ   َ ْ َ ُ ( 

 ِّdَخَشِن ≠    نرم :  َ ِّ ل  ِ  َ 
 dْخُشونةَ ≠    نرمی :   ْ ل َ    ُ 

ْ    مَخْبوء  َ   ّ خَفيّ  =      پنهان : َ 
َ  ِّ ُ يعَُرِّضُ  َ  گذاردَ  می     معرض   در :  ُ     

 )َ  َّ َ عَرَّضَ  :    ماضی(

       ّ حرف جر  

 معادل مضارع التزامی       ّ حرف جر  

 فعل شرط جواب شرط کسی که اداة شرط –هر کس 
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 �بیشتر بدانیم�
 حکمت و موعظه و مجادله

 
َ  ِ الحِْکْمَةِ «  ْ  ِ سَنَةِ  «                    سخنان استوار و بجا.    »:   ْ َ  َ َ ِ المَْوْعِظةَِ الحَْ ْ    ِ َ  ِ  ْ  َ                 کننده بوده و در                              زیبائی که دلچسب و گیرا و قانع             اندرز نیکو و    »:   ْ

ُ  ْ جَادِلهُْمْ  «                                    آن ترهیب و تشـــویق و بیم و امید باشـــد.  ْ  ِ   ه  ب   »:  ِ  َّ ِ بِالَّتیِ «                                           با مردمان مناظره و مباحثه و گفت و شـــنود کن.    »: َ  
ِ      (ألََّتیِ) صفت موصوف محذوفی چون (الطَّریقَة، المُْجَادِلةَِ) است   ۀ           ای که. واژ             طریقه و شیوه َ  ِ   َ  ُ ْ      َ   َّ                            ِ َّ َ  . 

ُ  أدعُْ   ْ س  ست در اينكه از آيه ا شÞ ني سنُ ...  سنَةِ وَ جَادِلهُْم بِالَّتى هِىَ أحَْ سبِيلِ رَبِّك بِالحِكْمَةِ وَ المَْوْعِظةِ الحَ ُ                                إِلى    ْ َ   َ  ِ    َّ  ِ    ُ ْ  ِ   َ   َ   ِ َ   َ     ِ   ِ  ْ  َ ْ    َ   ِ  َ  ْ  ِ   ِ   ِّ  َ   ِ       تفاده  ِ   ِ  
                                      ، همه مربوط به طرز ســخن گف� اســت ، رســول  »      مجادله «   و  »    وعظه م«  و   »     حكمت «                        شــود كه اين ســه قيد، يعنى  مى

شده كه به يÞ از اين ست ، هر چند                                  گرامى مامور  صوص ا                                                                سه طريق دعوت كند كه هر يك براى دعوت ، طريقى مخ
٥                                        كه جدال به معناى اخصش دعوت به ش�ر ×ى رود ٤. 

 
   »       مجادله «  و   »      موعظه «  ،   »      حكمت «      معنای  ✽

                                                                                  بطورى كه در مفردات آمده به معناى اصابه حق و رسيدن به آن به وسيله علم و عقل است، و   »     حكمت «          و اما معنى
                                                                                      بطورى كه از خليل حكايت شده به اين معنا تفسD شده كه كارهاى نيك طورى يادآورى شود كه قلب   »       موعظه «    اما

                                                              شنونده از شنيدن آن بيان، رقت پيدا كند، و در نتيجه تسليم گردد،
     به                                                                                                 و اما جدال بطورى كه در مفردات آمده عبارت از سخن گف� از طريق نزاع و غلبه جو( است. دقت در اين معا�  

                                                                                           دهد كه مراد از حكمت (و خدا داناتر است ) حجتى است كه حق را نتيجه دهد آنهم طورى نتيجه دهد كه       دست مى
                                   هيچ شك و وهن و ابهامى در آن ×اند، 

                                                                      شــنونده را نرم ، و قلبش را به دقت در آورد، و آن بيا� خواهد بود كه آنچه                                    و موعظه عبارت از بيا� اســت كه نفس 
                                                                                              حال شنونده است از مطالب عبرت آور كه آثار پسنديده و ثناى جميل ديگر آن را در پى دارد دارا باشد.          مايه صلاح 

صم از آنچه كه بر سر آن نزاع مى كند بكار برود، بدون       جدال  و  صرف ×ودن خ ست از: دليلى كه صرفا براى من                                                                                             عبارت ا
                                          ه آنچه را كه خصــم خودش به تنهايى و يا او و                                                          اينكه خاصــيت روشــنگرى حق را داشــته باشــد، بلكه عبارت اســت اينك

                                                                                                       همه مردم قبول دارند بگDيم و با ه�ن ادعايش را رد كنيم . بنا براين ، اين ســــه طريقى كه خداى تعالى براى دعوت 
      شود.                                                                   بيان كرده با ه�ن سه طريق منطقى ، يعنى برهان و خطابه و جدل منطبق مى

      تى هى        ّ لهم بالّ                               ِ ك بالحكمة و الموعظة الحســـنة وجادِ        ّ ســـبيل ربّ  ُ     ادُع ال «     آيه:                                   مراد از موعظه حســـنه و جدال احســـن در 
                                                                                       چيزى كه هســت خداى تعالى موعظه را به قيد حســنه مقيد ســاخته و جدال را هم به قيد التى هى احســن    »   حســن  أ 

         ن (نيكو)                                                                                            مقيد ×وده است، و اين خود دلالت دارد بر اينكه بعضى از موعظه ها حسنه نيستند، و بعضى از جدالها حس
سن و جدال را  سن ندارند و گر نه خداوند موعظه را مقيد به ح صلا ح سن (نيكوتر) و بعضى ديگر ا                                                                                                  و بعضى ديگر اح

٥                    مقيد به احسن ×ى كرد. ٥  
 امام صادق علیه السلام:

َ   ن خاف  الن اس  ل سان ه ف ه و  في َ م  «  ُ  )٢٧٨، ص ١(جامع السعادت،ج »    ّ  ِ الن ار        َ    ّ  ُ  ِ   َ   َ
 در آتش جهنم خواهد بود.مردم از زبانش بترسند، کسی که 

 
 

                                                             
٥  ۵۳۴     صفحه   ۱۲                      ترجمه تفسD الميزان جلد    ٤
٥  ۵۳۵     صفحه   ۱۲                      ترجمه تفسD الميزان جلد    ٥
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   :       م¥ درس            نکات ترجمه   از 
                                                             **علیه:او باید ، بر اوست/ علیه أن لا: اونباید ، بر اوست که نـ

ْ   أنْ لا َ  َ  ِ عَلَيهِ   َ وَ  لَ    َ  َّ َ يتََدَخَّ َ  ِّ ُ يعَُرِّضُ  َ     ٍ مَوضوعٍ   في  َ َ ِ    نفَْسَهُ للِتُّهَمِ ؛   ُ  َ ُّ  ِ   ُ  َ  ْ َ  
      دهد؛                                          در موضوعی که خودش را در معرض تهمت قرار می                         و بر اوست که دخالت نکند

                   او نباید دخالت کند   یا                     او باید دخالت نکند
ِ  ُ                       ** یَجِبُ علی الإنسان: انسان باید َ     

ِ  ُ يجَِبُ   َ وَ  ِ  ً عامِلاً  َ   َ يکَونَ   َ ْ أنَْ   َ َ  َ  َّ حَتَّی  َ   ُ يقَولُ، ِ  ِ»ا    ِّDَُيغ َ ِّ  َ ُ    سُلوکَهُم،   ُ َ    ُ 
                                                         گوید عمل کند (عمل کننده باشد)، تا رفتارشان را تغییر دهد،                 و باید به آنچه می

 
 

 برگرد
حيحَ  َ  ِّ ِ عَیِّنِ  َ  َ َ الْخَطَأَ   َ وَ     َّ   َ الصَّ َ  َ حَسَبَ    ْ رسِ.  َ ِّ نصَِّ  َ   �      �               َّ  ِ الدَّ

َ  َّ ُ ي ت ک ل م     َّ  ال ذي -١ ، لا ما في  َ َ ُ  ي ع ل م  َ  ْ َ  ُ ي ق ع    َ  � .َ  َ ٍ خ ط أ   في  َ
 افتد.گوید، به خطا میداند سخن میکسی که درباره آنچه ×ی

 

 ⌧ . َ  ٌّ ق وي    َ  َ ف هو    ِ   ِ ِ ل سان ه   ِ  م ن    ّ  ُ الن اس      َ خاف   َ  م ن -٢
 هرکس که مردم از زبانش بترسند پس او نیرومند است.

 

َ  َ ن ج ر ح   لا  َ ْ أ ن   َ  َ   ع ل ينا -٣  ْ خ رين    َ َ    َ الآ   �  ِ ِ   ِ   ب ل سان نا.   ْ
 زبا×ان برنجانیم. (نباید زخم زبان بزنیم)ما نباید دیگران را با 

 

َ  َّ ُ ي ت ک ل م   لا  َ َّ  ا ل ذي -٤ َ  ُ ي ع ر ف   لا  َ َ  ْ أن ه    ُ  �. َ   ُ ُ ش 
 شود.گوید، ارزشش شناخته ×یکسی که سخن ×ی

 

ثُ   لا  - ٥ َ  ِّ ُ نحَُدِّ  .� َ    َ ُ تکَذيبَهُ   َ   ُ نخَافُ  ِ  ِ»ا  ُ
   .     ترسیم               که از تکذیبش می      گوییم      را ×ی     چیزی 

  
برگرد

مل ة   ُ   َ ُ ا ل ج  ر ة    َ  َ ب عد    َ ْ َ  ِ الن ک   ِ َّ     
 

 ، دهدتوضيح  نکره    ِ اسم   دربارۀ که بيايد فعلی نکره اسمی از بعد که هنگامی      ًمعمولا 
 :مثال شود؛می ترجمه جمله شرايط مطابق فعل و آيدمی» که«   ِ ربط      ِ حرف   اسم آن از بعد فارسی به ترجمه در

 
نا د  ْ   شاه   َ نجابا      ِ  ُ ي ق ف ز   ِ      ً س   ْ ج ر ة   ِ  ْ م ن    َ َ  ٍ ش   َ ج ر ة     َ إل ی َ  َ  ٍ ش   َ  َ.  
 .پريدمی درختی به درختی از که ديديم را سنجابی

 

ر ك   لا    َ ٌ غاي ة      ّ  ِ الن اس        ُ إرضاء   َ  ُ ت د   ْ ُ . 
 .شود×ی آورده دست به که است هدفی مردم، ساخ� راضی

 

َ  ٍ بسرُِعَةٍ  َ ْ vَشيْ َ  َ  ً وَلَداً   َ َ ْ ُ رأَيَتُْ  ُ ِ . 
 .   رفت  می    راه    سرعت   به   که     ديدم   را    پسری

 النکرةالجملة بعد  

 الجملة بعد  النکرة

 الجملة بعد  النکرة
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شي َ  َ  ً وَلدَاً   َ َ ْ ُ رأَيَتُْ (      عبارت ْvَ ْ َ (.بِسرُعَة    َ     است     آمده       مضارعی    فعل  ، » َ  َ  ً وَلدَاً  «     نکرۀ     اسم   از    بعد  و     شده،      تشکيل     جمله   دو   از  ِ ُ

    نيز      مضــارع    فعل  و    آيد  می  »   که «    ربط           جمله، حرف   دو   ب�      فارســی      ترجمۀ   در ؛  د  ده  می      توضــيح  » َ  َ  ً وَلدَاً  «       دربارۀ     که
٥        استمراری     ماضی      ً معمولاً ٦   .    شود  می      ترجمه 

 استمراری ماضی  =مضارع اسم نکره + +ماضی
 

 
 

ا ّ  ام  ّ  او ل    ِ فعل   اگر    .کنيد   ّ دق ت مثال به بود؟ خواهد چگونه دوم فعل ترجمۀ باشد، مضارع  
 
َ  ٍ م ع ج م   َ  ع ن  َ ِّ ُ ف ت ش   ُ أ    ْ  ُ � ُ  ي ساع د   ِ   .   ُّ   ِ الن صوص    َ  ِ ف هم   في  ُ  

  کند)(کمک می .کند کمک متون فهم در مرا که گردم می لغتی فرهنگ دنبال
ارين  الد ر س  في  ø  د  طال با  ي ک ت ب ْ  ِ  أ شاه  َّ     َ     َ  ُ ُ  ْ َ  ً  ِ     ُ  ِ   ُ  . ف      َّ ِّ الص 

  نويسد.های درس را در کلاس میøرين کهبينم آموزی را میدانش
 يا مضارع اخباری التزامی مضارع  =مضارع اسم نکره + + مضارع

 
 

 .    کنيد   ّ دقتّ    زير     جملۀ      ترجمۀ   به      اکنون
ْ  َ ْ ُ اشْترَيتُْ   . َ  قبَل ِ  ْ مِنْ   َ َ ْ ُ ُ رأَيَتُْهُ   َ ْ قدَْ   ِ    ً کِتاباً    ْ َ  َ اليْوَمَ   

 )           بودم. (ديدم     ديده   را   آن    ً قبلاً   که      خريدم   را      کتابی      امروز
 ساده ماضی يا بعيد ماضی  =ماضی  +اسم نکره + ماضی

 
 

   ّ                                                                                               تذک ر: ترجمه ه× است و بايد در ترجمه مطالب به مطالب بسياری مانند موضوع م¥ ، قرائن و قواعد زبان مقصد 
  .توجه کرد

 

م   َ  ت ر  بار ة    ِ ه  ٰ  ِ ه ذ   ِ  ْ ج  َ  َ ال ع     ِ ب     ْ َ  َ ح س  د   َ  ِ  ِ قو اع  ؛   َ  رس  َ  ِّ ْ ث م  ع ی ن      َّ  ِ الد  َ  َ نو ع    ُ َّ    . ِ  الأ  ف عال    ْ َ ْ   

ِ  ْ بِكَ مِنْ      ُ أعوذُ    ّ إّ�    َ  ُّ  َّ اللَهُّـمَّ  ْ  ٍ نفَْسٍ   ِ َ  ُ  تشَْبَعُ   لا  َ َ  ْ َ ٥ ٧ ُ  يخَْشَعُ   لا  َ ْ ٍ قلَْبٍ  ِ  ْ مِنْ   َ وَ    َ  ْ َ ٥ ٨ َ  ُ ينَفَْعُ   لا ِ  ْ ٍ عِلمٍْ  ِ  ْ مِنْ   َ وَ    ِ  ْ وَ مِنْ   َ ْ ٍ  صَلاةٍ  َ   ُ  لا ترُفَْعُ  َ   َ  ْ ُ   ٥   ُ    ٍ دُعاءٍ  ِ  ْ مِنْ   َ وَ     ٩

ُ   يسُْمَعُ    لا  َ  ْ ِ  ْ (مِنْ   ُ ِ الْعَصرِْ  َ   ِ صَلاةِ   َ      ِ تعَقيباتِ    ْ  َ ْ  ( 

ــی که   ْ نفْ    از      برم       پناه می                       خداوندا! ه�نا من به تو  ــیر ¦      س ــود ی     س ــود)   ش   و         (نکند)   کند ی        فروتنی ¦             و از قلبی که         (نش
  .      (نشود)   شود ی       شنیده ¦           و دعایی که       (نشود)     شود ی          بالا برده ¦          و ×ازی که           (نرساند)     رساند ی     سود ¦        علمی که 

                                                             
٥  ، چون سیاق جمله و قرائن جمله و گوینده در ترجمه تاثیر دارد: »     ً معمولاً «    شده دقت کنید گفته   ٦

          نپرسیدیم.    یم ش          نخوانده با                             از استاد سوال سختی که تا حالا   .        حتی الان        À نقرأه                           ما سألنا الأستاذ سوالا صعبا 
ُ       ً قرأتُ کتاباً  ُ  ُّ یضُمُّ               ، خواندم.  ت) ش        ( دربردا        دربردارد    ً                                      أیضاً. کتابی که واژگان کتب درسی جدید را هم    ة      الجدید ة                    معاجم الکتب الدراسیـ   

٥ ب ع   لا  ٧ ْ  َ ُ ت ش  َ : Dشود      ×ی س  
٥ ع   لا  ٨ َ  ُ ی خ ش   ْ   کند     ×ی فروتنی : َ
٥ ْ َ  ُ ت ر ف ع   لا  ٩  )رودی× بالا (شود ی× برده بالا : ُ

 ترجمه

 ترجمه

 ترجمه

 الجملة بعد  النکرة

 الجملة بعد  النکرة

 الجملة بعد  النکرة

منفی فعل مضارع فعل مضارع منفی فعل مضارع  منفی فعل مضارع   منفی، مجهول فعل مضارع 

منفی، مجهول فعل مضارع  
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 برگرد
 
:  َ ا   و ل  ُ    ْ َّ ُ  لت مرین  الأ  لإ  ال ف راغ    َّ    َ    َ ا م  ْ   َ  ْ ر س    َ ِّ ن ص       ِ آيات   في  ِ ْ  ِ الد  َ  ِ  ٍ ب ک ل �ت    َ    ِ  ِ أ حاديث ه    َ و      َّ حيح ة   ِ  َ  ٍ ص     َ. 

ل م   ِ  ع قول ه م ،    ّ  ِ الن ار   ، ِ  ْ ٌ ع  ن ة   ، ُ    ِ س  َ  َ ِ ال ح   َ ن   ،   ْ س  َ  ُ أ ح   ْ َ    َ ت ف ع لون   ،  ِ   ِ ِ ل سان ه   ،  َ  ْ َ  
 
ْ  ُ ﴿ا د ع   -١ بیل     َ إل ی   ُ ة   َ  ِّ َ ر ب ك   َ    ِ س  کم  َ  ِ ب ال ح    ِ ِ  َ ِ ال م وع ظ ة    َ و    ِ  ْ   َ ُ  ُ جاد ل ه م    َ و   ...    ْ ْ  ِ ی  ... ﴾     َ        ب ال تي ه   ِ  ١٢٥ : َ  َّ  ا لن حل ِ  َّ   

                  است مجادله ×اى.          نيكوتر     ] كه   اى                  و با آنان به [شيوه    ...                            به راه پروردگارت فرا بخوان       نيكو                با حكمت و اندرز 
ِ  الحَسَنَةِ   �              َ  َ  َ َ  ُ أحسَنُ    –      

ْ  ُ ت ق ف   لا   َ ﴿و   -٢ سراء ... ﴾  ِ ِ ب ه    َ َ ل ك    َ  َ ل يس   ما  َ  ٣٦ : َ ْ   ا لإ 
 ِ  ْ ٌ ع ل م   �     ندارى پیروی مكن. علمیو از چيزى كه بدان 

 

: ...  ﴾ لا ما  َ     َ ت قولون     ِ َ ﴿ل م   -٣ ف   ٢ َ  َّ ّ ا لص 
َ    َ ت ف ع لون   �   ؟!  دهيدانجام ¦ىگوييد كه چرا چيزى مى  ْ َ  

 

ر  ... «  -٤ ِ      ک ل م  الن اس  ع ل ی ق د   ْ َ   َ  َ  َ  ّ     ِ ِ  ر سول  الل ه  .»  َ ِّ ّٰ     ُ ِ  ْ ع قول ه م   �   صلى الله عليه وسلمَ    ِ    ُ 
  » سخن بگو. هایشانخردبا مردم به اندازۀ « 

 

َ  َّ   ت ک ل موا«  -٥ َ    ت ع ر فوا  َ  ْ ْ  َ ال م ر ء    َ  َّ ف إن    ُ  َ ْ    ٌ م خ بوء     ْ ْ  َ        ت ح ت  ... .   َ  مام   َ لام  َ  َ ْ ع ل ي   َ  ٌّ ع لي    َ ْ   ُ ا لإ    ِ   ِ ِ ل سان ه   �  ِ     َّ  ُ ه  الس 
  »نهان است.  زبانشانشان زیر  ]شخصیت  [سخن بگویید تا شناخته شوید زیرا « 

  

ُ  َ ف ه و    ِ   ِ ِ ل سان ه   ِ  ْ م ن      ّ  ُ الن اس      َ خاف   َ  ْ م ن  « -٦ ِ         م ن  أه ل  ...  .   َ  ْ    ْ ُ     ّٰ ِ ر سول  الل ه  » ِ   صلى الله عليه وسلمَ   
ِ  النّارِ   �    »     است.   )   یان ـ             اهل آتش (دوزخ        سند، از   تر                      هر کس مردم از زبانش ب  «   ّ    
 
ُ     ّ    لت مرین  الث ا´:  َ ا   م    َّ    ِ  ِ ت ر ج   ْ َ  ، حاديث  َ  الأ       ْ ِ ع �     ُ َّ ث م     َ     َ ال م طلوب   َ  ِّ  .ِ   َ م نك     ْ

ِّ شر    ِ  ْ م ن     َّ إن   -١ ت ه    ُ ه   ُ ْ َ ت ک ر   َ  ْ م ن   ه   ّٰ الل     ِ  عب اد  َ َ  ُ ُ م جال س  ـه   ُ    َ ِ   ِ لف ح ش   ْ  ُ  ٦ ٠ ُ     ّٰ ِ ر سول  الل ه  .   )(       صلى الله عليه وسلمَ    َ  ا ل ف عل  ال م جهول  و  ال جار  و  ال م جرور      َ ْ    َ  َّ   ْ    َ  َ     َ ْ   َ   ِ ْ َ  
 .شودشمرده میگان خدا کسی است که به خاطر گفتار و کردار زشتش همنشینی با او ناپسند د     ً             قطعا  از بدترین بن 
: ت ک ر  �  َ     َ   ُ ْ َ ا ل ف عل  ال م جهول  ْ   َ   ِ ن    ُ ه   َ ْ : م  ِ  ْ / ال جار  و  ال م جرور     َ     َ ْ    َ ِّ شر        ْ   َّ  ْ  ِ ، لف ح ش    َ  ُ     
 
 

َ  أتق ی -٢ َ  َّ ال ح ق      َ قال   َ  م ن    ّ  ِ الن اس      .   َ و      َ ُ مال ه   في   ْ ِ   ع ل يه  ُ     ّٰ ِ ر سول  الل ه  َ  َ  ُ    َ ال م ضاف    َ و      َّ    ِ الت فضيل     ِ  َ (ا سم                     صلى الله عليه وسلمَ     )  َ  ِ إل يه     ْ
 در آنچه که به سود او یا به زیان اوست. بگویدپرهیزکارترین مردم کسی است که حق را  

َ      : أتق ی  /  ِ ل     َّ   الت فضي  ِ  َ ا سم   � ُ    َ ال م ضاف        : الن اس     ْ ِ      ّ  ِ إل يه   َ    
 
 

ل م   -۳ ِ  ْ ُ ا ل ع  ف ه       ٌ ضياء    َ و      ٌ نور    َ ْ ِ  ُ ُ ي ق ذ   ْ . ر سول  الل ه    ُ   ِ ق لوب   في    ّٰ ُ الل ه    َ َ    ُ    ّٰ ِ أ وليائ ه     ِ أ           صلى الله عليه وسلم َ     ِ بت د  َ  َ (ا ل م  َ   ُ ِ  َ ال فاع ل    َ و     َ ْ   ْ  ( 
 اندازد.می دوستانشهای که خدا آن را در دلاست  نوریو  روشناییعلم 
أ   � بت د  َ  َ ا ل م  َ   ُ ل م   َ ْ ِ ْ  ُ : ا ل ع  ِ  َ ال فاع ل   /      ٌ ضياء   -    َ ْ     ّٰ ُ الل ه  :   ْ  

 
 
 

                                                             
٦ ْ  ف ح ش  ٠  زشت کردار و گفتار :ُ 
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ُ  ّ ً ق ل  ال ح ق  و  إن  کان  م ر ا   -٤   َ     ْ    َ  َّ  َ ْ    ِ ُ ٦ ١ ِ   َ (ف عل                                                       .  مر     )  َ و     ْ  ِ الأ  َ     َ ال م فعول  ْ   
 حق را بگو اگرچه تلخ باشد. 
ْ  َ ف ع ل   �  مر : ق ل  /  ِ  ُ  ْ   الأ     ِ ق     ْ  : الح  َ  َّ ال م فعول      َ     َ ْ   
 

، ب ل  لات ق ل   -٥ ُ  ْ لات ق ل  ما لات ع ل م  َ   ْ َ    ُ َ  ْ َ      ْ  ُ .   ُ َّ   ک ل  ما  َ ُ   ت ع ل م  َ  ْ َ   Dال م ؤم ن�  ع لي  ع ل يه    َ  ُ أ م  ِ  َ  َ  ٌّ  َ   َ   ِ   ُ لام    ْ ِ  َ ا ل م ضار ع  (       َّ  ُ الس     ُ نفي    َ ْ َ    َّ ال م  ْ  َ ف ع ل    َ و     ْ ْ  ِ الن ه ي   ِ  َّ   ( 
 دانی نگو.می ]هم [ هر آنچه، البته دانی نگوآنچه ×ی 

ِ  َ ا ل م ضار ع   �    ُ ْ َ  : َ    َّ ال م نفي  ل م   /   ْ ُ    لات ع  َ  ْ ل     َ ْ  َ ف ع  : لات ق ل   ِ  ُ  ْ الن ه ي  َ     ِ  ْ َّ    
 
:  َ ا   ُ     ّ  ِ ُ  لت مرین  الث ال ث  م    َّ    ِ  ْ تر ج   َ ت     ،   َ ِ ِ کل �  ِ  ال ج دو ل   َ   َ  . ُ ه  َ   َ ر مز     ْ ُ ْ اک ت ب    ُ َّ ث م     ْ

ِ  ُ ي جاد ل   ْ    ت ع ليم / ِ  َ   ِ م ئ تان   /  ُ   ْ   ح ف لات /  َ م / َ  ْ  َ َ ا م ر أ ة /   َ ْ أف لا  ر ة /  ِ َ  م ع م  َّ  َ ة   /  ِ ْ   ت ل ميذ /   ُ   ِ مز ارع   / ُ  ِ  َ رائح      
ْ    أ ز هار /  َ ْ   ِ أ ل فان   /  َ ْ   أ ب ناء / حاسوب ِ  أ ساو ر /  َ ْ    إع صار /  َ     َ   ِ ک بائ ر / ساحات /  َ ْ   ت ب جيل /  

رمز                                                     
 ل  ی  ج  ب  ت          َ ْ   داش� : ت ب جيل گرامی )  ١
ر ة )٢ َ  کهنسال : م ع م  َّ  َ  ُ  ة  ر  م  ع  م           
ِ  ُ کند : ي جاد ل   می ستيز )٣  ل  د  ا  ج  ی        ُ  
ْ    دادن : ت ع ليم ياد )٤  م ی ل ع ت          َ
 ع ر ا ز م             ُ   ِ کشاورز : مز ارع   )٥
ْ   ها : ح ف لات جشن )٦  َ  ت ا ل ف ح       
 ذ ی م ل ت          ِ ْ   آموز : ت ل ميذ دانش )٧
ْ  َ َ زن : ا م ر أ ة )٨  ة أ ر م إ        ِ
ة   )٩ ِ  َ بو : رائح   ة ح ئ ا ر         

 ن ا ف ل أ          َ ْ   ِ هزار : أ ل فان   دو )١٠
ْ    گردباد : إع صار )١١  ر ا ص ع إ           
 ر ئ ا ب ک         َ   ِ بزرگ : ک بائ ر گناهان )١٢
 ت ا ح ا س  ها : ساحات ميدان )١٣
ئ تان   )١٤ ِ  َ   ِ دويست : م   ن ا ت ئ م         
م فيلم )١٥  م ا ل ف أ        َ ْ ها : أف لا 
 ب و س ا ح رايانه : حاسوب )١٦
ِ  دستبندها : أساو ر )١٧  ر و ا س أ               
 ء ا ن ب أ فرزندان : أبناء )١٨
 ر ا ه ز أ : أزهار هاشکوفه )١٩

 

.:  «صلى الله عليه وسلم َ    ُ    ّٰ ِ ر سول  الل ه      َ قال   رء  ف صاح ة  ل سان ـه  ِ  ج �ل  ال م   ِ   ِ   ُ  َ   َ   ِ  َ  زیبایی انسان، شیوایی زبانش است.» َ   ُ   ْ
 

                                                             

٦١
   : ّ   م ر   تلخُ 
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ْ    ُ ا لت م رين   ْ ع �    :   ّ ِ  ُ الر اب ع    َ  َّ َ  ٍ م جموع ة    ُ ِّ ک ل   في َ  ِّ ة   َ     َ  َ ال ک ل م  ِ  َ َ    َ َ ال غ ريب ة     ْ ْ  . 
 

 �از (گاز)  َ ْ ا ل غ   ی(هسته) َ و   َّ ن   َ ا ل   ّ      ب  (مغز) ُّ ل   َ ا ل   ِ  ْ        ق شر  (پوست)  َ ْ ا ل  
م (پا) َ ْ ا ل    أس(سر)  َّ ر   َ ا ل    َ       ي د (دست) َ ْ ا ل   َ       ق د   � ياج (پرچین) ّ س   َ ا ل  َ 
ة (زنگ َ ْ ا ل    (گناه)  ْ ن ب َّ ذ   َ ا ل   ْ        ث م (گناه) َ ْ ا لإ    (گناه) َ    َ خ طيئ ة َ ْ ا ل   � )، جلسهِ  َّ      ح ص 
  ْ       ئ ب (گرگ) ِّ ذ   َ ا ل    �  ِّ      d  (نرم) َّ ل   َ ا ل    ْ      کل ب (سگ) َ ْ ا ل    ْ  َ         ع ل ب(روباه)  َ  َّ ا لث  
ِ           م زار ع (کشاورز) َ ْ ا ل   � ها)يوت (روغن ُّ ز   َ ا ل ِ          عام ل (کارگر) َ ْ ا ل      ُ    َ  َّ          مو ظ ف (کارمند) َ ْ ا ل         
ْ سر    َ ا ل تان (پیراهن زنانه) َ ْ ا ل   َ                   ق ميص(پیراهن مردانه) َ ْ ا ل    وال (شلوار) ِّ ْ                   ف س    � َ          م ك ( ماهی) َّ س   َ ا ل ُ 
 

ْ    ُ ا لت م رين   ِ  ُ ال خام س    َ  َّ ل   :  ْ   م  ال ج م  َ  َ ت ر ج   ُ ْ    ِ  ِ  ْ َ  ، َ  الت الي ة  ِ ثم  ع �       ّ   َ ِّ  َ َ     َ ال م طلوب     َّ   .ِ   َ م نك     ْ
 

ْ  ُ ساف ر ت   -١  َ ت   َ   َ ٍ ق ري ة     َ إل ی    د  ْ  ُ شاه   َ َ  َ  صور ت ها    غ ري.  َ ّ  َ أ ي ام      َ    ص  َ     َ ا ل م جرور  (                      ِ  َ   ِ ب ح رف    َ ْ ر   ِ  َ     َ ال م فعول    َ و   َ  ٍّ ج  ْ  ( 
 دیده بودم. امکردم که عکسش را در ایام کودکی سفربه روستایی 

َ     َ ا ل م جرور   َ   ِ ب ح رف    َ ْ ٍ   ج ر  : ق ري ة  /  ِ َ  َ ال م فعول  : صور ة   َ  ٍّ    َ  َ      َ     َ ْ   
 
ف ت   -٢ َ  ْ ع ص  ة       ٌ رياح   َ  َ ديد  َ  ٌ ش  ب ت   َ    نب    َ   ً ب يتا   َ  َّ َ ْ خ ر  ئ   َ   َ ج  ِ  ِ شاط  ِ   ال ب حر .     ُ    َ ال م ضاف    َ و   َ     َ م فعول   َ ْ ا ل  (                ْ َ   )  َ  ِ إل يه     ْ

 را کنار ساحل دریا ویران کرد. ایشدیدی وزید که خانه هایباد
َ     َ    َ   ً ال م فعول  : ب يتا   ُ    َ ال م ضاف   /   ْ ئ     ْ : شاط  ِ  ِ إل يه       ِ       َ  ِ ، الب حر    َ 

 
ت   -٣ د  ْ  ُ و ج   َ َ   ً ب رنام جا   َ     َ ٦ ٢ ِ  ُ ی ساع د     ل م   َ  َ ع ل ی يــن  ُ   َ  ُّ ِ ت ع  َ  . بي ة  ر  ِ  ال ع  َّ   َ  َ َ     َ ا ل م فعول  (         ْ ُ    َ ال م ضاف    َ و    َ ْ  )  َ  ِ إل يه     ْ

 .کردبرنامه ای پیدا کردم که مرا در یادگیری عربی کمک می
َ     َ ا ل م فعول   َ   ً : ب رنام جا  * َ ْ ُ    َ ال م ضاف    /مفعول است. %١٠٠بعد از نون وقایه » ي«،    َ    : ال ع ر بی ة     ْ َ   َّ ِ إل يه   َ ْ     ِ  َ   

 
تاب   -٤ ِ    ُ ا ل ک  ديق    َ ْ ك   َ    ٌ ص  ُ  َ ي ن ق ذ   ِ ن  ُ ْ هل.  ُ    َ ِ م صيب ة   ِ  م  َ     ال ج  أ  (               ْ َ  َ ا ل م بت د  َ   ُ َ ال خ بر     َ و    َ ْ َ  َ ْ  ( 

 دهد.کتاب دوستی است که تو را از گرفتاری جهل و نادانی نجات می
 / أ : ا ل ک تاب  بت د  ِ    ُ  ا ل م  ْ َ   َ  َ َ   ُ ديق    َ ْ َ    ٌ ال خ بر  : ص    َ َ  َ ْ   

 
ب   -٥ ج  ِ  ُ ي ع   ْ َ  ُ ي ف ر ح      ٌ عيد   يـنـ ُ  ْ َ      ال ف ق راء.     ِ فيه    َ  ُ مع  (               ْ َ   َ ا ل ج  ْ َ  ، َ ال م ک سر   َّ َ  ُ ِ    َ ِ ال و قاي ة      َ نون    َ و     ْ ْ  ( 

 آید که در آن بینوایان خوشحال شوند.از عیدی خوشم می
َ   َ ا ل ج مع   : ال ف ق راء  /  َ ْ َ       ال م ک سر    ُ ْ    َ َّ  َ  ُ ب ـ"ـنــــ"ي     َ نون     ْ : ی ع ج  ِ  ُ           ال و قاي ة   ْ ُ    ِ َ    ِ  ]ي(ضمیر در نقش مفعول)ِ  ُ                         ج ب  (فعل) + ن (نون وقایه) +  ُ ْ ی ع  [  ْ

ب ني: خوشم می ** ِ  ُ           ي ع ج   ْ ب ـآید،  ُ ِ  ُ ي ع ج   ْ  آید: خوشت می ك ُ
 
 

                                                             
٦ َ  ب رنام ج  ٢ ِ  ،جمعها: برام ج برنامه : َ                

النکرةالجملة بعد   موصوف  

 موصوف  یا صفت از نوع جمله الجملة بعد النکرة

 نون وقایه موصوف  الجملة بعد النکرة

 موصوف 

 مفعول

 موصوف  الجملة بعد النکرة

 صفت از نوع اسم 

 نون وقایه
 مفعول
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اد س    َ  َّ    ُ ا لت مرين   ِ  ُ الس    ّ ِ : ع �      ِّ  َ ِ  َّ ال فار سي     ْ َ  َ ال ب يت       .   ٰ عنی   َ م    ْ ال    ِ في      ِ ديث   َ ح    ْ ال    ِ و   َ أ    ِ ة   َ ي    ِ ْ با لآ   ِ  ُ ب ط   َ ت  ر  َ ي   يذ  َّ ال     ْ  
َ لأ    ِ ب ا  َ   َ   ت ناب زوا لا   َ ﴿و   -۱ ْ  ﴾ ُ     ا ل ح ج رات:    ِ  لقاب   ُ ْ َ ۱۱ 
َ   ِ ال ک لام     َ ل�    ِ   َ َ ل سان ك    ْ د  َ  ِّ ع و   -۲ َ ْ ا لإ   .  ْ ُ  مام    لام     ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 
.   َ ِّ ْ ف ک ر   -۳ ل م  م ن  الز ل ل  ِ   ث م  ت ك ل م  ت س  َ َّ     َ  ِ   ْ َ  ْ َ    ْ َّ  َ َ لام   َ ْ ا لإ   ُ َّ   ِ     َّ  ُ مام  ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ   ُ    
ُ بر     ْأک  -۴ َ   ِ  َ ْ ال ع يب  أ ن   َ ُ   م ث ل ه .     َ فيك   ما  َ   َ ت عيب     ْ ُ  مام   َ ْ ا لإ  ِ  ْ ُ لام     ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 
َ  َّ    ت ك ل موا  -۵ ُ ْ ت ع   َ   . ر ء  م خبوء  ت ح ت  ل سان ه  ِ   ر فوا؛ ف إ ن  ال م  ِ   ِ  َ  ْ َ   ٌ     َ   َ ْ  َ لام      ُ مام   َ ْ ا لإ  َ       َ ِ َّ   ْ ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 

 
 ) مولوی( باشد نهفته ه�ش و عيب                                  باشد نگفته سخن مرد تا الف)

 ) ای گنجه نظامی ( نشايد را گف( و را نوش(   نايد                            انديشه  ِ سر   از کان سخن ب)
ی مويی به پيلی که توانی                      خوشی و لطف و زبانی ش1ين به ) ج َ  کش   )ش1ازی سعدی(  
ُ   قم شه الهی مهدی( است نيکوسرشت او هرکه نخواند                       است زشت که القابی به را خلائق ) د  )ای  
ک م و امثال( است خته خويش عيب که است است               زان پرداخته خلق عيب به که کس آن ) ه َ  ح   )دهخدا ِ 
 

 جواب:
ُ     ا ل ح ج رات:﴾    ِ قاب   ْ ل    ْ الأ   بِ   َ   َ   ت ناب زوا لا   َ ﴿و   -۱  ُ ْ َ ۱۱ 
ُ   قم شه الهی مهدی( است نيکوسرشت او هرکه نخواند                   است زشت که القابی به را خلائق ) د  )ای  
 
َ   ِ ال ک لام     َ ل�    ِ   َ َ ل سان ك    ْ د  َ  ِّ ع و   -۲ َ ْ ا لإ   .  ْ ُ  مام    لام     ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 
ی مويی به پيلی که توانی                    خوشی و لطف و زبانی شDين به ) ج َ  کش   )شDازی سعدی(  
 
.   َ ِّ ْ ف ک ر   -۳  ل م  م ن  الز ل ل  ِ   ث م  ت ك ل م  ت س  َ َّ     َ  ِ   ْ َ  ْ َ    ْ َّ  َ َ لام   َ ْ ا لإ   ُ َّ   ِ     َّ  ُ مام  ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ   ُ    

 )ای گنجه نظامی ( نشايد را گف� و را نايد                           نوش� انديشه  ِ سر   از کان سخن ب)
 
َ   ِ  َ ْ ال ع يب  أ ن     َُ کبر    َ أ   -۴ ُ   م ث ل ه .     َ فيك   ما  َ   َ ت عيب     ْ ُ  مام   َ ْ ا لإ  ِ  ْ ُ لام     ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 
ک م و امثال( است خته نشنا خويش عيب که است زان         است پرداخته خلق عيب به که کس آن ) ه َ  ح   )دهخدا ِ 
 
 
َ  َّ    ت ك ل موا  -۵ ُ ْ ت ع   َ   . ر ء  م خبوء  ت ح ت  ل سان ه  ِ   ر فوا؛ ف إ ن  ال م  ِ   ِ  َ  ْ َ   ٌ     َ   َ ْ  َ ُ  مام   َ ْ ا لإ  َ       َ ِ َّ   ْ لام     ِ     َّ  ُ ع لي  ع ل يه  الس   َ  َ  ٌّ  َ 

 ) مولوی( باشد نهفته ه,ش و عيب                              باشد نگفته سخن مرد تا الف)
 

ا  َ  َّ    ُ ا لت مرين   ّ  الس     : ُ   ب ع  َ  َ م فر د    ُ ْ ُ ْ ا ك ت ب  ِ   .   ّ   َ ِ الت الي ة     ْ َ ِ  ِ ال ك ل �ت   ُ  
 

ِ  أ ساو ر ُ    ز يوت رياح ع  َ     أ ولياء ساحات  َ   ِ  م واض     َ 
وار يت َ ز   ريح ع  ّ لي   َ و   ةـ   َ ساح   ِ    س   َ   ِ م وض 

َ  ت ه م صوص ُ ن     َ    أ قوال ولق ُ ع   ُ    َ  َ م خاط بd   آداب  ُ
 لو  َ ق   لق َ ع   ُ    َ م خاط ب ب َ د   َ أ   ةـ َ م   ُ ت ه  ّ ص   َ ن  

مؤخر مبتدای خبر جمله صله اسم تفضيل -مبتدا   خبر 

 )مضارع تغییر کرده استفعل برای همین اعراب ( طلب جواب فعل طلب(فعل امر)
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ن    َ  َّ    ُ ا لت مرين   ِ  ُ الث ام  ع   :   ّ  فات   َ  ِ ض  ِ    ِ ال م راد     ُ ُ    ّ  ِ ال م ضاد ات    َ و     ْ َ    ِ ال ف راغ    ِ في     ْ ْ     )  . ب  ِ  ِ      ال م ناس     ُ  ْ =       ≠     ( 
 

َ لأ    َ ت  م ِ ا   ئ /  َ ِ  شاط  ِ  م زار ع /    غ ر / م  ْ إث   / ُ    َ  ص  ديد /  ُ ع   َ ف  ر  ُ ت   /  َ م   َّ ل   کَ  / َ     م خبوء / ضياء / جيلب َ ت   /  ِ َ  َّ م و د ة / َ    س   َ 
 

ِ  م زار ع=  حَ  ّ ف لا   غ   ُ    َ  َ ف ر  َ ا مت لأ    ≠ َ  ل   ْ إث م = َ  ْ ذ ن ب  ِ  َ َ ِ  ساح  ئ =    ِ  شاط     

غ ر ≠ِ  َ ک بر    َ    ت بجيل =  َ    ت کريم َ  ص  ک ت   َ     م خبوء َ       م ستور =  ِ   َ َّ َ ک ل م   ≠َ  َ َ س 

ب   َ  َّ م و د ة = ُ  ّ ح  حيح = ضياء نور = َ  ديد َ      ص  َ  ُ ت ن ز ل   َ    س    ُ  َ ُ ت رف ع   ≠ ُ ْ
 
 

 نکات جمله وصفیه
ف  اسم النکر ي  ّ ال ت ةالجملـ=  ةبعد النکر ةالجملـ  (جمله وصفیه) ة  ِ ُ          تص 
 دهد)کند (یا توضیح میدر جمله وصفیه، صفت یک فعل است که اسم نکره قبل خود را توصیف می�
 و جمله وصفیه است. جمله پایهبین  طراب» که«استفاده می کنیم. حرف » که«در ترجمه جمله وصفیه از حرف �
 ع کننده ممنوع)طیم.(قشته باشع کند نباید داطبین اسم نکره و جمله وصفیه را ق طاصولا هر چیزی که ارتبا �

، أن اگر جمله ، إن  ، حـت ـی، أن  ، ث ــم  ، و  َ    ُ   َّ     ّ      َّ    َّ    با یکی از حروف ربط [مانند: ف  ، حت ی                            َ   ّ     ّ ، لکن  ] شروع شود، حین�، عندما، متی[یا کل�ت  ]    
  .تواند جمله وصفیه باشد×ی
 ممکن است بین موصوف و جمله وصفیه فاصله بیفتد. �

َ  ٌ ل ل فDوزآبادي  م ع ج م    َ و    ْ  ُ هور    ِ ْ         ِّ  ْ    ٌ م ش  م   َ  ْ  ِ ب اس  َ    ٍ م ف ر دات     ْ     ِ ال قاموس    ِ   ْ َ  ً ک ثD ة   ُ  ة    َ  َ  ِ ب الل غ  َ   َّ ِ ال ع ر بي ة    ِ   ُّ  َ ْ  . 
ِ                                                     نامۀ مشهوری به نامِ "القاموس" دارد که واژگان بسیاری از زبان عربی را در                 و فیروزآبادی لغت       شود)          . (شامل می      بردارد                 

  
 .تواند یک جمله اسمیه باشدمله وصفیه میج �
ُ     ً اهدت  رجلا  ش ُ  قلب ه        دیدم.پاک بود،  ش. مردی را که دلِ  ٌ ه ر  اط   ُ
 
 :ای که بلافاصله بعد از اسم نکره آمد، جمله وصفیه نیستهر جمله�

ــم   :مثال َ    ْ مــن ی ــرح   .کند: هر کس به مومنی رحم کند، خدا به او رحم می    ُ ــه       ّ الــل     ُ ـه           ْ یــرحــم ـ          ٌ مـومــنـا         َ   
 است. طشر ؛ بلکه جواب جمله وصفیه نیست یــرحــم 
 
های ها را پیدا کنیم، باید جملهبنابراین اگر در سوالی خواسته شد تعداد صفتشود جمله وصفیه هم صفت محسوب می�

 وصفیه را نیز بش�ریم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 موصوف جمله وصفیه
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 برگرد��

َ  ْ ا بح ث   � د   َ   َ ح ول         َ أحاديث    َ أ و     ٍ آيات   َ   ِ خ مس   َ  ْ ع ن    ِ  ِ  ِ ق واع  رس    َ    .   َّ  ِ الد 
 
 
 
 
 
ل ن ا ل ه  ن ور ا v  شي  ب ه  في  الن اس  ...  ﴿  ِ   ِ    َّ  ِ و ج ع   ِ ِ ْ َ   ً  ُ   ُ َ   َ ْ  َ  َ َ    ا لأ  نعام﴾  ...  َ  ْ َ  : ۱۲۲  

 (مکارم شیرازی) راه برود.نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم 
 

ن ا ك ت اب ا أ ن ز ل  م ن  ب ع د  م وسى    ﴿ ع  م  ٰ ... إ ن ا س  َ   ُ   ِ  ْ َ   ْ  ِ  َ  ِ ْ ُ   ً  َ ِ   َ  ْ  ِ  َ َ ا لأ   ﴾  ...       ِ َّ   ْ َ  ٣٠حقاف:  
 به راستی ما کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده است.

  
ون  ب أ م ر ن ا ... ﴿ ل ن اه م  أ -  ة  ي ه د  ْ  ِ َ     و ج ع  َ  ِ  َ   ُ  ْ َ   ً َّ  ِ َ   ْ  ُ  َ ْ  َ  َ َ ا لأ    ﴾ َ  ْ َ  ٧٣نبیاء:  

 ... (فولادوند)كردندپيشوايا� قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مىو آنان را 
 
۱-   ﴿...............................................................................................................................﴾ 
 
 
۲-  ﴿............................................................................................................................... ﴾ 
 
 
٣-  ﴿............................................................................................................................... ﴾ 
 
 
٤-     ...............................................................................................................................  
 
 
٥-     ...............................................................................................................................  
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برگرد
ْ  ُ ا ل ک ذ ب    ِ ْ َ  

 دروغگویی
 

َ  ا لز م ر ُّ  َ  :٣

 .کند×ی راهن�يی است کافر بسيار و دروغگو که که را کسی خدا گ�نبی
 

. ٍّ ا ل ک ذ ب  م فتاح  ل ـک ل  شر   َ  ِّ  ُ  ِ   ٌ     ِ  ُ  ْ  ِ ِ  ر سول  الل ه    َ ْ  صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ
 ای (پلیدی) است. دروغ کلید هر بدی

 

ُ   َ    ّٰ جاءَ رَجُلٌ إلیَ رسَُولَ اللّٰ   َ   َ   ٌ  ُ  َ   َ نيَْا وَ   صلى الله عليه وسلم  ِ هِ    َ  فقََالَ: عَلِّمْنِي خُلقُاً يجَْمَعُ ليِ خDََْ الدُّ   َ ْ ُّ    َ ْ  َ  ِ   ُ  َ  ْ َ  ً  ُ  ُ    ِ ْ ِّ  َ   َ   َ َ   َ الآْخِرةَِ فقََالَ  َ َ   ِ َ  ِ ِ  ْ لاَ تكَْذِبْ.  :  صلى الله عليه وسلم  ْ  ْ َ  َ ٦ ٤    
خدا   نزد     مردى  يا و آخرت    و    آمد      (ص)         رســــول  كه خD دن ياموز  به من خویی (اخلاقى) ب فت:  ند،    را                                                  گ                برایم جمع ک

 .               فرمود: دروغ نگو  ]   حضرت[  پس
 

ٌّ قالَ الإْمامُ عَليٌِّ َ  وَ  ِ  َ   ُ لامُ: خَیرُْ إخْوانِ  َ لَ  َ عَ      َ   ْ   سَّ ْ    ِ یْهِ ال    ُ ْ  َ    ُ  َّ     ِ َ    مَنْ دَعا َ كَ  ْ   ْ  َ صِدْقِ مَقالهِِ،  َ كَ   صِدْقِ المَْقالِ بِ ِ    إلیَ  ِ    َ   ِ  ْ ِ ِ   ِ    َ ْ    ِ  ْ َ  َ َ  ِ   َ ندََبكََ الىِ أَ    َ   ِ ضَلِ  َ َ الأَْ     َ ِ ف سْ   ْ ُ  ْ ع�لِ بحُِ ِ   ِ ِ  نِ   
ِ   ع�لهِِ.  َ أَ    )    ٥٠٢٢  ح ، ۴۳۴    ، ص ۳  ج         الحكم،      (غرر   ِ

                          اش تو را به راستگويى دعوت                                  (دوستانت)، کسی است كه با راستگويى                 : بهترين برادرانت      ه است                   و امام علی(ع) فرمود
     .       َ خوان دبفرا        کارها                         نيك خود)، تو را به بهترين       اع�ل       هایش،           (خوش رفتاری      هایش                 كند و با نیکوکاری

   
ُ  ْ فَکُنْ    َ ْ إذنَْ  ِ   ً صادِقاً   َ ِ  َ نفَْسِكَ  َ  َ مَعَ      ْ َ    َ الآْخَرينَ  َ  َ مَعَ   َ وَ   َ ِ  الحَْياةِ،  في   ْ    َ ُ  ْ تهَْربُْ   لا  َ وَ    ْ  ْ   َ َ  ً  أبَدَاً،    ْ   ِ ِ الوْاقِعِ  ِ  َ مِنَ   َ

                                                               در زندگی با خودت ودیگران صادق باش، و هرگز از واقعیت فرار نکن،             در این صورت 
 
َ  ْ َ هَرَبتَْ   َ  ْ فَإنْ   سَوْفَ    ْ   ِ ِ الوْاقِعِ  ِ  َ مِنَ  َ  ْ  َ فَ ِ  ُ توُاجِهُ   َ َ شاکِلَ    ُ  ً  کَثDةًَ،  ُ     ٍ صُعوباتٍ   َ وَ  َ    ِ َ مَ  َ ضْطرَُّ   َ وَ   َ  ْ  ِ الکِْذْبِ    َ إلیَ  ُ ْ َ ُّ تُ  ِ ةَ    ْ   َ َ َ َّ ُ يتََبَیَّنُ   ٰ ِ َ ذٰلكَِ   َ  َ بعَدَ   َ وَ  َ  ّ  ٍ مَراّتٍ، ِ  َّ َ عِدَّ

ْ  ُ َ کِذْبكَُ  َ  للآِْخَرينَ،  ِ    َ لُ   ِ ْ َ  َّ ُ فَتفََشَّ    .َ    ِ َ حَياتِكَ   في  َ َ
به دروغ گف� ناگزیر(مجبور) های زیادی روبرو خواهی شد، و بارها                     کنی، با مشکلات و سختی                    اگر از واقعیت فرار      زیرا
 خوری.ات شکست میشود، پس در زندگیاز آن دروغت برای دیگران آشکار میبعد شوی، و می

 
ةٌ  هٰ  ِ هٰذِ   َ وَ  َ  ٌ قصDَةٌَ   ِ َّ ٌ قِصَّ  َ   ُ ُ تبَُ�ِّ َ  َ نتَيجَةَ   َ َ لكََ   ُ َ ِّ ْ  ِ الکِْذْبِ   َ    ِ ْ  : 

     کند:                 را برایت آشکار می      گویی                       کوتاه است که نتیجۀ دروغ         داستانی      و این 
 

َ  ُ أرَبعََةُ   َ َّ َ قرََّرَ  َ    فَاتَّصَلوا  ِ   ِ تحِانِ  ْ مْ   ِ الاِ  َ  ِ عَنِ   َ     يغَيبوا  َ أنَ  ُ ّ ٍ طلاُّبٍ   َ  َ ُ    ِ بِالأْسُتاذِ   َ  َّ ُ  لهَُ:      قالوا  َ وَ     ِ  ّ ً هاتفِيّاً   ِ  ْ َ  ُ أحََدُ   َ َ  سَيّارتَِنَا انفَْجَرَ،       ِ إطاراتِ   َ  َ  َ ْ    َ ِ  َ  ّ  َ   
                              گرفتند و به او گفتند: و  یکی   ی    تلفن    øاس             پس با استاد   ،                 امتحان غیبت کنند  ]جلسۀ[   از                             چهار دانشجو قرار گذاشتند که 

                     خودروی�ن ترکیده است،           از تایرهای 

،     ٌ إطارٌ   َ  لنَا  َ  َ ليَسَ   َ وَ   ْ      ٌّ احْتياطيٌّ َ  ُ توجَدُ   لا  َ وَ    َ  ٌ سَيارةٌَ     ُ  ُ  تنَقُلُنا َ    ِ  الجْامِعَةِ،   َ إلیَ  َ   َ  ِ   ْ   
  ،                       که ما را به دانشگاه ببرد      (نیست)                    و خودرویی وجود ندارد                            و چرخ یدکی (زاپاس) نداریم،

 
ِ  الجْامِعَةِ، َ  ِ عَنِ   َ     َ بعَيدونَ     َّ   ِ الطَّريقِ   في   ْ َ الآْنَ  َ   َ  ُ وَ نحَنُ    َ  ِ ُ    َ الحُْضورَ   َ  َ   َ نسَتَطيعَ   َ ْ لنَْ   َ وَ    ْ   دِ.   في ْ  ِ   ِ مْتحِانِ   ِ الاِ   في   ْ ِ   الوَْقتِ المُْحَدَّ َّ  َ  ُ ْ   ِ   َ ْ   

                                    در وقت مشخص شده در امتحان حاضر شویم.                                        دور از دانشگاه هستیم، نخواهیم توانست که       مسیر،              و ما اکنون در 
                                                             

٦٣
ّ   ک ف ارّ      ع ال)/                                    َ: اسم، مفرد، مذکر، اسم مبالفه(وزن ف ّ   ف ار کَ    ِ            : اسم جمع تکسیر،مذکر، مفرده کاف ر بر وزن فاع ل، اسم فاعل ُ             ِ                                

٦  ٤٣، ح ٢٦٢ص  ، ٦٩بیروت ج -بحارالأنوار،ط  ٤

 فعل مضارع منفی

 فعل نهی الجملة بعد  النکرة

 سم تفضیلا -مبتدا فعل ماضی که به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. موصول -خبر

 فعل نهی
 أبدا : همیشه 

 ابدا: هرگزدر جملات منفی 
 جواب شرط فعل شرط

 جمله وصفیه نداریم

ّ  من باب تفع ل           

 من باب تفعیل

 فعل مضارع که به صورت مستقبل منفی ترجمه می شود

 مضارع مجهول
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ُ    ُ الأْسُتاذُ     َ َ وافقََ  لَ   َ ْ أنَْ    ْ َ  ِّ َ يؤَُجِّ ُ  ُ لهَُمُ   ُ ةِ  ْ  ِ   َ مْتحِانَ  ِ لاِ  ا  َ ُ  َّ ِ لمُِدَّ ٍ  واحِدٍ،  ُ    ٍ أسُبوعٍ   ِ  ِ ِ  َ ففََرحَِ      َ ٰ  ِ َ بِذٰلكَِ؛    ُّ ّ ُ الطُّلاّبُ   َ ُ  خُطَّتهَُم ِ  َّ لأِنَّ   ِ ِ    ِ لتِأَجيلِ الاِ  ُ  َّ َ َ  ْ نجََحَتْ  ْ  ِ   ِ مْتحِانِ  ِ َ     َ َ . 

                  دانشــــجویان به همین    و              (عقب) اندازد،            ها به تاخیر                                                    اســــتاد موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفته برای آن
                نقشۀ آنها گرفت)     یعنی                                    تاخیر(عقب) انداخ� امتحان موفق شد. (   به         ها برای        نقشۀ آن      زیرا                 خاطرخوشحال شدند؛ 

 
ْ    ِ الأْسُْبوعِ   في ُ          هفتۀ بعد در    ّ  التاّلي   ْ

َ   ِ الوَْقتِ   في ْ  ِ   ِ مْتحِانِ  ِ ِ للاِِ  َ  َ  حَضرَوا دِ،   ْ ِ  المُْحَدَّ َّ  َ  ُ ْ    ُ الأْسُْتاذُ   َ َ َ طلََبَ   َ وَ    ْ ُ ُ  مِنهُم   ْ َ  ِ قاعَةِ   في   َ  ِ   يجَلِسوا  َ أنَ ِ   ِ  مْتحِانِ،  ِ الاِ     ِ  عَلَيهِم َ  َّ َ وَزَّعَ   ُ َّ ثمَُّ  ْ  ِ   ِ   مْتحِانِ.   ِ الاِ   َ    َ أوَراقَ  َ  َ    ِ  ْ 
    ســپس    ،  ند ن                ســالن امتحان بنشــی   در             ها خواســت که                                                  زمان مشــخص شــده برای امتحان حاضر شــدند، و اســتاد از آن    در

         پخش کرد.             (میان آنها)  ها  آن   بر               های امتحان را     برگه
 

ِ  الأْسْئِلَةِ،   َ إلیَ  َ َّ  َ َ   لَ�َّ نظَرَوا َ  ِ ْ بوا   ْ َ  َّ   تعََجَّ َ   هٰکَذا    َ ْ کانتَْ  ِ َ َّ  لأِنََّها  َ  ٰ: 
     بود:          (این گونه)     چنین            (سوالات) این                                  ها نگاه کردند، تعجب کردند زیرا آن        به سوال           هنگامی که

 
َ  َ انفَْجَرَ   ِ  َ لِ�ذَا   - ١  َ ُ                  الإْطارُ؟ چرا تایر ترکید؟   ْ   ْ   
ُ  ُ سَيّارتَِکُمُ  ِ  ْ مِنْ      ٍ إطارٍ   َ ُّ أيَُّ    - ٢ ِ  َ َ                                انفَْجَرَ؟ کدام تایر از خودرویتان ترکید؟ َ  ّ   َ  َ ْ   
َ  هٰذَا َ  َ َ وَقعََ   َ   ٍ طرَيقٍ   َ ِّ أيَِّ   في   - ٣ ُ      الحْادِثُ؟ در  ٰ   ِ              اتفاق افتاد؟                   چه مسیری این حادثه   ْ  
ُ  جُلوسِکُم  َ    ُ ترَتيبُ    َ هوَ    ما   - ٤  ِ يّارةَِ؟ ترتیب نشس�  في ُ    ِ             السَّ  َ      بود؟     طور          در خودرو چ   ش�      َّ ّ 
ْ  ُ اسْتَطعَْتمُ  َ  َ کَيفَ    - ٥ َ َ  ْ ِ  ّ  تحَِلوّا  َ أنَ   ُ     مُشکِلَتَکُم؟ چ  َ َ َ  ِ                              توانستید مشکلتان را حل کنید؟     طورُ  
َ  ُ السّاعَةُ     َ ِ کانتَِ   َ کمَ   - ٦   ّ ِ    ِ انفِْجارِ  ِ   َ عِندَ     ِ                                  الإْطارِ؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟   ْ   ْ   
ُ  مِنکُم    َ کانَ  َ  ْ مَنْ    - ٧ َ   ُ يسَوقُ  ِ   يّارةََ    َ  َ السَّ َ   ِ  الوَْقتِ؟   ٰ ِ َ ذٰلكَِ   في    َّ ّ  ْ   

  ْ  ندْ؟  را                                   چه کسی از ش�  در آن وقت خودرو را می
َ  ُ تضَْمَنُ  َ  هَل   - ٨  ْ ُ  َ أصَدِقاؤُكَ   ُ   َ يجُيبَ   َ أنَ  َ    ِ      َ ِ َ  إجابتَِكَ؟  ِ  ْ َ مِثلَْ   َ 

                                  دوستانت مانند جواب تو، پاسخ دهند؟       کنی که            آیا ض�نت می
 

ِ  َ    ُّ ّ ُ  َ خَجِلَ الطُّلاّبُ وَ  ِ    ندَِموا َ  َ    اعْتَذَروا  َ وَ   َ َ  ْ ِ    فِعْلهِِم،  ِ  مِن   ِ  ْ ُ  ُ نصََحَهُمُ ِ   َ  َ ْ    ُ الأْسُْتاذُ   َ ُ َ  ْ قالَ: مَنْ   َ وَ    ْ ِ  ْ يکَذِبْ     َ   َ  ْ ينَجَْحْ   لا  َ  ْ َ .  
شدند و شی�ن  شجویان شرمنده و پ ستند،   از                                 دان ستاد آن                      کارشان پوزش خوا صیحت کرد و گفت: هرکس دروغ         ا                                  ها را ن

      شود.             بگوید موفق ×ی
 

َ  َ عاهَدَ  ُ  أسُتاذَهُم    ُّ ّ ُ الطُّلاّبُ     ِ     يکَْذِبوا،  لا  َ أنَ َ  َ عَلیَ  ُ    َ  ْ ِ   َ نادِم�َ   َ ُ لهَُ       قالوا  َ وَ   َ ْ   تعََلَّمْنا :   َّ  َ  . َ َ  ً أبَدَاً   َ ْ   ُ ننَْساهُ   َ ْ لنَْ  َ    ً دَرساً   َ
ستند (قول دادند) که  شان پی�ن ب ستاد شجویان با ا سی آموختیم که                                                 دان شی�نی به او گفتند: در                                                       دروغ نگویند، و با پ

                               هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.
 

 :م¥ درس اینکات ترجمه✽
 انواع فعل :�

 فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نهی، فعل منی مضارع، فعل منفی آینده، فعل مضارع التزامی، 
(پی�ن بستند) / قالوا (گفتند) /   د  َ                                 فعل ماضی: عاه   َ ْ             تعََلَّمْنا (آموختیم)             َّ  َ َ  

ُ          فعل مضارع: تضَْمَنُ (ض�نت می  َ  ْ ُ          کنی) / يتََبَیَّنُ: مشخص می            َ ُ           بَیِّنُ : مشخص می       ُ شود / یُ         َ َ َ َّ   .     کند َ ِّ
ِ   ً            عَلِّمْنِي خُلقُاً (خُلق و خویی به من یاد بده) / کُن صادِقاً. (صادق باش)          فعل امر:     ُ                             ُ   ً  ُ  ُ    ِ ْ ِّ  َ 

ُ  ْ تهَْربُْ   لا         فعل نهی:   ْ    ْ   ِ ِ                      الوْاقِعِ (از واقعیت فرار نکن)  ِ  َ مِنَ   َ
َ  ُ توجَدُ                   فعل منفی مضارع: لا ٌ                     سَيارةٌَ (خودرویی وجود ندارد     َ ِ                     يکَْذِبوا (که دروغ نگویند)  لا      َ ) / أنَ             ، یافت ×ی شودَ     ْ َ  

ُ                              ننَْساهُ (آن را فراموش نخواهیم کرد)/   َ ْ لنَْ فعل منفی آینده:  َ                  نسَتَطيعَ (نخواهیم توانست)  َ ْ لنَْ   َ ْ     َ  َ  

 که + مضارع التزامی منفی قید حالت الجملة بعد  النکرة

 جواب شرط فعل شرط

 کان+ مضارع = معادل ماضی استمراری



 خوشخو ) پایه یازدهم مشترک۲عربی زبان قرآن(
 

54 

 

 

ت ی ل ــــــ) به صــورت مضــارع التزامی ترجمه التزامی: فعلفعل مضــارع  َ  ّ   ِ                               های شرط و مضــارع منصــوب (با أن ک ی أذ ن ح    َ    َ                             
 شود.می

ل   َ ْ أنَْ   َ  ِّ  يؤَُجِّ َ                                  َ الإْمْتِحانَ (امتحان را به تاخیر اندازد.) / أنَ ُ   ِ  ْ ُ     يجُيبَ ( که پاســخ دهد) / ليِفَُرِّقهَُم (   َ  ِ َ                 َ يجَلسَِ ( که بنشــیند) / أنَ   ْ َ ِّ  َ ُ ِ                   َ   ُ 
                که جدایشان کند)       برای آن

 ادات شرط:�
و ما شرطیه + فعل شرط (به صــورت مضــارع التزامی ترجمه می شــود.) + جواب شرط ( به صــورت مضــارع  َ  ْ مَنْ و    ْ إنْ 

 اخباری ترجمه می شود.)
َ  ْ َ هَرَبْتَ    ْ إنْ  ْ  َ سَوْفَ  ـ َ فَ    ْ   ِ ِ الوْاقِعِ  ِ  َ مِنَ  َ  ِ  ُ توُاجِهُ  َ  ً  کَثDةًَ. ُ      ٍ صُعوباتٍ   َ وَ  َ    ِ َ مَشاکِلَ   ُ    َ  َ  
  روبرو خواهی شد.های زیادی                  ، با مشکلات و سختی          فرار کنی          از واقعیت      اگر
ل   َ  ْ م ن   ج  َ  ِّ ْ ي س  فا    ُ َ   ً ه د  ه ب   َ  َ  ْ ي ذ   ْ  .   ِّ   ِّ الن ها"     َ إل ی  َ

  رسد.گلی را ثبت کند به  مرحله نهایی می هر کس
موا  َ  مَا ُ     لانفُسکم    ُ  ِّ   تقُدِّ ِ   تجَِدو      . ُ ه   َ

  .     یابید  می        ، آن را              پیش بفرستید            برای خودتان          هر آنچه

                       فعل مضارع بعد از نکره:�
ْ   تعََلَّمْنا َّ  َ    .)                  فراموش نخواهیم کرد           هرگز آن را     که        آموختیم      درسی  (  . َ َ  ً أبَدَاً   َ ْ   ُ ننَْساهُ   َ ْ لنَْ  َ    ً دَرساً   َ

َ  ُ توجَدُ   لا  َ وَ  َ  ٌ سَيارَةٌ     ُ  ُ  تنَقُلُنا َ    ِ    الجْامِعَةِ. (   َ إلیَ  َ   َ  ِ                ، وجود ندارد.)        برساند                 ما را به دانشگاه            خودرویی که   ْ  

ْ  انواع مَنْ:�  َ        
 استفهامی -١

ُ  م نک م    َ کان   َ  ْ م ن   وق   ِ   َ   ُ يس  ي ار ة     َ  َ الس  ؟   ٰ ِ َ ذ ل ك   في    َّ ّ  َ   ِ  ال و قت  ْ   
  ْ  ن د؟راخودرو را می چه کسیدر آن وقت ازمیان ش� 

 شرطیه -٢
ِ  ْ يکَذِبْ  َ  ْ مَنْ  َ  ْ ينَجَْحْ   لا  َ  ْ َ . 

      شود.                  دروغ بگوید موفق ×ی      هرکس
      موصول   - ٣

ْ    ِ َ خَیرُْ إخْوانِكَ     ُ ِ    إلیَ صِدْقِ المَْقالِ بِصِدْقِ مَقالهِِ،  َ كَ َ   دَعا  َ  ْ مَنْ   َ  ْ ِ    َ   ِ  ْ ِ ِ   ِ    َ ْ    ِ  ْ ِ   َ    
  .        دعوت كند                     اش تو را به راستگويى            با راستگويى            کسی است كه                          بهترين برادرانت (دوستانت)، 

      شود.)                              به صورت مضارع التزامی ترجمه می       ً عموماً   » َ        مَن موصول «                               (دعا : فعل ماضی است ولی بعد از 

     است. »    وقتی «         َ ّ                                   هر گاه "لَّ� " بر سر فعل ماضی واقع شود، به معنی �
ِ  الأْسْئِلَةِ،   َ إلیَ  َ َ   نظَرَوا   َ َّ لَ�َّ  َ  ِ ْ بوا   ْ َ  َّ   تعََجَّ َ : 

              (متعجب شدند)                  کردند، تعجب کردند.        ها نگاه        به سوال           هنگامی که

    ّ                            "لماّ" بر سر مضارع دو صورت دارد:   �
   »              ماضی نقلی منفی «     معادل   :                                                       مجزوم به کل سکون یا حذف نون یا حذف حرف (وای) از آخر فعل   ّ         لماّ + مضارع  )  ١

                             : هنوز نرفته است= ما قد ذهب    ْ یذهبْ  ّ  لماّ 
               تغییر ×ی کند.                    در این صورت آخر فعل �     دهد:   می  »     وقتی «      معنای           ) به ندرت  ٢
   »  !   ّ                     ّ     ُ               بأننّا ننهض من مکاننا لـّ� یدخلُ علینا ضیف جدید   ة    جمیل   ة ّ نّ  س    هذه  «

   !     خیزیم                 شود از جای�ن برمی         ّ                                            این یک سنّت زیبا است که وقتی میه�نی جدید بر ما وارد می
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       کنیم.                                            معنایی مختلفی دارد بسته به نیاز جمله معنی می  َ  حَد َ أَ �
َ  أحََد                   کس  در جملات منفی)     هیچ (                      = یکی ، یکتا ، کسی یا    َ
َ  ُ أحََدُ  َ    سَيّارتَِنَا انفَْجَرَ .        ِ إطاراتِ   َ  َ  َ ْ    َ ِ  َ                         تایرهای خودروی�ن ترکید.        یکی ازَ  ّ 
ُ  اللهُ  ٌ  أحََدٌ      َ     ست.      یکتا         . خداوند  َ

َ  ما کانَ  َ  ٌ أحَدٌ                                    حاضر نبود یا هیچ کس حاضر نبود.    کسی     ً   حاضراً.     
 

       کنیم.                                            معنایی مختلفی دارد بسته به نیاز جمله معنی می   » ُ ّ کُلّ   « �
  ُ ّ          کلُّ+ اسم جمع 

   ها  آن     همۀُ     هُم =  ُ ـُ  ُ ّ کلُّ             دانشجویان ،      همه   ُّ ّ ِ   الطُّلاّبِ =    ُ ُّ کلُُّ 
  ُ ّ               کلُّ+ اسم مفرد نکره

ٍ    واحِدٍ =  ُ ُّ کلُُّ             دانشجویی ،    هر   ِ ٍ   طالبٍِ =  ُ ُّ کلُُّ   ِ       یک    هر  
ْ            مِنْ = هر یک از  +        (معرفه)   ُ ُّ کلُُّ   ِ   

ْ    ُ الأْسُْتاذُ   َ َ َ طلََبَ  ُ ُ  مِنهُْم   ْ ِ  ٍ واحِدٍ   ُ ُّ کلُُّ  َ  ِ َ يجَلسَِ   َ أنَ ِ  ْ َ  ِ قاعَةِ  ِ  ْ مِنْ      َ ٍ زاويةٍَ   في ُ  هُم ـِ  ْ مِنْ     ِ  الإْمْتحِانِ.      ِ  ْ ْ   
  .                        ای از سالن امتحان بنشیند          ها در گوشه                       ها خواست که هر یک از آن           استاد از آن

  ُ ٌّ             کلٌُّ (نکره): همه  *
ِ          ّ کُلٌّ مِن عند اللّه ﴿                                    : همه از جانب خداست.(فولاوند، آیتی)    ٧٨      نساء:    ﴾ ُ ٌّ 

         هر گونه    از   =      ُ ّ + کلُّ   ِ  ْ مِنْ 
ِ   ٰ  مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيهٰا     ...    ﴿  َ  َ  َ  ِ    َ َّ    ِّ ُ   ْ ِ زَوْجَْ�ِ اثنَْْ�ِ ِ  ْ َ ْ   ِ ْ  َ  ْ   .                  ها دو جفت قرار داد                      از هر گونه äرات و بهره  )  ٣     (رعد:   ﴾   ...َ 

َ             **کُلُّ مَن(=هر کسی)+  َ                    / کُلُّ مَن (=همۀ کسانی که)+           فعل مفرد   ُ ُّ          فعل جمع   ُ ُّ 
ُ                                                   لا تقَُل کُلُّ ما تعَلمَُ : هر آنچه می دانی نگو یا همۀ آنچه را می دانی نگو.         ُ ُّ                       **کُلُّ ما: هر آنچه ، همۀ آنچه َ  َ     ُّ ُ    ُ َ    

   »         همه ، هر «   ّ                                *کلّ+ قید زمان یا قید مکان به معنای  *
ٍ           ُ ّ            کُلّ لیلٍ: هر شب/ کُلّ اللیل: سراسر     ّ                       کلّ مکان: هر جایی ، همه جا   –  ب  ش       ب، همۀ  ش ُ ّ   

 
            : همه یا هر                  بستگی به جمله دارد

ٍ                    شَیءٍ(هر چيزی، همه چيز)    ُ ُّ کلُُّ   **   َ 
.   ُ ُّ ک ل   یء  ج ی د  ٌ   ش  ِّ  َ   ٍ َ  ْ  و  ج ع ل نا» /چیز خوب است. همهَ    َ ن   َ   : و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم  ُ َّ ک ل     ْ  ِ ال �ء   ِ  َ م  ی  ء  ح ی  َ  ٍّ                                     ش    ٍ   ْ  َ. 
ْ شيَْ  ْ    أَشْياء  : ج  ،     چيز     ء :   َ َ  ْ  ً فَشَيْئاً      ً شيئاً   «  ؛         کمی از          چيزى از ؛  » ٌ     ءٌ من  شي   :«  ،              تنوین ×ی گیرد  َ شيَ   «                  بتدريج ، كم كم ؛    »:  َ                  چيزى نيست، اهميت     » : ٍ ءٍ   َ  َ  ِ َ لَيسَ بِ

 .      ندارد
 

                لیس لنا: نداریم   /     داریم  :     لنا   �
ْ      ٌّ                    احْتياطيٌّ : چرخ یدکی (زاپاس)      ٌ إطارٌ   َ  لنَا  َ  َ ليَسَ    .      نداریم 

 
     شود.                                               آید و با توجه به فاعل (مذکر یا مونث) استفاده می                                فعل غایب اول جمله به شکل مفرد می  �

ِ  َ خَجِلَ  ِ    ندَِموا  َ وَ     ّ ّ ُ الطلاّّبُ  َ  َ    اعْتَذَروا  َ وَ   َ َ  ْ ِ   فِعْلهِِم. ِ  مِن   ِ  ْ  ِ 
رَ  َ  ُ أرَبعََةُ  َ  َّ َ قَرَّ ِ  الاِمْتحِانِ. َ  ِ عَنِ   َ     يغَيبوا  َ أنَ ُ ّ ٍ طلاُّبٍ   َ  َ   ِ  ْ  ِ   
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برگرد

 برگرد
ِ  ْ أجَِبْ  َ  َ حَسَبَ     ّ   َ ِ التاّليَةِ    ْ ِ  َ ِ الأْسئِلَةِ  َ  ِ عَنِ   َ رْسِ   َ ِّ نصَِّ  َ  ْ  ِ الدَّ َّ   . 

ل   -١ ُ    ُ الأ  ستاذ      َ َ واف ق   َ  ْ ه  َ  ِّ َ ي ؤ ج ل    َ ْ أ ن     ْ ت حان    ِ الا    ُ ب   ْ  ِ   َ م  ة    ِ  ُّ ّ ِ ل لط لا  د  ُ  َّ ِ ل م  ؟  ِ ِ  أ سبوع �   َ    ُ  
 آیا استاد موافقت کرد که امتحان را برای مدت دو هفته به تاخیر اندازد؟

تاذ        َ َ ، واف ق  لا� س  ُ    ُ الأ  َ  ِّ َ ي ؤ ج ل    َ ْ أ ن     ْ ُ  ُ ل ه م    ُ ت حان    َ م  َ  الا    ِ  ْ  ِ ة    ُ  َّ ِ ل م د  د    ُ    ٍ أ سبوع    ِ ِ  ٍ واح    . 
 اندازد. ها به تاخیر(عقب)استاد موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفته برای آن

 
ُ  ُ الر ج ل      َ قال   ماذا -٢ َ    ِ ل ر سول      َّ ِ  إل يه ؟    َ جاء     َ ح�  صلى الله عليه وسلم    ّ ِ الل ه    ِ  َ   

 چه گفت وقتی که نزد او آمد؟صلى الله عليه وسلم مرد به پیامبر خدا
نيَْا وَ الآْخِرةَِ .� َ ِ   قاَلَ: عَلِّمْنِي خُلقُاً يجَْمَعُ ليِ خDََْ الدُّ  ِ ْ    َ   َ ْ ُّ    َ ْ  َ  ِ   ُ  َ  ْ َ  ً  ُ  ُ    ِ ْ ِّ  َ   َ  َ  

 برایم جمع کند. را گفت: به من خویی (اخلاقى) بياموز كه خD دنيا و آخرت
 
ب      َ قال   ما -٣ ّ  ُ الط لا  م    ُّ ِ  لأ  ستاذ ه   ِ َ  ناد م� ؟ ِ ُ      ِ    

 دانشجویان با پشی�نی به استادشان چه گفتند؟
ِ   َ نادِم�َ   َ ُ لهَُ       قالوا� ْ   تعََلَّمْنا :   َّ  َ  . َ َ  ً أبَدَاً   َ ْ   ُ ننَْساهُ   َ ْ لنَْ  َ    ً دَرساً   َ

                                                                      با پشی�نی به او گفتند: درسی آموختیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد.
 

ب   َ  ْ م ن  «   َ قال   َ  ْ م ن   -٤ ِ  ْ ي کذ  َ  ْ ي ن ج ح   لا  َ   ؟ » َ ْ
   ؟»شودهرکس دروغ بگوید موفق ×ی« چه کسی گفت 

. استاد آن سخن را گفت.    َ قال  � تاذ  ذلک  الم قال  َ   َ                      الأ  س      َ    ُ    ْ ُ  ْ   
 

ل    َ  َ ک يف   -٥ َ  َ ات ص  َّ ب      ّ  ُ الط لا  ِ  ب الأ  ستاذ ؟    ُ    ُ ْ  ِ  
 چگونه دانشجویان با استاد øاس گرفتند؟

ل    انداخت تأخD به :  َ َّ َ أ ج 
َ  ِّ ُ ي ؤ ج ل   :مضارع( َ  أ خ ر  = ) َ    ت أجيل :مصدر / ُ َّ َ  

ط ر   ْ  َ َّ ا ض  ط ر   :مضارع(کرد  ناگزير :  ِ ْ  َ ُّ ي ض  َ ( 
ط ر   ْ  َ ُّ ت ض   شوییم ناگزير : ُ
 چارچوب تاير، : إطار
تياطي       ٌ إطار   ْ      ّ اح   یدکی چرخ :  
   d ت ب َ ُ ي ت ب �   : (مضارع دش آشکار :  َ َ َّ َّ َ َ َ ( 

 »ُ  َ خ ط ط: جمع «برنامه نقشه، : ُ  َّ خ ط ة
َ   : ز واجمع «گوشه :     َ زاوي ة   »یا  

 ) َ   ُ ي سوق    :کرد (مضارع رانندگی :    َ ساق  
عوب ة هول ة ≠ سختی : ُ    َ ص   ُ    َ س 

م ن   ِ  َ ض   کرد ض�نت : َ 
م ن   :مضارع( َ  ُ ي ض   ْ َ ( 

د   َ  َ عاه   بست پي�ن :   
د   :مضارع( ِ  ُ ي عاه    ُ ( 

ة  چند : ِ  َّ ع د 
ل   ِ  َ ف ش   خورد شکست : َ 

ل   :مضارع( َ  ُ ي فش   َ ( 

 گذاشت قرار : َ  َّ َ ق ر ر  
َ  ِّ ُ ي ق ر ر   :مضارع( ُ ( 

 باش :  ُ ْ ک ن  
 منفی آيندۀ نشانۀ حرف :  َ ْ ل ن  

د د  َ  َّ م ح  ّ  مشخ ص : ُ   شده   
ْ   ق و ل، = گفتار : َ    م قال   َ  ک لام  َ
ب   َ  َ ن د   :مضارع(خواند  فرا :  َ

ُ  ُ ي ن د ب   ْ َ ( 
ه   َ  َ واج   :مضارع(شد  رو روبه :   

ه   ِ  ُ ي واج    ُ ( 
ز ع   َ  ِّ ُ ي و ز ع   :کرد (مضارع پخش : َ  َّ َ و  ُ ( 
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لوا ب الأ  ستاذ  هاتفی ا .� ِ       ّ ً إت ص     ُ ْ  ِ      َ َّ     
 گرفتند. øاس تلفنیبا استاد 

 
ِ  َ ف ر ح    ِ   ل �ذا -٦ ؟  َ ب  ّ  ُ الط لا  ُّ    

 خوشحال شدند؟چرا دانشجویان 
ِ  َ ف ف ر ح  �  َ ب    َ ؛    ُّ ّ ُ الط لا  ٰ  ِ َ ب ذ ل ك  ن    ِ ُ  خ ط ت ه م ِ  َّ لأ  ْ  ِ   ِ ل ت أجيل  الإ  م ت حان   ُ  َّ َ ِ ْ    ِ َ  ْ ن ج ح ت    ِ َ     َ َ . 

شد.  موفقتاخیر(عقب) انداخ� امتحان به ها برای خوشحال شدند؛ برای اینکه نقشۀ آن ]موضوع[دانشجویان از ان 
 (نقشۀ آنها گرفت)

برگرد
م ة   َ  ُ ت ر ج   َ  ْ ْ  ِ ال ف ع ل    َ  ِ ِ  ِ ال م ضار ع (   ْ    ُ ْ  ١( 

 
 

ت ی: تا، برای«و » كه : َ ْ أ ن  «حروف  َ  َّ           ک ی، ل ـ، ل ک ی، ح      َ  كنند؛می ايجاد تغيD آن معنایآیند و در بر سر فعل مضارع می» اینکه َ     ِ   ِ
 مثال:شوند؛ ترجمه می» مضارع التزامی« اند، در فارسیحروف اين دارای که هاییفعل

ُ  يحَْكُمُ:  ُ  ْ َ  يحَْكُمَ: َ  َّ حَتَّی       كند  می      داوری  َ  ُ  ْ     كند      داوری   تا  َ
َ  يحُاوِلونَ:    ِ ِ      يحُاوِلوا:   َ ْ أنَْ         کنند  می    تلاش  ُ        کنند    تلاش   که  ُ  
َ    َ تفَْرحَونَ   ْ َ  لکَِي        شويد  می    شاد  : َ َ      تفَْرحَوا:   ِ  ْ      شويد    شاد   تا  َ

َ  ُ يجَْعَلُ   ْ َ  َ    لیِجَْعَلَ: تا       دهد  می     قرار   : َ  ْ      بدهد     قرار  ِ َ
َ يذَْهَْ.َ  ْ  َ  ْ :  َ کيَ        وند ر  می   : َ َ يذَْهَْ.َ ْ  َ  ْ       بروند   تا  َ

 
 در زبان فارسی است؛ مثال: »آیندۀ منفی«      ِ معادل  »  َ ْ ل ن  «دارای       ِ مضارع   فعل

 يافت نخواهيد دست  َ      ت نالوا:  َ ْ ل ن      يابيد می دست : َ     َ ت نالون  
 

َ  ْ َ ي ف ع ل ن   هايی مانندساخت در جز به(. کنندمی ايجاد را تغيDاتی مضارع فعل انتهای در حروف اين  ْ َ  ْ َ ت ف ع ل ن   و  َ  ْ َ (٦ ٥  
 

ب   ی ت ی ن  و  ال ح دیث  ح س  م  الآ  َ  َ ت رج   َ   َ    َ ْ    َ   ِ ْ َ َ ْ    ِ  ِ د    َ  ِ  ِ قو اع  ؛   َ  رس  َ  ِّ ث م  ع ی      َّ  ِ الد  .ِ  ن   ُ َّ  َ  الأ  ف عال  ال م ضار ع ة   َ  ِ    ُ ْ   َ   ْ َ ْ   

َ  ﴿ وَ عَس   - ١   َ َ   أنْ تکَرهَوا شَیئ   ٰ یٰ         َ  َ   ْ َ  وَ هُوَ خَیرٌْ لکَُمْ وَ عَس   ً اً     َ   ْ  ُ َ   ٌ ْ  َ   َ  ُ ْ   أنْ تحُِبوّا شَیئاً وَ هُوَ شرٌَّ لکَُمْ ﴾   ٰ یٰ َ    ُ َ  ٌّ َ   َ  ُ   َ  ً    َ    ّ  ِ ُ   ْ     ٢١٦   ة: َ  رَ  َ قَ  َ بَ  ْ لْ  َ اَ    
سا چيزى را خوش ×ى سا چيزى را دوست مى                    و ب                            داريد و آن براى ش� بد است،                                                  داريد و آن براى ش� خوب است، و ب

          (فولادوند)
َ  ْ   نفِْقوا مِّ� رَزقَنْا    َ ﴿ أَ    - ٢  َ  ّ  ِ      ِ ْ ٦ ٦ ِ    ْ کمُْ مِنْ قبَْلِ أنْ  ْ َ   ْ  ِ   ْ ُ  َّ ٌ یأَ$َ یوَْمٌ لا بیَْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ    ُ     َ   ِ     ٌ ْ َ     ٌ  ْ َ  َ  َ ٦ ٧ َ    الَبْقََرةَ:   ﴾      ...    َ َ ْ َ ٢٥٤    

  .    ...                                                                              ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى                       از آنچه به ش� روزى داده
 

                                                             
٦ انيست؛  درسی کتاب آموزشی اهداف از تغيDات، اين با آشنايی ٥ ّ  ام   علف انتهای نشانۀ ،)نام دارند ناصبه حروف که (حروف اين بدانيد است خوب  

،« های َ  ُ ي فع ل   َ  ، َ  ُ ت فع ل  َ  ُ أ فع ل    َ  َ  ُ ن فع ل   و  َ  ،  «... �دهند. می تغیD را »  َ  َ  َ ي فع ل   َ  ... ، َ  َ ت فع ل  َ  َ أ فع ل   ...  َ  َ  َ ن فع ل  ... و  َ   َ  « 
َ    ي فع لو « های فعل انتهای در را نون حرف و َ   ي فع لا  ، َ ن   َ  َ   ت فع لا  ، ِ ن   َ  َ    ت فع لو  ، ِ ن   َ  َ   َ ت فع ل�   و  َ ن   َ   .کنندمی حذف »  َ 

َ  ْ َ ي فع ل ن  «    ّ مؤن ث جمع فعل دو     ِ ظاهر      ِ شکل   در حروف اين َ  ْ َ ت فع ل ن  « و » َ   .کنند×ی ايجاد تغيDی هيچ »  َ 
٦ ز ق    ٦ َ  َ ر   داد روزی :َ 
٦  ، داد و ستدش، خرید و فرو ش: فرو  ْ ٌ ی ع   َ ب  /  دوستی :ُ  َّ خ ل ة  ٧

 ادوات ناصبه+ مضارع منصوب
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ْ   ِ م ن  أ خ لاق   -٣ َ   ْ ل   ِ  ِ  ِ ال جاه  ة     ْ   عار ض  ع  و  ال م  م  جاب ة  ق ب ل  أن  ی س  َ  ٌ الإ   َ    ُ ْ    َ   َ  َ  ْ َ   ْ   َ ْ َ   ُ َ   ْ  ٦ ٨ لام    اد ق  ع ل ی ه  الس  مام  الص  . ا لإ  ا لا ی ع ل م  ِ     َّ  ُ ق ب ل  أن  ی ف ه م  و  ال ح ک م  »  ْ َ  َ  ُ  ِ   ّ     ُ   ْ َ    ُ َ  ْ َ      ِ   ُ  ْ  ُ ْ    َ   َ  َ  ْ َ   ْ   َ ْ َ  
 )٣٠٣(أعلام الدين : 

                                                               قبل از اینکه بشـــنود و به مخالفت بر می خیزد پیش از آن که بفهمد و     دهد                        های نادان اینکه پاســـخ می          یکی از خوی
                    ندانسته حکم می کند.

                                                                          این اســت که قبل از شــنیدن{مطلب}پاســخ می دهد و پیش از آن که {مقصــود گوینده را}           های نادان            (یکی از خوی
                                                  بفهمد به مخالفت بر می خیزد و ندانسته حکم می کند.)

 
 

   .    کنيد     اجرا    کلاس   در   را    زير     وگوی    گفت     شبيه     نفره   دو    های     گروه   در
 برگرد  

لي ة     ِ (في   يد  َ   َّ ِ الص   َّ   ١( 
اج   ْ   ُّ ا لح  لي   حاجی َ  ي د  َ  ُّ ا لص   داروفروش َ  َّ ْ

 
ْ   ً ع ف وا ، ف ة   ِ  ْ  ع ن دي ما َ  َ  ٌ و ص   ْ  َ 

  ندارمای ببخشید نسخه
 
د وي ة   هٰ  ِ ه ذ    ُ   ُ أ ريد    َ و   ْ   َ َ الأ  َ  ْ   َ َ ال م ک توب ة   ٢  ْ َ  َ ال و ر   َ  َ ع ل ی   ْ  .َ  ِ ق ة    ْ

 خواهم.وداروهای نوشته شده روی این برگه را می

ني ِ   أ ع ط   ْ َ  َ َ ال و ر ق ة    َ  َ  برگه را به من بده: :  ْ
 

ُ    ٌ ، ح بوب  ٣ ِ     ٌ م حرار   ک ن ة      َ  ِّ َ ٌ م س  داع ، ُ  ئ ة ،  ِ  ُّ   ِ ل لص  ٌ  ح بوب  م ه د  َ ِّ  َ  ُ  ٌ    ُ 
  بخشهای آرامدماسنج، قرص های تسکین سردرد، قرص

 
 ٤  ُ ْ ٌ ق ط ن   أمبيسيل�،  َ    ک بسول 

 ، ب ي  ٌ م ر ه م   ِ  ّ ٌّ ط   َ  ْ ل د   ٥َ  اسي ة  ال ج  ِ  ل ح س  ْ  ِ ْ    ِ َّ    ّ  َ ِ   

، پ�د ضد حساسیت سیلینکپسول آمپی ... .٦ ّ        ، پنبۀ طب ی          ّ ّ         
 پوست

 
، لا ِ  ْ و ل ک ن    َ ْ َ ب أ س  ْ    َ أ ع طيك   لا َ  ٰ  .أمبيسيل�  ُ

 دهم.بهت ×ی سیلیناشکالی ندارد، ولی آمپی
ْ      ت ع طيني؟ لا  ِ   ل �ذا ُ  

 دهی؟چرا به من ¦ی
َ    ب ي ع ـها ِ َ َّ لأ  ن   ة    ِ   ِ ب دون    َ ْ ف  َ  ٍ و ص   ْ  َ   D موح   َ  ُ غ ْ    ٍ م س   َ. 

 زیرا فروش آن بدون نسخه ممنوع است.(مجاز نیست)
 

ن   َ  ْ ل م  ي  ِ َ  الأ  دوي ة ؟ هٰ  ِ ه ذ    َ  َ ت شتر  َ   َ ْ   
 خری؟ای چه کسی این داروها را میبر 

يـها َ   ل ز م لاÝ  َ  َ    أ شتر   ُ ِ  َ ِ ال قاف ل ة   في  ِ   ْ   
 خرمآن را برای همراهانم در کاروان می

ضر ة    َ  َ يا ح   َ لي       يد  َ  ِّ الص   َّ   ٧. 
 .دارای جناب داروخانه

ً  ر جاء ، ع   َ    ِ  ِ راج     ٨
؛       َّ   َ الط بيب 

     ً                   لطفا  به پزشک مراجعه کن؛
فاء   َ     ّٰ م ن  الل    َ  ِّ   ُ ا لش   ِ.  ِ  ه 

 بهبودی از خداست.
 
لي ة:  -١ يد  َ   َّ   ا لص  د وي ة -٢  داروخانه َ  َّ  ْ   َ ا لأ  واءداروها : َ ْ ّ    ، مفرد: الد  رار -٣                ْ    ا ل م ح   ِ ُ  ْ   ا ل ق ط ن:  -٤ دماسنج : َ ْ  پنبه َ ْ
ل د:  -٦: پ�د     مرهم -٥ ِ  ْ   ا ل ج  َ  َ ح ضر ة   -٧      پوست َ ْ لي : َ  يد  ّ  الص   َ : -٨    دار داروخانه جناب     َّ  ع  ْ  راج   ِ  )ة(فعل أمر من باب مفاعل کن مراجعه   
 
 
 

                                                             
٦ ة  ٨ َ  م عار ض   َ  مخالفت  :ُ   

 فعل امر+ نون وقایه+ مفعول

 فعل مضارع منفی + نون وقایه+ مفعول
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 برگرد
 
:  َ ا   و ل  ُ    ْ َّ ُ  لت مرین  الأ  ل    َ ُّ أ ي    َّ    ْ  ٍ ف ع  َ  ِ م ع ج م    َ ْ   ِ أ ف عال   ِ  م ن ِ   ْ ب      َّ  ِ الد رس   ُ  ِ  ُ ي ناس   ؟   ّ   َ َ الت الي ة      َّ      ِ الت وضيحات    ُ  

د   -١ َ  َ شاه  ْ   ً و ج ها      ْ  ٍ ل و ج ه   َ   َ َ               واج ه  : رو به رو شد�  .دیدرو در رو    . ِ  َ    
َ  َ ظ ه ر   -٢ حا      َ صار    َ و    َ َ            ت ب ی ن  : آشکار شد�  آشکار و روشن شد. .   ِ  ً واض  َّ َ َ  
َ  ْ ي ن ج ح    َ ل م  -٣ . موفق نشد بلکه زیان دید  َ ْ ب ل    َ ْ َ                        خ سر   ل  : شکست خورد�  .(ضرر کرد)َ  ِ ِ  َ            ف ش  َ  
ْ    ُ أ ع طاه   -٤ َ  َ ي ف ع ل    ِ َ ب أ ن  َ  ًق ولا   َ و   َ    ً ع هدا    َ  ْ ي ئا . به او قول داد که چیزیی انجام بدهد.  َ َ     عاه د  : پ�  َ  ْ  ً                                    ش   َ  ی�ن بست  
َ  َ ي ف ع ل    َ أ ن  َ َّ َ ق ر ر   -٥  ْ د   ما  َ َ  َ ق ص  ِ                        الت أخيـر . قرار گذاشت که آنچه ر  َ  َ م ع    ُ ە   َ  هد.دا قصد کرده، با تاخیر انجام    َّ    

َ  َّ أ ج ل  � َ  َّ                  أ خ ر  : به تاخیر انداخت = َ َ  
 
ُ     ّ    لت مرین  الث ا´: ا م    َّ    ِ  ِ ت ر ج   ْ َ  ، َ  الأ  حاديث      َ ْ ِ ع �     ُ َّ ث م     َ     َ ال م طلوب   َ  ِّ  .ِ   َ م نك     ْ

ت ـر وا -١ َ   لا ت غ   َ  ْ َ   ٦ ٩ لات ه م و  لا ب صیام ه م  ِ  ب ص   ِ    ِ     َ    ِ ِ   َ ِ ٧ ٠ ْ  َِ    ... و لک ن  اخ ت ب ـرو     ِ  ِ   َ     ٧ ١. مانة  ق  ال ح دیث  و  أدا  الإ  د  ن د  ص  م ع  ِ  ه     ْ   ِ     َ  ِ    َ ْ    ِ  ْ ِ   َ ْ  ِ    ُ٧ ٢ لام    اد ق  ع ل ی ه  الس  مام  الص  ُ  ا لإ   َّ     ِ ْ َ  َ  ُ  ِ   ّ     ُ   ْ َ   
ْ  َ ( ف ع ل    ِ    ( م ر  و  ف ع ل  الن ه ی  ِ  الأ   ْ َّ    َ  ْ  ِ   َ   ِ  ْ  ْ   
 مردم ) را نخورید... بلکه آنها را هنگام  راستگویی و امانتداری بیازمایید.ها (×از و روزه آنفریب �

 لا ت غ ت ـر وا : م ر : اخ ت ب ـروا / ف ع ل  الن ه ی  َ   ف ع ل  الأ   َ  ْ َ      ِ  ْ َّ    َ  ْ ِ         ِ َ  ْ     ِ  ْ  ْ   َ  ْ  ِ 
 
ِ لا ت ست شر    -٢ ِ َ  َ   ٧ ٣ اب  ی ق ر ب    اب  ف إن ه  ک السر  َ  ِّ ُ الک ذ  ُ  ِ  َّ   َ   ُ َّ  َ  َ   ّ َ   ٧ ٤ َ   ُ َ ِّ ُ ال ب عيد  و  ی ب ع د   َ  َ ْ َ ع ل ي ك      َ   َ ْ  ٧ ٥ َ    َ   الق ریب  .  َ  َ ْ َ ع ل ي ك    ِ    َ أمیر  الم ؤم نین      ُ     ُ لام   َ  ٌ ع لي       ُ  ع ل ی ه  الس   َّ     ِ ْ َ  َ٧ ٦                         
)   ِ  َ ا سم  ( بال غ ة  ِ   ال م   َ َ    ُ ْ   

سازد. و نزدیک را بر تو دور میبا شخص دروغگو مشورت نکن، زیرا که او مانند سراب است، دور را بر تو نزدیک �
 کند)همواره در جهت مخالفت تو سیر می (یعنی
  م ْ  َ إس  : الک ذ اب  (بر وزن الف ع ال)   بال غ ة  َ  َّ   ال م             َ   ّ  َ      ِ  َ َ    ُ ْ   

 
اد ق    َ ْ ُ ُ ي ب ل غ   -٣ ِ  ُ الص    ّ تیال ـه      ق ه  ما لا ی ب ل غ ـه  ال کاذ ب  ب اح  د  ْ     ِ  ِ ب ص   ِ  ُ  ِ   ْ    ُ   ُ ُ ْ َ        ِ ِ  ْ  ِ ِ ٧ ٧ ِ    َ أمیر  الم ؤم نین  .   ُ     ُ ِ     َّ ع ل ی ه  الس   َ  ٌ ع لي       ُ  لام  َ  َ ْ ِ  َ ( ا ل فاع ل      ْ َ   (  

  رسد.ی× به آن اش فریبکاریرسد به آنچه که دروغگو با راستگو با راستگویی خود می �
  اد ق : الص  ِ  ُ ا ل فاع ل    ّ     َ  ِ ِ                  ال کاذ ب     نکته: فاعل: اسم  مرفوع بعد از فعل /  َ ْ                     ُ  ِ  .کننده کار و است   ْ  

 
                                                             

٦ ّ  ت غتر  وا لا  ٩   نخوريد فريب : َ  َ
٧ يام  ٠  روزه : َ  ّ   ا لص 

٧١
   َ َ           ت ب ـروا : ماضی َ  ِ                ْ ت ب ـروا : امر  ،  إخ    ْ إخ    

٧ حساس آنها را ترک گوید، ا کند که اگری گاه چنان به ¦از و روزه خو میمردم ) را نخورید، زیرا آدمها (¦از و روزه آن فریب: حدیث کامل  ٢
 به راستگویی و امانتداری بیازمایید.کند، بلکه آنها را ترس می

٧ ت شر    لا   ٣ ْ ت س  ِ َ  ْ  نکن مشورت  ...با : َ
٧ َ  ِّ ُ ي ق ر ب     ٤    سازد می نزديک : ُ
٧ د    ٥   سازد می دور : ُ َ ِّ ُ ي ب ع 
٧  »القریب كیبعد علی والبعید،  كلا تستشر الکذاب، فانه کالسراب یقرب الی«الامام علی(ع):    َ قال    ٦
٧ ِ الإ     ٧ تيال  ْ  فريبکاری :ْ     ح 

 . تيال ه  ق ه  ما ي ب ل غ ه  ال كاذ ب  ب اح  د  اد ق  ب ص  ِ   ي ب ل غ  الص  ِ     ْ  ِ  َ  ِ   ْ    ُ  ُ ُ ْ َ      ِ  ِ  ْ ِ  ِ َ  ِ  ّ     ُ  رى خود (سایت شهید آوینی)گراستگو، با راستگويى خود به ه�ن مى رسد كه دروغگو با حيله  َ ْ ُ

 مضارع منفی

 فعل نهی 

 اسم موصول: آنچه
 در نقش مفعول

َ  ِّ ُ ی ق ر ب     َ َ ِّ ُ ی ب ع د   ≠ ُ
َ  ب عید    ْ ال    َ    َ ق ریب    ْ ال   ≠ َ  

اد ق   ِ  ُ الص    ّ ِ  ُ كاذ ب    ْ ال   ≠       

 حرف زائد برای تاکید نفی فعل أمر فعل نهی
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٤-  . م عت  ب ه  ث  الن اس  ب ـک ل  ما س  ِ   لا ت ح د  ِ  َ   ِ  َ     ِّ  ُ  ِ  َ  َّ    ِ ِّ  َ ُ     Dال م ؤم ن�    َ  ُ أ م  َ   ِ   ُ لام    ْ ِ     َّ  ُ ع لی  ع ل ی ه  الس  ْ َ  َ ْ  َ (ف ع ل   َ   ٌّ  ْ  ِ الن ه ي     ِ َّ   ( 

 )  .به مردم بازگو نکن.  ( هر چه را که شنیده ای با مردم در میان مگذار )اش(هر آنچه را که شنیدی �
   ف ع ل َ  ْ ث   ِ  : لا ت ح د  َ  ِّ ْ الن ه ي  ُ      ِ  ْ َّ    
ولی بخاطر رفع التقای ساکنین  )ساکن کرده است (نکته: لا بر سر مضارع وارد شده و آخر فعل را تغییر داده      

 کسره گرفته است.  
 
:  َ ا   ُ     ّ  ِ ُ  لت مرین  الث ال ث     َّ  . ب ب  ب  ال ک ل �ت  الأ  خ ر ی م ع  ب یان  الس  ة  ال تي لا ت ناس  ِ     َّ َ ِ ع ی ن  ال ک ل م    َ   َ  َ    َ  ْ ُ ْ   ِ  ِ  َ ْ   ُ  ِ   ُ      َّ    َ  َ ِ  َ ْ    ِ ِّ  َ 

ْ  ق و ل     
 (گفتار)  َ  ک لام   
َ         م قال(کلام) -١  � إطار(تایر)            
 (سخن)  َ
(سخن گفت)  -٢ َ           ک ل م  َّ َ 
ث  )سخن گفت(     َ  َّ           حد   
)کامل کرد(     ل  َ            ت ک ل م  (صحبت کرد)        � َ َّ َ          ک م  َّ  َ َ  
 
ار   � (به تاخیر انداخ�)  َ ْ   ت أ جيل    
 ها)ُ        ج ذوع(تنه -٣  ä أ   ْ ْ         أ غ صان(شاخه    
ها) (میوه  َ 
 ها) َ 
(می -٤ ِ  ُ   ي غ ر س   ْ َ  ُ ي ز ر ع       
روید) ( می  َ ْ ُ ُ ي ن ب ت       
 کارد) َ  ْ ْ  ُ ُ            ي خ ن ق  (خفه می کند      
 کارد)(می  َ َ ( � 
ر -٥ َ  أ ح م   ْ و د   
 (سرخ)  َ َ  أ س   ْ ْ  َ أ خ ضر        
 (سیاه)  َ َ         أ ک ر م( گرامی     
(سبز)   َ  � تر) َ ْ
 

َ              ن أفع ل به معنی رنگوز   ، اسم تفضیل نیست.    
َ  ُّ ت ک ل    سخن گف�، حرف زدن , صحبت کردن: م َ

 
ْ    ُ ا لت م رين   َّ  َ  : ُ  الر اب ع  م      ّ ِ  ِ  ِ ت ر ج   ْ َ  ، يات  ِ ع �     ُ َّ ث م     ْ   ِ الآ  َ     َ ال م طلوب   َ  ِّ  .ِ   َ م نك     ْ

 

وا ...﴿ -١ بر  ْ  ِ  ف اص  ت ی  َ  ُ  َ ي ح ك م   َ  َّ ح   ْ َ      ا لأ  عراف:  ﴾... َ  َ   ب ين نا   ُ ه     ّٰ الل    َ ْ َ ِ   َ (ف عل          ٨٧  مر     ْ   ِ الأ   ( 
 صبر کنید  تا خداوند میان ما داوری کند. (حکم کند)

   مر  : ِ   َ ف عل ِ   الأ    ْ وا   بر  ْ  ِ  اص    
 
لوا ک لام   ...﴿  -٢ َ  ی ریدون  أن  ی ب د   َ     ِّ َ ُ   ْ    َ َ     ا ل ف تح: ﴾  ...    ّٰ ِ الل ه   ُ     ِ  (ا ل م ضاف  إل یه )           ١٥ َ ْ  َ   َ    ُ ْ َ   

  خواهند که کلام خداوند را عوض کنند.می
  :  ا ل م ضاف  إل یه    ِ  َ   َ    ُ     ّٰ ِ الل ه   َ ْ

 
ُ  ﴿ ... ما ی رید   -٣ َ  ٍ ه  ل ی ج ع ل  ع ل ی ک م  م ن  ح ر ج     ّٰ الل            ُ    َ   ْ  ِ   ْ  ُ ْ َ  َ  َ  َ  ْ َ ِ   ُ٧ ٨ ة: ... ﴾    َ    ا ل �ئد    ْ َ ٦         ( ِ  َ (ا ل فاع ل    ْ َ   

   قرار دهد.،تنگنا) سختیحالت بحرانی( را در خواهد(تا) ش�خداوند ×ی
   ا ل فاع ل  : الل ّٰ      َ  ِ   ُ ه   َ ْ  

 
َ  ْ ل ک ی لا ...﴿   -٤ ِ ٧ ٩ ُ  ْ ت حز نوا ع ل ی ما فات ک م    َ        َ  َ     َ  َ ٨ ٠ ِ       آل ع مران: ﴾ ...  ِ   َ (ا ل ف عل         ١٥٣      )  ْ  َ ال �ضي     َ ْ

 ، اندوهگین نشوید. ايدتا بر آنچه كه دست داده
   ا ل ف عل َ   ِ        َ :  فات     ْ  َ ال �ضي    َ ْ

                                                             
٧ ر ج  ٨ َ  ح   ×ی خواهد ]الان[حرف نفی است، معنای مضارع را مختص زمان حال می کند. ما یرید: »     ُ   ما ی ريد«در » ما«؛ بحرانی حالت :َ 
٧  ی نفی لا+ ِ َ ل ک ي : ِ َ  ل ک يلا  ٩
٨  ؛ ما به معنی آنچه اسم موصول است. رفت دست از :   َ فات    ٠

 لکي + لای نفی + معادل مضارع التزامی

 تا + معادل مضارع التزامی  معادل مضارع اخباری منفی

 معادل مضارع اخباری  که + معادل مضارع التزامی 

 تا + معادل مضارع التزامی 

 اسم موصول: آنچه فعل مضارع، نهی مخاطب = معادل امر منفی
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ْ   َ   ُ  ﴿ ل ن  ت نال وا -٥ َ   ٨ ١ ب ون    ت ی ت ن ف قوا م �  ت ح  ِ  ّ  َ ال بر  ح  ُ   ّ  ِ      ِ ْ ُ   َّ  َ ِ       آل ع مران: ﴾ ...  ْ َّ  ِ   َ (ا ل ف عل       ٩٣    ِ  َ ال م ضار ع     َ ْ    ُ ْ  (  

  دارید انفاق کنید.به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست می
  ا ل ف عل َ   ِ ب ون    َ ْ ت ی ت ن ف قوا ، ت ح  ِ  ّ  َ ال م ضار ع  :  ل ن  ت نال وا ، ح  ُ        ِ ْ ُ   َّ  َ      ُ   َ   ْ َ      َ  ِ    ُ ْ   

 
ْ    ُ ا لت م رين   َّ  َ  : ِ  ُ ال خام س  ل     ْ   م  ال ج م  َ  َ ت ر ج   ُ ْ    ِ  ِ  ْ َ  . َ  الت الية     ّ    

 

ْ  ِ ْ ا ج ل س   -١ ُ   ِّ ال ک رسي   َ  َ ع ل ی  ِ  بر روی صندلی بنشین. �   .:  ْ
ْ  ِ ُ ت ج ل س   -٢  نشینی.با همکلاس ات می �    :َ    ِ َ ز ميل ك   َ  َ م ع    َ
بر    -٣ ْ ا ص  ِ  ْ َ  ل ک ي  ِ ْ  ِ َ ي ج ل س    ِ  صبر کن تا بنشیند. �    : َ
 با بهترین مردم همنشینی کن. �    :   ّ  ِ الن اس   َ  َْ خ D       ِ ْ جال س   -٤
ْ  ِ   ت ج ل سوا لا -٥ ناك    َ  آنجا ننشینید. �    :ُ    َ ه 
ن    َ ْ ل ن   -٦ ْ  َ ي ج ل س  ِ  ْ نا  َ  هرگز اینجا نخواهند نشست. �    :ُ   ه 
ْ  ِ َ أ ج ل س    َ ْ أ ن    ُ   ُ أ ريد   -٧  خواهم که بنشینم.می �     : َ
نا -٨ ْ   ر ج ع   َ ْ  ِ َ ل ن ج ل س   َ   بازگشتیم تا بنشینیم. �     : ِ َ
 

ْ    ُ ا لت م رين   َّ  َ   : اد س  ِ  ُ  الس    ّ   . ِ  ا ک ت ب  م ف ر د  ال ج موع  الت الي ة  َ   ّ     ِ    ُ ْ    َ  َ  ْ  ُ  ْ ُ ْ ُ  
 

ل ............................ :ُ  َ خ ط ط ............................  َ   َ   أ دوي ة:   ...........................:  َ   ِ أ فاض 

ياء: ْ     أ ح  عوبات  .................. .......... َ قاء ....................... :ُ      ص  د  ِ    أ ص   ْ َ  :.......................... 

ْ    إخ وان ............................ :ُ    ع يوب  ................. ..........ة: َ   ِ َ أ سات ذ     : ........................... 

ئ ل ة ................... .........  َ    أ ع�ل: ْ ِ  َ أ س   ........................... :  َ     أ سابيع ............................ : َ

 ........................... :  َ   أ خلاق .............................  :ب ُ ّ ط لا   ........... ............... إجابات:

 
 برگرد��

 
َ  ْ ا ب ح ث   � ة   َ  ْ ع ن    ِ ْ ْ  َ ح و ل    َ     َ أ حادیث    َ ْ أ و    َ    ٍ ق صیرة    ِ َّ ٍ ق ص  ْ  ِ ال ک ذ ب    ُ ْ ِ ق ب ح   َ   ِ ی ئ ة      ِ َ ِ ِ عاق ب ت ة    َ و     ْ  .   َّ ِّ َ ِ الس 

 
 
 
 
 
 

                                                             
٨  يافت نخواهيد دست : َ     ت نالوا  َ ل ن  ١

 دواء
َ  ّ ح ي    
  ُ    أ ستاذ
 عمل

     َ إجاب ة

َ  ّ خ ط    

عوب ة ُ    َ ص   
َ   ع يب  

 سؤال

ب   ِ طال    

ل َ  أ فض   َ  
ديق َ    ص   

  َ أ خ
  ُ    أ سبوع

ُ   خ لق  
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 برگرد

ل ماري   ّ آن ه ِ  شيم       
 

ل م   َ  ُّ ُ ت ع  َ      
 است.ای به سوی جهانی نوین نی، دریچهزبا یادگیری هر

 
َ  ُّ تعَُدُّ  کتورةَُ   ُ َ  ُ الدُّ ِ  شيمِل     ماري   ّ آنهّ«    ُّ    َ  ِ شهَرِ  َ أَ  ِ  مِن  »     ٨ ٢ ِ   َ المُْستشرَقِ�َ   َ   ُ ْ  .   

      شود)         (شمرده می      آید.                                 از مشهورترین خاورشناسان به ش�ر می   ل   شیم               دکتور آنه ماری 
 

َ  ْ وُلدَِتْ  ِ  ُ٨ ٣ قِ   َ ْ َِ  ُ يرَتْبَِطُ    ما  ُ ِّ کُلِّ    َ إلیَ ُ     َ ً مُشتاقةًَ   ُ   َ ِ  طفُولتَهِا ُ   ُ مُنذُ     َ ْ کانتَْ   َ وَ   »  َ ْ     ألَْ�نيا   «   في   َ  َ ً مُعجَبَةً   َ وَ   ِ   َّ ِ بِالشرَّ   ِ      بِإيران. ُ  
                       شد و شیفتۀ ایران بود.                   که به خاور مربوط می    بود         هر چیزی          (مشتاق)                         و از زمان کودکی اش تشنۀ      ّ     متولدّ شد.         در آلمان

 
ُ   عُمرهُا   َ انَ  ک َ خَمسَةَ عَشرََ  ُ   َ  َ   َ  َ َ  َ ْ بدََأتَْ    َ ح�َ      ً عاماً  َ   َ  ِ بِدِراسَةِ   َ    ِ َ  ِ اللُّغَةِ   ِ ِ   العَْرَبيَّةِ.     ُّ َّ   َ  َ ْ   

                        (عمر او پانزده سال بود)           سالش بود.    ١٥                            شروع کرد به تحصیل زبان عربی،    که      وقتی 
 

َ  َ ْ حَصَلَتْ  َ  ِ عَلیَ شَهادَةِ  َ     َ کتوراه َ  َ   َ  ِ الفَْلْسَفَةِ   في    ُّ      الدُّ  َ ْ  َ راساتِ   َ وَ    ْ َ  التاّسِعَةَ   في   َ هيَ   َ وَ    ْ    َّ ِ الإْسلاميَّةِ     ِّ     ِ الدِّ  َ  ِ َ َ عَشرْةََ    ّ  ِ     عُمرهِا؛  ِ  مِن َ  ْ   ُ 
ْ  به دست آوَردْ   د،         ساله بو     ١٩           در حالی که          اسلامی را          مطالعات        فلسفه و   ی            مدرک دکتورا  َ   ؛        

 
َ  ِ تعََلَّمَتِ  َّ  َ َ  َ اللُّغَةَ   َ کيَّةَ     ُّ َ  ْ دَرَّسَتْ   َ وَ     ُّ  َّ َ الترُّ َ  ِ جامِعَةِ   في َ  َّ  ِ َ  أنَقَرةَ     َ  َ . 

   د.   کر    س ی  در ت                                       زبان ترکی را آموخت و در دانشگاه آنکارا 
 

ل    َ ْ کان ت   ِ  شيم  َ   ت دعو    َ   َّ ال غ رê     ْ   َ َ ال عال م     َ     َّ ال م سيحي     ْ َ   ِ ل ف هم     ْ ين   َ    ِ ِ ح قائ ق    ِ ّ   ِ الد  سلامي      ِ  ط لاع  ع ل يه .لا  ا  َ و     ْ    ِّ الإ   َ  َ  ِ  ِّ  
  کرد.غرب را به فهم حقایق دین اسلامی و آگاهی نسبت به آن دعوت می مسیحی شیمل دنیای

 
ا  َ و    ذ  َ  ه  َ  ُ ال ع م ل   ٰ   َ أن ها َ  َ َ ر ف ع     ْ ِ    ِ جام عات   في َ   َ  ش  َ  ِ الد و ل      ُّ    ، سلامي ة  ِ  الإ  ل ت     ْ    َّ َ  َ ْ ف ح ص   َ ِ  ْ ف خري ة  م ن   ُ       د کتوراه َ  َ ع ل ی  َ   ٍ ند         ِ جامعات    َ   َّ   َ و   آبادَ      و  إسلام    ِّ  ِ الس 

َ  بيشاو ر   .طهران  َ و       َ قوني ة  َ و       
های سند و انشگاهداز            ُ                     اسلامی بالا ب رد، پس دکترای افتخاری  کشورهای هایو این کار جایگاه و مقامش را در دانشگاه

ْ   پیشاور و قونیه و تهران را به دست آو ر د.اسلام آباد و   َ                                     
 

َ  ْ ت ع ل م ت     َّ  إن ها َّ  َ َ  ً ک ثD ة    ُ   ٍ ل غات    َ نه ا  َ  ِ  ال فار   ِ   َ م  َ   َّ ُ ال ع ر بي ة    َ و     َّ ُ سي ة    ْ    َ کي ة    َ و     ْ ليزي ة    َ و      ُّ  َّ ُ التر  نج  ِ     َّ ُ الإ  َ  َ   َّ ُ ال ف ر نسي ة    َ و     ْ  ؛   ْ ُ  و  الأ  ردي ة  َّ   ُ ات    ُ ْ  ت ل قي    َ ْ کان ت    َ و   َ    ْ ُ    َ  ٍ م حاضر 
ة   َ  ِ ب الل غ  ِ   َّ  ال فار سي ة.  ِ   ُّ   ْ   

و به زبان فارسی سخ,انی  و اردو؛ هفرانس ،انگلیسی ، ترکی،عربی، ای بسیاری آموخت؛ از جمله: فارسیه    ً        قطعا  او زبان
 کرد.می

 
:    َ ْ کان ت    َ  َ ف هي   بار ة  ە  ال ع  ثالا  له ذ  ِ  م   َ    ِ ْ    ِ  ِ  ٰ نسان  « ِ    ً   ُ  ِّ ب ک ل    َ ْ    ُ ا لإ  ٍ       ٌ ل سان  إنسان    ِ   ِ «   Dال م ؤم ن�    َ  ُ أ م َ   ِ   ُ لام )   ْ ُ  ع لي  (علیه الس   َّ          ٌّ  َ٨ ٤  

 است. ]جدید[انسان  جدیدی یک                        ِ : انسان با دانس� هر زبان  ای برای این عبارت بود×ونهپس او 
 
 

                                                             
٨ هور: ماه  ٢ ُ         أ شه ر: مشهورترین، نامدارترین  (اسم تفضیل، مفرد مذکر است)/ أ شه ر، ش      ُ  َ                                                        َ هر: ماه) َ  َ         ها (اسم، جمع مکسر مفرده ش                          
٨ َ  و لادة ) : مصدر /  َ ِ ُ ی ل د    :مضارع( زاييد  : َ د   َ ل   َ و    ٣    ِ 

٨٤
: ن -» هر« ُ ّ                     ک ل  + اسم نکره به معنای   ٍ    کل لسان  کره است و ی نکره می خواهد./ إنسان: در نقش خبر است و صفت ندارد پس نیازی به آوردن       

 نشانه نکره در فارسی نیست.

 بود

             ّ معرف بالعلمي ة

 بال معرف

             ّ معرف بالعلمي ة معرف بال

             ّ معرف بالعلمي ة

             ّ معرف بالعلمي ة

 بود             ّ معرف بالعلمي ة        ّ بالعلمي ة معرف

 بود

 هر چیزی
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َ  ْ أ ل ف ت   ل  َ َّ ِ  شيم        îأ ک َ خصي ة   َ   َ ح ول    ِ   ٌ ک تاب   ِ    م نها َ    َ ٍ م قال ة    َ و    ِ   ٍ ک تاب   ِ  َ ِ م ئ ة   ِ  م ن  َ  َ ين   َ   ِ ج لال   َ    َّ ِ ش  ّ   ِ الد    . ِّ ي  خ ْ ل   َ ب  ال   
 .بلخیالدین جلالمولوی نوشت؛ از جمله کتابی پیرامون شخصیت کتاب و مقاله  ١٠٠تر از شیمل بیش

 
ِ  ُّ ت ح ب      َ ْ کان ت     َ هي   َ   َ ال ع يش    ُ ، في   ْ ق  ِ  الشر  ٰ  ِ َ ل ذ ل ك      َّ ت    ِ َ  ْ د ر س  ة   َ  َّ ِ   ِ ال ه ند   في  َ   َ ً ط ويل ة   ُ  َّ ً م د  ت      ِ     باک ستان،  َ و     ْ َ  ْ و  د ر س  َّ  َ ٰ  ِ َ ک ذ ل ك   َ   ِ  ُ ي قار ب   ما  َ ة    ُ   َ  ً خ مس    َ و   َ  

ين   ِ   ِ جام عة   في     ً عاما   ِ  ْ  َ ع شر    .هارفارد   
ت طولانی در هند و پاکستان او زندگی در شرق را دوست می ّ                          داشت، برای همین مد  نزدیک  مچنین، و هیس کرددرت                 

  سال در دانشگاه هاروارد درس داد. ٢٥به 
 

ت   َ    ِ  و فات ها  َ  َ ق بل   َ  ْ أ و ص   ْ ل  َ ِ  شيم  َ   ز م لاء ها      َ ک لوا  َ أ ن ُ  َ  ِّ   ي ش  وار    َ    ً ف ريقا    ُ ِ    ِ ل ل ح  يني    ِ ْ ّ    ِّ الد  ف ه      َّ   ِّ الث قافي    َ و      َ  ُ ُ يک ون  ه د   َ   ُ   َ َ  َ  الأ  عل ی    داق ة   ُ    ِ ج سور   َ   َّ م ـد  «  ْ   َ و      َّ   َ ِ الص 
م   ُ  ِ الت فاه  سلامي     ْ   َ ِ ال عال م    َ و    ُ    ّ أ وروب ا  َ َ ب �      َّ   َ      ِ ال ح ضارات    َ َ ب �    ِّ   َ ت حاد    ِ الا  «َ  و   »  ْ    ِّ الإ  ْ  .« 

                                 ّ                                                                 شیمل پیش از وفاتش به همکارانش وصی ت کرد (همکارانش را سفارش کرد) که تیمی(گروهی) را برای گفتگوی دینی 
و » اسلامیو تفاهم میان اروپا و جهان  یدوستهای کشیدن پل« و فرهنگی تشکیل دهند که هدف والایش 

 باشد.» هابین øدن همبستگی«
 

َ  ْ أ شار ت   ل  َ   ِ  شيم  ی في    َ  إح د   ْ َ   َ ِ الأ  دعي ة     َ إل ی ُ    َ  ِ  م قاب لات ها   سلامي ة     ْ  :   َ قال ت  َ و     ْ    َّ ِ الإ 
 به دعاهای اسلامی اشاره کرد و گفت: هایششیمل در یکی از مصاحبه

 
َ   َ َ الأ  دعي ة    َ  َ ُ أ قر أ    َ  أ نا« َ     َ الأ  حاديث    َ و     ْ  ْ سلامي ة     َ  ِ ب الل غ ة     ْ    َّ َ الإ  َ   َّ ِ ال ع ر بي ة    ِ   ُّ  َ ع   لا  َ و     ْ ِ  ُ أ راج  ت ـها  ُ   َ  َ   ت رج م   َ  َ  .« 
  »کنم.مراجعه ×ی ها) آن(برگردانترجمه خوانم و به های اسلامی را به زبان عربی میمن دعاها و حدیث«
 

ت   َ  ْ هي   أ وص   َ    َ ْ  َ َ ي ک ت ب    َ ْ أ ن     ا  ُ َ  ه ذ  َ    ُ ال ح ديث   ٰ  ِ   ق بر ها َ  َ ع ل ی   ْ َ : 
       ّ                                    او وصیّت کرد که این حدیث روی قبرش نوشته شود:

 
ُ  مات وا  َ   ف إذا     ٌ نيام    َ  ّ  ُ ا لن اس  «  ِ  الل ه   َ    ُ ر سول  »   ْ َ َ   ان ت ب هوا      صلى الله عليه وسلم   ّ

                               اند و هرگاه »یرند، بیدار شوند.         مردم خفته
 
 
 

برگرد

ْ   َّ أ ر دي ة  اردو زبان :  ُ
 ) ُ  ُ ي شD   :مضارع(کرد  اشاره :  َ   َ أ شار  
َ  أ ل ق ی  ) ُ ْ  ي ل قي :(مضارع انداخت  :  َ ْ
َ ً م حاضر  ة    ُ ْ  ت ل قي    َ ْ کان ت    کردمی سخ,انی  :ُ    َ

ليزي ة ِ     َّ إنج   انگليسی :   
َ  أ نق ر ة  َ  نکاراآ :  َ 

ی َ  أ و ص   ْ  )  ِ وصي   ُ ي   :(مضارع کرد  سفارش :  َ
 فرهنگی   :  َ   ّ ث قافي  

 »فرهنگ : َ   َ ث قاف ة«

ل   ص  ْ  آور د دست به  :َ   َ ع لی   َ  َ َ ح     
ل   :مضارع( ُ  ُ ي ح ص   ْ َ ( 

ضار ة َ  ح  ّ  øد ن : َ      
کتوراه  دکترا : ُ       د 

ک ل   ک ل   :داد (مضارع تشکيل : َ  َّ َ ش  َ  ِّ ُ ي ش  ُ ( 
هاد ة َ  ش   مدرک : َ   

ْ   آور د، ش�ر به : َ  َّ ع د   رد    ُ   شم    
ُ  ُّ ي ع د   :مضارع( َ ( 

ْ   َّ ف خ ري ة  افتخاری : َ 
 

َ    َّ ف ر نسي ة  فرانسوی : َ 
َ  َ قار ب    شد نزديک :   

ِ  ُ ي قار ب   ما  »نزديک به«  : ُ  
َ م حاضر  ة  سخ,انی : ُ    َ

 داد گسترش ،کشيدَ  َّ   م د  : 
ت شر ق ِ  م س  َ  ْ  خاورشناس : ُ 

ب ة َ  َ م عج  ،   شيفتۀ : ـ ِ ب   ُ   َ  َ  (أ ع ج ب   ْ َ  
ِ  ُ ي ع ج ب    ْ ُ ( 
 مصاحبه : ُ    َ َ م قاب ل ة

 هنگام از : ُ  ْ ُ م ن ذ  

 »   ْ َ َ    ان ت ب هوا     ُ  مات وا  َ   ف إذا     ٌ نيام    َ  ّ  ُ ا لن اس  « 
 صلى الله عليه وسلمِ  ه     ّٰ الل   َ    ُ ر سول  

 

 مشار الیه نائب فاعل فعل مجهول

 جواب شرط فعل شرط

 مفعول فاعل

             ّ معرف بالعلمي ة

             ّ معرف بالعلمي ة

 معرف بال             ّ معرف بالعلمي ة

 مذکر –اسم تفضیل 
 صفت
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 برگرد
ِ  ْ أجَِبْ  َ  َ حَسَبَ     ّ   َ ِ التاّليَةِ    ْ ِ  َ ِ الأْسئِلَةِ  َ  ِ عَنِ   َ رْسِ   َ ِّ نصَِّ  َ  ْ  ِ الدَّ َّ   . 

ة    ِ َ ِّ ب أ ي   -١ َ  ٍ ل غ  ل    َ ْ کان ت    ُ ِ  شيم  َ   َ َ الأ  دعي ة    َ  َ ُ ت قر أ      ؟   ْ سلامي ة  َ  الإ       ْ  خوان د؟به چه زبانی شیمل دعاهای اسلامی را می   ْ    َّ
ل    َ ْ کان ت   � ِ  شيم  َ   َ َ الأ  دعي ة    َ  َ ُ ت قر أ      سلامي ة     ْ َ  الإ  ة    ْ    َّ َ  ِ ب الل غ  ُّ   ِ  . بي ة  ر  ِ  ال ع  َّ   َ  َ ْ    

 .    ْ خوان دمیشیمل دعاهای اسلامی را به زبان عربی 
 
ل؟  َ ِ ق بر   َ  َ ع ل ی  ُ ِ َ ک ت ب   َ    ٍ ح ديث    َ ُّ أ ي   -٢ ِ   شيم   چه حدیثی روی قبر شیمل نوشته شده است؟   

َ  شيمِل هٰذَا  َ ِ قبرَِ  َ  َ عَلیَ  ُ ِ َ کُتِبَ   �  ٰ    ِ َ    ُ الحَْديثُ     ِ  رسَولُ اللّٰهِ     ».    ْ َ َ    انتْبَهَوا     ُ  ماتوُا  َ   فَإذا     ٌ نيامٌ   َ  ّ  ُ الَناّسُ   «     ْ   صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ
 »شوند.مردم در خوابند پس وقتی »یرند بیدار می«شیمل این حدیث نوشته شده است: روی قبر 

 
َ  ْ أ ل ف ت   َ    َ ً م قال ة    َ و    ِ    ً ک تابا    َ ْ ک م   -٣ ل؟  َ َّ ِ   شيم   شمیل چند کتاب و مقاله گردآوری کرد؟   

َ  ْ ألََّفَتْ   � ِ  شيمِل  َ َّ َ أَکَ�َ     ٍ  مَقالَةٍ.  َ وَ  ِ    ٍ کِتابٍ  ِ  َ ِ مِئَةِ  ِ  مِن  َ  َ َ    َ 
 .کتاب و مقاله نوشت ١٠٠تر از شیمل بیش

 
اذا -٤ ت   ِ    »  َ  ْ أ و ص   ْ ل  َ ِ  شيم  َ    ز م لاء ها؟      َ  شیمل دوستانش را به چه چیزی وصیت کرد؟ ُ 

ت   � َ  ْ أ و ص   ْ ل  َ ِ  شيم  َ   ز م لاء ها      َ ک لوا  َ أ ن ُ  َ  ِّ   ي ش  وار   َ     ً ف ريقا    ُ ِ    ِ ل ل ح  يني    ِ ْ ّ    ِّ الد      َّ   ِّ الث قافي .  َ و     
 تشکیل دهند .                   ّ                                            شیمل دوستانش را وصی ت کرد که گروهی را برای گفتگوی دینی و فرهنگی 

 
ت    َ ْ َ أ ي ن   -٥ َ  ْ و ل د  ل؟ ُ  ِ ِ   شيم   شیمل کجا به دنیا آمد؟   

َ  ْ و ل د ت   �   .» َ ْ     أ ل �نيا « في  ُ  ِ
 .    ّ    متول د شددر آلمان  
 

برگرد
م ة   َ  ُ ت ر ج   َ  ْ ْ  ِ ال ف ع ل    َ  ِ ِ  ِ ال م ضار ع (   ْ    ُ ْ  ٢(  

 
 

ِ              بر سر  فعل مضارع می »لا  ،  ِ ل   ،  َ ل م« حروف   دهند.می تغيD آن معنایآیند و در    
 کند؛ مثال: تبدیل می» ماضی نقلی منفی«یا » ماضی سادۀ منفی«مضارع را به  فعل » َ ل م«حرف
ع   م  َ  ُ ي س   ْ م ع    َ ل م     شنود می : َ َ  ْ ي س   ْ  است نشنيده نشنيد، : َ

َ    َ ت ذ ه بون    ْ بوا  َ ْ ل م      رويد می : َ َ    ت ذ ه   ْ  ايد نرفته نرفتيد، : َ
َ ت ک ت .    ْ ُ  ْ َ ت ک ت .     َ ْ ل م       نويسيد می : َ  ايد ننوشته ننوشتيد، : َ ْ ُ ْ
ضارع به معنای     فعل    سر       امر بر   »  ِ لِ  «    حرف  ست   »    باید «               م ضارع التزامی  «                   و چنین فعلی معادل      ا ست؛   »              م سی ا               در فار
       مثال: 
ع   ِ  ُ ن ر ج   ْ ع                        گرديم می بر : َ ِ  ْ ل ,  ج  ْ  برگرديم بايد : ِ َ

ْ  َ   َ ي ع ل مون   ْ  َ   ل ي ع ل موا                  دانند می : َ  بدانند بايد : ِ َ
 

 بر سر مضارع (دوم شخص) آشنا شدید؛ مثال:» لای نهی« حرف  با نهم پايۀ عربی کتاب در
 نشو نااميد : َ ْ َ ْ ت ي أ س   لا   شوی می نااميد : َ ْ َ ُ ت ي أ س  

لون   ِ    َ ت ر س   ْ لوا لا    فرستيد می : ُ ِ    ت ر س   ْ  نفرستيد : ُ

 Í + مضارع 
 معادل ماضی ساده منفی 

 یا ماضی نقلی منفی

  ِ          ل ـ + مضارع 
 باید + معادل مضارع التزامی

 لا ی نهی مخاطب + مضارع 
 معادل امر منفی

 نایب فاعل فعل ماضی مجهول

 ادوات جازمه+ مضارع مجزوم
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» مضارع التزامی« و معادل  »نباید«فعل مضارع بیاید، به معنای  هایسر سایر ساختاگر بر » لای نهی« همین حرف 
 در فارسی است؛ مثال: 

ِ    َ يسُافِرونَ  ِ    يسُافِروا  لا       کنند   می    سفر : ُ        کنند    سفر      نبايد : ُ  
َ  ْ َ يفَْعَلْنَ            هایی مانند                     کنند. (به جز در ســــاخت                                      در انتهای  فعل مضــــارع تغییراتی ایجاد می  »   لا   ،  ِ لِ   ،  َ لمَ  «      حروف   ْ   و  َ
َ  ْ َ تفَْعَلْنَ   ْ َ ٨ ٥( 

 
ب   ی ت ی ن  و  ال ح دیث  ح س  م  الآ  َ  َ تر ج   َ   َ    َ ْ    َ   ِ ْ َ َ ْ    ِ  ِ  َ د     ِ  ِ قو اع   َ   .     َّ  ِ الد رس 

َ  ْ تحَْزنَْ     ﴿ لا   - ١  ْ ٨  َّ إنَّ   َ ٦ َ      مَعَنا ﴾   َ هَ    ّٰ اللّٰ       ٤٠ َ  َّ  َ   الَتَّوبةَ: َ 
           فولادوند)ترجمه  (                              اندوه مدار که خداوند با ماست. 

  »              زیرا، چون،که «                                      اما اگر بعد از فعل امر و نهی، به صورت     است   »                                قطعا، بی گ�ن، به درستی که، ه�نا «         به معنای   »   ّ إنّ  «
             معنا می شود.

 
ُ   لا    ّٰ َ اللّٰهَ      َّ ﴿ إنَّ    - ٢ ِّDَُيغ ُ ِّ  َ َ   ٍ بقَِومٍ    ما  ُ وا َ  َّ حَتَّی  ِ ِّDَُيغ  ِّ  َ ِ      بأِنفُسِهِم ﴾     ما  ُ  ِ  ُ ْ   الَرَّعْد: ِ   َّ  َ  ١١     

  دهد تا آنان خودشان را تغییر بدهند.هیچ قومی را تغییر ×ی ]حال[    ً        قطعاً خداوند 

 

َ   َ کَ� لا تحُِبُّ أن تظُلمََ وَ أَ      َ  ِ ْ لا تظَلمِْ    - ٣   َ َ  ُ     ُّ  ِ َ    َ سِن کَ� تحُِبُّ أن یحُسَنَ إلیَ ْ حْ  َ     ُ  َ  ُ     ُّ  ِ لامُ   .  َ كَ ِ    َ   ُ ِ     َّ  ُ الإَْمِامُ عَليٌّ عَلیَْهِ السَّ ْ َ  َ  ٌّ  َ   ُ   ِ ْ َ   
                                             (بر توستم رود) و نیکی کن ه�نطور که دوست داری                         داری مورد ستم واقع شوی                         ستم مکن ه�نطور که دوست ×ی

                به تو نیکی شود.

 

 :    نکته    چند
 .   است      مضارع    فعل    ه�ن    نهی        ) : فعل ١ (     نکتۀ
 :         است؛ مثال     پذير      امکان   م�   در  و     جمله       فقط در  »   ِ َ  َ   لیَِعلَموا «      مانند      فعلی      ترجمۀ    ) : ٢ (     نکتۀ

ْ  ُ ت ک ل م ت   َّ  َ قا" َ  َ م ع    َ د  ِ    أ ص   ْ ْ  َ   ل ي ع ل موا  َ ِ  ُ v  ک ن    َ ْ َ ک ي ف    ِ َ ُ  ل ه م ُ ْ َ    ي ن ج حوا  َ ْ أ ن    َ ه م في  َ ْ ِ  ب رام ج   ِ  ِ   َ . 
 .شوند    ّ موف ق هايشان برنامه در که دارد امکان برايشان چگونه بدانند تا گفتم سخن دوستانم با �

ُ    ُ ال م دير      َ قال   ت حانات   ِ لا   ا   َّ إن   :  ْ ِ  ُ ت ساع د   ْ  ِ     ِ م    ُ ب     َ  ُّ ِ ل ت ع ل م      ُّ ّ َ الط لا  ه م  ِ َ ِ  د روس   ِ ْ  َ   ف ل ي ع ل موا ُ    ِ  ع ل ي ه م  َ و    ٰ ِ َ ذ ل ك    َ ْ َ ْ   أ ن  لا َ  َ ْ ن ها  َ     ي خافوا  َ  .ِ  ْ  م 
که  است لازم آنان بر و را بدانند اين بايد و کندمی کمک هايشاندرس يادگDی برای را آموزان دانش هاآزمون :گفت مدير �
 .نترسند آن از

           شود؛ مثال:        تبدیل می  »  َ لـَ «   به       ضمDها  سر   بر   » ِ لِ  «    حرف   : ) ٣      نکتۀ (

ُ  لهَُ، ُ   لهَُم،  َ   لهَا،  َ َ  ، ُ  َّ لهَُنَّ ُ   لهَُ�،  َ ِ  لكَِ،  َ َ لكََ،  َ ْ  لکَُمْ،  َ  ُ َ  ، ُ  َّ لکَُنَّ ُ   لکَُ�،  َ  . َ  لنَا  َ

            گونه نیست.     این  »  لی «   در 
                                                             

٨٥
ّ  امّا  ؛     نيست     درسی     کتاب       آموزشی      اهداف   از        تغيDات،    اين   با       آشنايی      فعل       انتهای      نشانۀ  ،)         نام دارند      جازمه     حروف   که (    حروف    اين       بدانيد    است    خوب  

َ  ُ يفَعَلُ، «    های َ  ُ تفَعَلُ،  َ  َ  ُ أفَعَلُ   َ  َ  ُ نفَعَلُ   و  َ  َ  ْ تفَعَلْ  ...  ،   ْ لْ  َ  َ يفَعَ       «...  �     دهند.   می     تغیD   را  »  َ  َ  ْ أفَعَلْ  ...  ، َ    »  ْ لْ  َ  َ نفَعَ ...  و   َ 
َ    ي فع لو « های فعل انتهای در را نون حرف و َ   ي فع لا  ، َ ن   َ  َ   ت فع لا  ، ِ ن   َ  َ    ت فع لو  ، ِ ن   َ  َ   َ ت فع ل�   و  َ ن   َ   .کنندیم حذف »  َ 

َ  ْ َ ي فع ل ن  «    ّ مؤن ث جمع فعل دو     ِ ظاهر      ِ شکل   در حروف اين َ  ْ َ ت فع ل ن  « و » َ   .کنند×ی ايجاد تغيDی هيچ »  َ 
٨ ٦  :  اول جمله، بعد از فعل امر و نهی، بعد از مشتقات قال                  َّ  مکسور بودن همزه إن 

 فعل نهی مخاطب

 فعل مضارع منفی

 فعل مضارع منفی فعل نهی

 شود ترجمه می» قطعا، مسل�، براستی«در اصل به شکل قید تاکید »   َّ إن  «
 به کار رفته است.» که، زیرا«ولی بعد از فعل امر و نهی، به معنای 

 ترجمه به هر دو شکل صحیح است.

 اسم نکره در عبارت منفی، حکم نفی شدید را دارد. 
ُ ي غ D    لا ِّ  َ َ   ٍ ب ق وم   ما  ُ دهد) را را تغییر ×ی قومی(آنچه از   ِ

 دهدرا تغییر ×ی هیچ قومی ]حال[گوییم: می
 

 صیغه های غیر مخاطب

 لا ی نهی مخاطب + مضارع 
 نباید + معادل مضارع التزامی

 نهی و نفی 
 فعل های جمع مونث یکی است.
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                شود) و دیگری بر                                         اید، یکی بر سر اسم (ضمیر نیز اسم محسوب می        آشنا شده  »  ِ لـِــ «    حرف                      ) : تاکنون با دو نوع  ٤      نکتۀ (
                                               آید؛ تشخیص معنای هر یک فقط داخل م� امکان دارد:  می             سر فعل مضارع

   ِ      ل ـ + اسم -١
ن  «مانند  »   ِ آن   از ،    ِ مال   «معنای  به»   ِ ل ـ«  َ  ْ ل م  ؟  ِ ْ َ ت ل ك    ِ يح ة  ُ  الشر   َ  » ؟تکيس    ِ مال   کارت سيم آن«؛ يعنی  »    َّ 

َ ْ ُ اشِْترََيتُْ  «      مانند   »     برای  «       معنای    به  »    ِ لـِ   «  َ  ْ فَرِ  َ    َ ً حَقيبَةً   ِ َ  ِ للِسَّ    ».                    مدانی برای سفر خریدم چ «       ؛ یعنی  » ِ  َّ
َ  ٌ شَهادَةٌ   لي «      مانند   »     داش�  «       معنای    به  »   ِ لـِ  «     ».    دارم       رايانه     مدرک «       ؛ یعنی  »  ْ     ِ الحْاسوبِ   في َ   
  ِ       ل ـ + فعل -٢
َ  َّ ْ ل ن ت و ک ل   ٖ« مانند  » باید« معنای  به»    ِ ل ـ «   ».   ّ      توک ل کنیم خدا به بايد«؛ یعنی »    ِ الله   َ  َ ع ل ی  ِ َ َ

ب ت   ٖ« مانند  »تا«معنای  به»  ـ ِ ل  «  َ  ْ ُ ذ ه  ت ج ر     َ إل ی  َ َ  ِ ال م  ْ  َ ي     ْ تر  ْ  َ َ لأ  ش  َ  ّ  ِ ال ج و ال    َ ّ   َّ َ ب ط اري ة   ِ َ ِ             به بازار رفتم تا باتری  تلفن همراه «؛ یعنی »  ْ                      
 ».بخرم

 

َ  وَ ، فَـ «           هایی مانند          پس از حرف  »   ِ لـِ  «     حرف          ؛ مثال:   شود     ً        معمولاً ساکن می »َ    
َ  ُ يعَْمَلُ  +  ِ لـِ +  َ فَ   ْ َ  ْ فلَْيَعْمَلْ  =  َ  ْ  .   دهد      انجام     بايد   پس  : َ ْ َ

 
ب   بارات  الت ال ی ة  ح س  م  ال ع  َ  َ ت رج   َ   َ َ ِ  ّ    ِ      ِ ْ    ِ  ِ  َ  . د  ِ  ال قو اع   ِ  َ  ْ   

ْ  ُ ﴿ا ل ح م د   -١  َ َ   ال عال مین  ﴾ َ  ِّ ر ب    ِ ه   ِ ّٰ ل ل     َ ْ َ  ا ل فات ح ة   ْ   َ   ِ         ستايش از آن  خداوند   ٢ : َ ْ   ِ  است. پروردگار جهانيان          

ِ  َ ب ع ث   -٢ ْ   َ ي ه دي   ِ ل   صلى الله عليه وسلم   َّ  ُّ الن بي    ُ َ   .  پیامبر فرستاده شد تا مردم را هدایت کند.     ّ  َ  الن اس 

ع   -٣ ت م  ِ  ْ ل ن س  َ  ْ َ   ِ ال ک لام     َ إل ی  ِ َ ْ   . َ  ِّ ال ح ق   باید به سخن حق گوش دهیم.     ْ

َ  ْ لمَِنْ    - ٤ ُ  الجَْوازاتُ؟  ِ ه   ذ ٰ هٰ   ِ      َ                 مال کیست؟  ها           این گذرنامه     ْ

 برگرد
 

: و ل  ُ    ْ َّ ُ ا لت مرین  الأ  ع    َ  َّ    َ    ِ ال ف راغ   في َ  ْ ض  ة     ْ َ  ً ک ل م  ب ة    َ ِ ِ  َ ً م ناس  َ  ِ م عج م    َ ِ  ِ ک ل �ت   ِ  ْ م ن   ُ    رس   ُ    .   َّ  ِ الد 

ل    َ ْ کان ت   -١ ِ  شيم  َ  َّ ُ ي ت ع ل ق   ما  ُ ِّ ک ل     َ إل ی ُ     َ ً م شتاق ة    ُ   َ ِ  ط فول ت ها ُ   ُ م نذ      ق    َ َ   .     ِ     ... ب إيران  َ و    ِ   َّ ِ ب الشر 
ب ة : َ  َ   م عج    شد و شیفتۀ ایران بود.اش تشنۀ هر چیزی که به خاور مربوط میاز زمان کودکی   شیفتۀ ُ  

هاد ة         َ ... هي    َ  ُّ      ا لد کتوراه -٢ َ  ٌ ش  ْ  َ ت ع ط ی َ    ُ خ ص     ْ  ٍ ل ش   َ ْ     ً ت ق ديرا    ِ ُ    ل ج هود  َ ٍ م ع �    َ    ٍ م جال   في  ِ ه   ِ َّ  َ  ُ. 
ْ   َّ ف خ ري ةال  شود.دکترای افتخاری ه�ن مدرکی است که برای تقدیر از تلاشش در زمینۀ مشخص  داده می افتخاری : َ 

ِ أ کبر    ... ثا�   َّ إن   -٣ ْ  َ ب ع د    ُ    ت رکيا في َ    َ ٍ م دين ة    َ  َ ط نبول  َ ْ  َ    إس   . 
َ  أ نق ر ة  َ  در ترکیه است.بزرگ بعد از استانبول آنکارا دومین شهر  آنکارا :  َ 

ع ب   -٤ ْ  ُ ا لش  َّ  َ  �َ  َّ ُ ي ت ک ل م     ْ   ِ    ال باک ستا ة    َ َ َ  ِ ب الل غ  ُّ   ِ   .... 
 گویند.مردم پاکستان به زبان اردو سخن می  اردو : ْ   َّ ر دي ة  ُ الأ  
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ة   -٥ َ  ُ ا لل غ   ... .   ِ       ب ريطانيا في    َّ   َّ ُ الر سمي ة    َ  ُّ
ليزي ةنإ   زبان رسمی در بریتانیا انگلیسی است.  انگليسی : ِ     َّ ج 

ُ     ّ   لت مرین  الث ا´: َ ا   ِ ع �      َّ    ة   َ  ِّ َ  َ ال ک ل م  ِ  َ ب   لا    َّ الت ي   ْ ِ  ُ تن اس  ت     ُ  ْ  َ ِ ِ الک ل �  َ  الأ  خ ر ی     ُ ُ ْ  . 

بوع: هفته -١ ُ          ا لأس   َ 
ه ر:   ْ   ا لش  ن ة: سال  � َ  َّ   َ        ا لث قاف ة: فرهنگ   
ماه  َ  َّ 
 َ  َّ َ      ا لس  
ْ   َّ       ا لأ  ر دي ة: اردو -٢ ُ ْ َ 
ليزي ة:    ن ج  ِ     َّ  ا لإ  َ  َ ْ  َّ  ا ل ف ر ن سي ة:  
انگلیسی  َ ْ ْ ْ   َّ  ا ل ف خ ري ة:  
هفرانس  َ ْ  َ  �افتخاری  َ ْ
َ     ا ل ق ميص: 
دوست  َ  َّ    ا لز ميل: -٣ ديق:  �پیراهن  َ ْ َ     ا ل ح بيب:  
دوست  َ  َّ    ا لص  
دوست  َ ْ 
ْ  َ        ا ل ق ر ي ة: روستا -٤  َ ْ َ 
َ    َ      ا ل م دين ة: شهر   ْ َ 
 �خفتگان َ  ّ     ا لن يام:   
 َ ِْ         ا ل ب لاد: کشور   
هاد ة: مدرک -٥ َ        ا لش  غ ر َ ا ل  
کودکی  َ  ُّ   َ  ا لط فول ة:   � َ  َّ   َ  ص  
کودکی : ِّ   : ِ  َ ا ل ک بر  
بزرگسالی  َ ْ 
: گربه -٦ ّ       ا ل ق ط   ِ ّ    ا لر م ان:    �  َ ْ ّ    ا لت ف اح:  
انار  َ  ُّ ِ  َ  ا ل ع ن ب:  
سیب  َ  ُّ 
انگور  َ ْ 
 
 
:  َ ا   ُ     ّ  ِ ُ  لت مرین  الث ال ث  ،    ِ يات    ْ الآ    ِ ْ َ ِ ا ق ر أ    َّ    َ  الت الي ة  ب    ُ َّ ث م      ّ   َ ِ  ِ ان ت خ  ة     ْ َ ج م  َ  َ التر   َ حيح ة      َّ َ  َ الص    َّ   . 

َ  َّ ِ ل ي ت و ک ل   َ ف    ِ ه     ّٰ الل   َ  َ ع ل ی ...﴿ -١ ؤم نون  ﴾  ْ ال    ْ َ َ َ   م     ِ  ١٢٢آل عمران:  ُ  
 �کنند.     ّ توک ل خدا بر بايد تنها مؤمنان )الف


کنند.  می    ّ توک ل خدا به فقط مؤمنان )ب 
 
عراب       َ ِ ﴿قال ت   -٢ ن ا   ْ    ُ الأ  َ  ّ آم  ِ    ت ؤ م نوا  َ ْ ل م    ُ ْ ق ل      ْ ِ  ْ و ل ک ن    ُ نا قولوا َ  ٰ ل م  ْ   أس  َ  ْ ُ      ا ل ح ج رات: ... ﴾  ١   ُ ْ َ ١٤ 

 گفتند: ...  نشینان بادیه

». مانيممی سلامت در بگویید: بلکه آوريد؛×ی اvان«بگو: » آوريم.می اvان«الف) ...  

  �». آوردیم اسلام بگویید: بلکه ؛ایدنیاورده ا%ان«بگو: » آوردیم. ای�ن«ب) ... 
 
َ   ﴿ أ و    -٣ ْ  َ   ي ع ل موا  َ ْ ل م     َ ط    َ ه     ّٰ الل    ِ َّ إ ن    َ ُ  ُ ي ب س  ْ  َ الر ز ق    َ ْ َ  ْ ل م ن      ِّ اء  ... ﴾   ِ ُ        يش    َ َ    الز م ر:   ُّ    ٥٢ 

 �     َ  گستران د؟می بخواهد، هرکس برای را روزی خدا که اندندانسته آیا )الف

کند؟ یم فراوان بخواهد، هرکس برای را روزی خدا که دانند×ی آیا )ب 

 
و  الل   -٤ َ     ّٰ ﴿ ق ل  ه   ُ م د     ُ ْ  ُ ه  أح د  * الله  الص   َ َّ     ُ        ٌ  َ ْ ل م  ی ل د  *  ٢ُ     ِ َ   ْ ْ   َ ُ ْ و  ل م  ی ول د  * و  ل م  ی ک ن   ٣ َ َ   َ     ْ َ  ُ   ْ ً ل ه  ک ف وا    َ  َ    ُ ُ   ُ ٌ    أ ح د  ﴾  ٤ َ  َ َ       ِ الإخلاص     ُ  سورة   

 ... است نياز بی خدا یکتاست، خداوند او :بگو

نيست.  ه�نندش کسی و شود×ی زاده و زايد×ی ... الف) 

  �.است نبوده همتا برايش کسی و نشده زاده و نزاده...  )ب
 
ْ  ُ   ل ي ع ب دوا َ ف   ...﴿ -٥ ا َ  َّ ر ب    ْ َ َ  هذ  ه م  ْ َ ْ ِ   ال ب ي ت  *    ُ  أ ط ع م   َ  َ ُ  ْ آم ن ه م    َ و   ٢    ٍ جوع   ِ  ْ م ن   ١  َ ْ َ  َ ﴾  ِ  ْ م ن   ٣   ْ  ٍ  خ و ف  َ  ُ سور ة  َ  ْ ٍ ق ر ي ش        َ ُ  

  ...را  خانه این پروردگار پس

نهاد.  امان در ]دشمن[ترس  از و داد خوراکشان گرسنگی در زيرا پرستند؛ می ... الف)  

  �کرد. اvنشان ]دشمن[ترساز  و داد خوراکشان گرسنگی در که ه�ن ،بپرستند بايد...    ب)
 
ل م   -١ ْ  َ َ أ س  ْ  آور د اسلام :َ  م د -٢       َ  ا لص  ) :مضارع( زاييد :َ  َ َ و ل د   -٣   نياز  بی : َ  َّ ُ  ي ل د  ُ  ا ل ک ف و -٤     َ ِ  همتا : َ ْ ُ
٥- : َ  أط ع م   ْ َ  َ آم ن   -٧   گرسنگی : َ ْ   ا ل جوع -٦  داد   خوراک   َ ْ  آور د اvان کرد، اvن :     

 لام امر (لام جازمه) + مضارع: باید+ مضارع التزامی
 غیر مخاطب به کار می رود.این لام با فعل 

  ِ                                        ل ـ امر+ مضارع = باید +معادل مضارع التزامی

 Í+ مضارع=معادل ماضی منفی À یکن= ما کان 

 +Íمضارع=معادل ماضی منفی 

 Í+ مضارع=معادل ماضی منفی

 : اسلام آوردأسلم
   ّ                 سل م علی: سلام کرد به

 تحویل داد  ّ       سل م إلی: 
 سلم: ساÍ ماند

 سلم بـ : تسلیم شد

  ِ                                        ل ـ امر+ مضارع = باید +معادل مضارع التزامی
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ْ    ُ ا لت م رين   ع    :   ّ ِ  ُ الر اب ع    َ  َّ َ    ِ ال ف راغ   في َ  ْ ض  ة     ْ َ  ً ک ل م  ب ة    َ ِ ِ  َ ً م ناس     ُ. 
 

م ی -١ َ  َّ ت س  ر  ُ ِ  مظ اه  م     َ  َ  ُّ ِ الت ق د  ل م     َ    ِ مي ادين   في    َّ ِ  ْ ِ ال ع  ناع ة    َ و     ْ َ  ِ الص  د ب   ...   َ و      ِّ   َ  ِ      الأ  َ     ً م هر جانا      ْ َ  ح ضار ة           
جشن :ِ     � øدن :َ   
 است.  Õدنهای علم و صنعت و ادب های پیشرفت در عرصهنشانه✍

 

َ  ِ ال جام ع ة         ُ    ُ ...  أ ستاذ    -٢  ِ ل. ماري   ّ آن ه  َ   ِ ِ ف ضائ ل     َ إل ی َ    ِ ِ ح ديث ه   في   ْ   ِ   شيم  
: برانگیخت َ   َ أ ثار    �: اشاره کرد َ   َ أ شار       
ل به فضیلت اشاستاد دانشگاه در سخ,انی ✍ ِ   های آنه ماری شیم   .اشاره کرد               

 

ِ  َ ُ ال ق ي م     َ هي   ...  -۳ َ َ ُ ال م شتر  ک ة     ْ َ   ُ َ  ٍ ج �ع ة    َ َ ب �     ْ هاد ة:     ّ    الن اس.  ِ  َ م ن   َ   َ   ا لش   � : فرهنگ  َ َّ   َ ُ ال ث قاف ة           
مدرک  َ  َّ  
 مشترک میان جمعی از مردم است.  هایه�ن ارزش فرهنگ ✍

 

َ  أ ل ق ی -٤ ة    ُ    ُ أ ستاذ    َ ْ َ  ِ ال جام ع   ِ َ   َ ... ح ول      ْ   ل.       ِ    شيم  ً  م حاضر  ة :      َ ج لا     � سخ,انی ُ    َ َ  ِّ ًم س  
ثبت شده: ُ  
ل  ✍ ِ   استاد پیرامون شیم   کرد. سخ×انی                

 

خص          َ ...  هو    -٥ ل     َّ  ال ذي    َّ  ُ الش  َ  ُ ي ع م   ْ َ   . َ  َ  م ع ك  :    �: همکار  َ  َّ   ُ ا لز ميل     َ  ياف  ض  ْ    ُ ا ل م   ِ 
دوستمه�ن  َ ْ 
 کند. ه�ن کسی که با تو کار می همکار

 
ْ    ُ ا لت م رين   َّ  َ  : ِ  ُ ال خام س  ب     ْ   ِ  ِ ا ن ت خ  َ    َ ال ج واب    ِ ْ َ حيح     ْ  .   َّ   َ الص 

 

،   َ َ َ عل ي ك   -١ ِ  با ل م حاو ل ة  َ  َ    ُ .  في َ      و   ...   ِ ْ  � َ ْ ْ ْ ت ی أ س   لا    َ ْ ْ َ ت ی أ س     َ کي     َ ْ َ َ ت ي أ س    َ ْ أ ن    َ    ِ َ  ح یات ك 
ن ت �   ...  في    َ  أ نا -٢ .     َّ َ َ ِ الس  ِ   ال �ضي ت �  ِ  َ أ ساف ر    َ ْ ل ن       ْ   َ َ ِ  ْ أ ساف ر    َ ْ ل م     ُ   َ  ل ک ي  � ُ   ِ  َ أ ساف ر    ِ   ُ  
يد   -٣ ُ   ُ أر  .     ِ سوق           َ ...  إلی       َ    ِ ِ  ال ح قائ ب  َ  َ أ ذ ه ب    َ ْ أ ن      ْ َ  ْ أ ذ ه ب    َ ْ ل م    � َ ْ َ  ْ أ ذ ه ب     ْ إن      َ ْ ْ َ  
ل ع ب           َ ...  إلی     هو -٤ َ  ِ ال م  ْ  َ ع    َ ْ ل ن    َ   ً  غ دا .    ْ ِ  َ ي ر ج   ْ َ  َ ر ج ع   ما � َ ع     َ  ِ  ْ ل م  ی ر ج   ْ َ   ْ َ  
َ  ْ ...  ي ن ج ح     َ  ْ م ن   -٥ ْ   ِ  أ ع �ل ه. في       َ ْ ت ه د   لا    َ ِ  ُ ی ج  َ  ْ ت ه د   لا   َ ِ  ْ ی ج  َ  ْ ت ه د     َ ِ  ْ ی ج  َ  ْ َ � 
 
١- . ، و   ... في ح یات ك  َ    ِ َ عل ي ك  با ل م حاو ل ة           َ    ِ َ  َ    ُ : نا امید �ات... . تو باید تلاش کنی، و در زندگی �  َ َ َ   ِ ْ   شینبا   َ ْ ْ ْ          لا ت ی أ س 

ْ   َ ْ َ َ                أ ن  ت ي أ س  :که نامید شوی/  : تا نامید شوی /  َ َ   َ ْ ْ َ                کي  ت ی أ س  : نا امید نباش    ی   َ ْ ْ ْ              لا ت ی أ س 
ن ت �   -٢ ِ  أ نا   ...  في الس  : سفر نکردم✍   .  ...من در دو سال گذشته � .  ْ   َ َ ِ ال �ضي ت �   َ               َّ َ َ ْ            À  أ ساف ر   ِ   ُ  ْ  

ْ               ل ن  أ ساف ر : سفر نخواهم کرد / ل م  أ ساف ر : سفر نکردم /   ِ   ُ   ْ َ                     َ  ِ   ُ   ْ َ              ل ک ي أ ساف ر  : تا سفر کنم َ  ِ   ُ    َ ِ  
يد    ...  إلی  سوق  ال ح قائ ب   -٣ َ    ِ ِ أر  ْ    ِ     َ            ُ   ُ : که بروم ✍.  ها) ...ها (چمدانخواهم به بازار کیفمی � .  َ  َ         أن  أ ذ ه ب   ْ َ   ْ   

: اگر بروم : بروم /  إن  أ ذ ه ب  : که بروم /  أ ذ ه ب  َ  ْ          أ ن  أ ذ ه ب  ْ َ   ْ            ْ  َ ْ َ              َ  َ ْ َ   ْ َ  
ل ع ب   -٤ َ  ِ هو   ...  إلی  ال م  ْ  َ ْ    َ ً غ دا               : باز نخواهم گشت✍ .   ...او فردا به ورزشگاه   � .َ    ع  َ                 لن  ي ر ج   ِ  ْ َ   ْ   

: برنگشت ع  : برنگشت /  ل م  ی ر ج  : باز نخواهم گشت /  ما ر ج ع  ع  ْ         أ ن  ي ر ج   ِ  ْ َ   ْ َ              َ  َ  َ                         َ  ِ  ْ َ   ْ َ   
ْ   ِ م ن    ...  ي ن ج ح  في أ ع �ل ه -٥ َ     ْ  َ ْ َ          ْ ت ه د  : تلاش کند ✍شود.هر کس ... ، در کارهایش موفق می � .َ  ْ           یج   ِ َ  ْ   

: تلاش × ت ه د  ُ        لا ی ج   ِ َ  ْ ت ه د  : تلاش کندی   َ ت ه د  : نباید تلاش کنی /  ی ج  ْ           کند /  لا ی ج   ِ َ  ْ َ                      ْ  ِ َ  ْ َ           
 
 
 

 ماضی منفی ماضی منفی آینده منفی

 مضارع التزامی ماضی منفی آینده منفی
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ْ    ُ ا لت م رين   اد  ا  َ  َّ ّ   ِ لس  ِ ع �    : ُ س    ِ  َّ الفار سي        َ البيت   َ  ِّ َ   َ ال م عن ی في   ِ     ِ با لحديث      َّ     َِ  ُ الذ ي یرت ب ط        ْ  . 
 
ِ  ُ ا ل مؤم ن   -١ َ   ِ ال ک لام    َ   ُ ق لیل    َ ْ   ْ    . ِ   ک ثیر  ال ع م ل   َ  َ ْ    ُ مام   َ   م    َ ْ   ُ ا لإ  ُ  ال کاظ   ِ ِ  ع ل ي ه    ْ   لام  َ  َ ْ     َّ  ُ الس 

 .مومن کم حرف و پر کار است   
 ) الف) کم گوی و گزیده گوی چون در  / تا ز اندک تو جهان شود پر (نظامی گنجوی�

 
ج ر  ب لا ä  ر .    ِ ب لا  َ ْ   ِ ُ ا ل عال م   -٢ ٍ    ع م ل  ک الش  َ  َ   ِ   ِ  َ َّ   َ   ٍ  َ ِ  ر سول  الل ه  َ    صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ

  .بدون عمل مانند درخت بدون میوه(بی äر) استدانای 
 امD خسرو دهلوی)  ب) علم کز اع�ل نشانش نیست  /  کالبدی دارد و جانش نیست (�

 
٣- �َ  أ م ر   َ َ   . َ    ِ ِ  ر ê  »  داراة  النا س  ک � أ م ر � ب أ داء  ال ف رائ ض  ْ    ِ   َ ِ    َ  َ َ   َ  ِ ّ      ِ     ُ ِ ِ  ر سول  الل ه   َ  ّ   صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ

 .پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امر کرد ه�نطور که مرا به انجام واجبات امر کرده بود
ّ                           ه) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با دوستان مر وت با دشمنان مدارا  (حافظ)�                                                      

 
٤-  . ل  داق ة  ال جاه  ِ   ع داو ة  ال عاق ل  خ ی ر  م ن  ص   ِ   ْ    ِ َ    َ   ْ  ِ   ٌ ْ  َ   ِ ِ   ْ    ُ  َ    َ  Dؤم ن�    َ  ُ أ م ِ   َ ال م    ُ لام  َ  ٌّ ع لي     ْ ِ     َّ  ُ ع ل ي ه  الس  ْ َ  َ 

ِ           دشمنی  عاقل بهتر از دوستی  نادان است                   ِ     .  
 ) و) دشمن دانا كه غم جان بود  /  بهتر از آن دوست كه نادان بود  (نظامی گنجوی �

 
؛ ی و م  ل   -٥ ر  ی و مان  ه  ٌ   َ الد   ْ َ    ِ    ْ َ   ُ  ْ َ  َ ْ  و  ی و م  ع ل ی   َ ك     َّ   ٌ  ْ َ   َ ؤم ن�    َ  ُ أ مD  .   َ ك    ِ   َ ال م    ُ لام  َ  ٌّ ع لي     ْ ِ     َّ  ُ ع ل ي ه  الس  ْ َ  َ 

  .روزگار دو روز است؛ روزی به نفع تو و روزی به ضرر توست
ّ                                                                             د) روزگارست آن که گه عز ت دهد گه خوار دارد/ چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد (قائم مقام فراهانی) �                        

 
ط ـها.   -٦ َ  ُ      خ ی ر  الأ  مور  أ و س   ْ َ   ِ   ُ ْ    ُ ِ  ر سول  الل ه  َ  ْ  صلى الله عليه وسلمَ    ُ    ّٰ

  .هاستترین آنبهترین کارها، میانه
 هم لایق دشمن است و هم لایق دوست (سعدی) / ج) اندازه نگه دار که اندازه نکوست �

 

اب      ُ رين  م َّ ت  ل َ ا   ّ   ِ الس  ع  :  ُ ع     ن    َ ً ب ة  ُ    ِ م ناس    ً ة   ِ َ ل م   کَ  َ    ف راغ  ْ ال    ِ في   َ  ْ ض  :   َ لي     ّ الت ا  ِ ت   َ ِ ک ل �  ْ ال   ِ  َ م   »   ِ تان   َ د     ِ زائ      ِ تان   َ ِ َ ک ل م  «ِ   ة 

َ  أ نق ر ة(  َ ليزي ة   ْ لإ   َ ا   / َ  ِ     َّ َ نج  ضار ة   /  َ  ُ ال ح     َ ْ   َّ ٌ ف خ ري ة   /  ْ ِ  َ ال م ست شر ق   /ُ  ْ ُ م ن ذ   /َ  َ   ُ َ ً م حاضر  ة   /  ْ هادات   /ُ    َ  )َ      ِ ش 

ْ ُ ر أ ي ت   ما -۱  َ َ  �َ    ِ ال خ ميس    َ  ِ ي وم   ......................... جDا ْ  . 
 شنبه ندیدم.روز پنج ازهمسایگانم را 

 

ل م   -۲ َ  َّ ُ ن ت ع  َ  َ الل غ ة    َ َ ف   ِ  َ م ن   .................................    ُّ اب ع      َّ ِّ الص  ّ   ِ ِ الس    . 
 گیریم.را از کلاس هفتم یاد می انگلیسیزبان 

 

َ  أ ل ق ی -۳ ْ ُ الأ     َ ْ تاذ     . ِ ب     ُّ ّ الط لا    َ   َ أ مام    َ    َّ ً ث قافي ة   ..................................... ُ    ُ س 
 فرهنگی ایراد کرد. سخ×انیاستاد در برابر دانشجویان 

 

 ُ  ْ ُ م ن ذ  

ليزي ة   نج  ِ     َّ َ ا لإ   ْ َ  

َ ً م حاضر  ة   َ    ُ 

    َ ك  َ  َ ع ل ی≠  َ ك   َ ل  

َ   ع داو ة  داق ة≠َ     َ    َ ص 

 کثیر≠قلیل 

ِ   الجاه ل ≠     ِ  العال م       
م ّ   ج ه ال≠ ُ  ّ ع لا   ُ 

 َ    ِ ِ                          ف رائ ض  : مفرده فريضة (واجب دینی)  ْ ال  

 اسم تفضیل

 لای زائد لای زائد
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وم ري ة   ........................ ...............    َ ْ کان ت   -۴ ِ   َّ ُ الس    ّ  .  ْ    ِ ال عراق   َ    ِ ج نوب   في   
ن  ّ  Õد   سومری در جنوب عراق بود.  
 

ص   ..........................................  َ   ٰ أ علی   ِ  ْ م ن    َ  ُّ      ا لد کتوراه -۵ َ  ُّ ِ الت خ ص  ِ    ِ ال جام عات    ِ في      َّ   ْ  . 
 هاست.تخصص در دانشگاه مدارکاز بالاترین دکترا 

 

و ل   ِ  َ م ن      ِ ٌ عال م   ..............................   َّ إن   -۶ َ  ِ الد  َ    َّ ِ ال غ ربي ة      ُّ ِ  ٌ عار ف     ْ قي ة    ِ   َّ   َ ِ ب الث قاف ة       .   َّ  َّ ِ الشر 
 با فرهنگ شرق است. آشنا و دانشمندی از کشورهای غربی ،خاورشناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضار ة   َ  ُ ال ح     َ ْ   

هادات    َ      ِ ش 

ِ  َ ال م ست شر ق   َ   ُ ْ   
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 برگرد��
 

َ  ِ أ ح د   َ  ْ ع ن    ُ  ُ ْ ا كت ب  �  ِ   َ ال م ست شر ق�       ِ هؤلاء    َ َ   ُ م وا   َّ   َ ال ذين     ْ ُ   خ د   َ َ  َ الل غ ة   َ  ِ   َّ َ ال فار سي ة      ُّ َ   َّ ال ع ر بي    َ ِ أ و     ْ    َ  . َ ة    ْ
 

                                                                    
,ی(      َ کوربن   هانری     نيکلسون رينولد       گوته یوهان  )کورب� ِ   ه 

Henry Corbin                    Reynold Alleyne Nicholson              Johann 
Wolfgang von Goethe  

 
 
 
 

ْ  براو ن  ِ     ا دوارد  مينورسكی ولادDv         ْ  ايزوت سو هيکو توشی               
Vladimir Minorski                         Toshihiko Izutsu             Edward Granville Browne  

 
َ  ُ أ ح د     َ هو   » غوته يوهان«✽ ه ر    َ َ  ِ أ ش   ْ َ    ِ أ د باء    َ َ  َ ت ر ك     َّ  ال ذي  َ و    َ ْ     أ ل �نيا،  ُ ً أ د بي ا     ْ  ً إر ثا    َ  ّ   َ ک ت ب ة   َ    ً ع ظي�    َ    ّ ً ث قافي ا    َ و    َ ْ  َ َ ِ ل ل م   َ   .  ْ   َ  َّ ِ ال عال مي ة    ِ ْ

که میراث ادبی و فرهنگی بزرگی برای کتابخانه جهانی یکی از مشهورترین ادیبان آلمانی است، و کسی است » يوهان گوته«
 گذاشت.

 

ت شر  ق     َ هو  » نيكلسون رينولد«✽ ِ ٌ م س  ْ َ  ْ ليزي   ُ  ِ     ٌّ إن ج  ْ  .   Dو ف   في َ   ٌ خ ب َ  ُّ ِ الت ص  َ  ِ الأ  د ب    َ و      َّ َ ْ   ، ِ  ِّ ال فار سي  ت بر     َ و     ْ   ُ ي ع  َ َ  ْ ن    ُ ل   ِ  ْ م  َ  ِ أ ف ض   ْ م�    َ ِ   َ ال م تر  ج  ْ َ  ُ ْ     
عار   ش  ْ    ِ لأ  ين   َ   ِ ج لال   ِ  ّ   ِ الد  ّ    ِّ الر ومي        . 

ه�ن خاورشناس انگلیسی است. آگاه در زمینه تصوف و ادبیات است و از بهترین مترج�ن اشعار جلال  » نيكلسون رينولد«
 رود.الدین رومی به ش�ر می

 

ي«✽  × ت شر  ق    َ و    َ ْ َ   ٌ ف ي ل سوف  » کوربd ِ  ْ ه  ِ ٌ م س  ْ  َ  ْ ت م    َ َ  ٌّ ف ر نسي   ُ  ْ  َ َّ اه  ة     راس  َ  ِ ب د     ِ لام    ِ س  ْ   ِ الإ  س   .  ْ �    َ َ   ف ر نسا في  َ َّ َ أ س  ْ  ً ق س   إيران.   ِ     ِ ل تاريخ    ِ
ي «  , فيلسوف و خاورشناس فرانسوی است که به تحصیل در زمینه اسلام اهت�م ورزید. در فرانسه مرکزی را برای » کورب�ِ  ْ  ه 

 تاریخ ایران تاسیس کرد.
 

ت شر  ق  » براون إدوارد«✽ ِ ٌ م س  ْ  َ  ْ ليزي   ُ  ِ     ٌّ إن ج  ه ر ة      َ نال     ْ َ  ً ش   ْ ة   ُ  ع  َ  ً واس   ِ راسات   في    قي ة  و      ِّ     ِ الد  ِ   َ الشر  ر ف       َ کان      َّ  َّ ِ  ُ ی ع   ْ ِ   َّ َ ال فار سي ة    َ ر بي ة  ج ي دا .   ْ ال    َ و     ْ   َ  ِّ  ً  ع    َ َّ   َ  َ 
خاورشناس انگلیسی است که به شهرت زیادی در زمینه مطالعات شرقی دست یافت و فارسی و عربی را » إدوارد براون«

 دانست.خوب، می
 

َ  ُ أ و ل  » إيزوتسو هيکو توشي«✽ َ  َ ت ر ج م   َ  ْ م ن    َ  ْ ُ    َ ال ق رآن    َ ة      َ إلی     ْ َ  ِ الل غ  ر ف      َ کان    َ و   .  ْ      َّ ِ ال یاباني ة      ُّ ِ  ُ ي ع   ْ ث�    َ ن ها  ُ  ً ل غة     َ  َ ثلا  ِ   َّ ُ ال فار سي ة   ِ  ْ  م  . و   ْ   ر بي ة  ُ  ال ع  َّ   َ  َ ْ   
 دانست.زبان از جمله فارسی و عربی می ٣٠اولین کسی است که قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه کرد و » توشي هيکو إيزوتسو«

 

ت شر ق   »مينورسà فلاد%�«✽ ِ  ٌ م س   َ  ْ . أ ستاذ   ُ  ة   في    ٌّ   ُ    ٌ روسي  راس  َ  ِ د  ِ   َّ ِ ال فار سي ة   ِ    ُ    َّ ِ ال ک ردي ة    َ و     ْ   ْ  ٨ ٧  . 
» DvفلادCخاورشناس روسی است. در مطالعات فارسی و کردی استاد است.» مينورس 
 

                                                             
٨٧

 .نيست درسی کتاب اهداف از م�، این ترجمۀ  
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 برگرد   

َ  ِ الل غ ة       ُ تأث�   ِ   َّ ِ ال فار سي ة      ُّ َ  ِ الل غ ة   َ  َ ع ل ی   ْ   بي ة      ُّ ر  َ   َّ ِ ال ع   َ ْ   
 عربی زبان بر فارسی زبان اثرگذاری

 
ٰ    ا لر حم ن:    ٤تا ١ َ  َّ 

 .آموخت او به را سخن گف� آفريد، را انسان داد، آموزش را قرآن ، بخشاينده خدای
 

 برنامه    البرنامج
 الهندسة     اندازه

 چراغ     السراج
 الفردوس   پردیس

 پیروز     الفیروز
 گوهر    الجوهر
 گندی    الجندي
 کندک    الخندق

 
 

فر دات   َ    ُ ا ل م    ُ ِ   َّ ُ ال فار سي ة    َ ْ َ  َ ِ د خ ل ت     ْ   َ  َ الل غ ة   َ  َ   َّ َ ال ع ر بي ة      ُّ  َ َ  ِ ال ع صر   ُ   ُ م نذ     ْ ْ   ، لي  ِ  ِّ ال جاه  َ  ْ ف ق د     ْ   ِ  َ ْ ن ق ل ت    َ َ   َّ ِ ال ع ر بي ة     َ إل ی  ُ  َ ِ   َّ ٌ أ لفاظ  فار سي ة     ْ     ٌ َ  ٌ ک ثD ة    َ    ب ب    َ  َ  َ ِ ب س  َ  ِ الت جار ة    ِ   ِّ    
ِ     ّ َ الإ  يراني �   ُ    ِ د خول    َ و   ِ    ِ ال ع راق   في   ْ ،   َ و     ْ ِ   ال ي م ن   َ َ ْ   

ِ          بازرگانی و ورودِ ایرانیان    ّ عل ت                                                                    واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شد، الفاظ فارسی بسیاری به         عراق و     به                
          منتقل شد.     عربی  ]زبان[       یمن به 

 
َ      َ  َِ  ُ المُْفردَات ترَتبَِطُ   ِ  َ تلِكَ     َ ْ کانتَْ   َ وَ     ُ ْ  ٨ َ  ِ العَْربَِ  ِ   َ عِندَ     َ ْ کانتَْ    ما   َّ  الَّتي   ْ َ   ِ ِ البَْضائِعِ   ِ َ  ِ بِبَعضِ  ٨  َ ِ   ِ کَالمِْسكِ    ْ ّ     ِ الدّيباجِ   َ وَ   َ  ْ    

                   مانند مشک و ابریشم   ؛                                                 آن واژگان ر ارتباط با کالاهایی بود که نزد عرب نبود  و 
    )               شد که عرب نداشت                                آن واژگان به برخی کالاها مربوط می     ( و

 
ْ  َ َّ اشْتَدَّ   َ وَ  ْ  ُ النَّقْلُ    ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ   ِ  َ مِنَ     َّ َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ    َ إلیَ   ْ    َ ْ  َ بعَْدَ    ْ ولةَِ    َ إلیَ      إيران   ْ ِ  ِ انضِْ�مِ   َ  .  ْ    َّ ِ الإْسلاميَّةِ     َّ  َ ِ الدَّ
ّ        انتقال از فارسی به عربی بعد از پیوس� ایران به دولت اسلامی شدّت یافت.  و                                                             
 
َ  ِ ال ع صر   في  َ و   َ   ّ ِّ ال ع با سي     ْ ْ    َ از داد     ْ ة    ُ   ُ ن فوذ     َ  ِ الل غ  ِ   َّ ِ ال فار سي ة      ُّ َ  َ شار ك     َ ح�     ْ   يراني ون      ْ      ّ  َ الإ  ول ة       ِ قيام   في   ب اسي ة  ع ل ی    َّ  َ ِ الد  َ  َ ال ع    ِ َّ   ّ  َ  ُ   ِ ٍ م سل م   أê  َ    ِ أ مثال    َ ِ ي د     ْ

  �ُ      ِّ ال خ راسا َ  ب رم ك   ِ آل    َ و     ْ  َ . 
سانی و آل برمک (خاندان                                   در دورۀ عباسی هنگامی که ایرانیان ِ                                     در برپایی دولت عباسی به دست امثالِ ابو مسلم خرا                                 

                                              برمک) شرکت کردند، نفوذ زبان فارسی افزایش یافت.
 
عِ   ِ ْ ِ لإِبنِْ     َ کانَ   َ وَ   َ  َّ ِ المُْقَفَّ  ُ ْ  ٌ دَوْرٌ    ْ َ      َّ   ِ هذَا التَّأثDِ،  في َ    ٌ عَظيمٌ  َ  َ  فقََد   َ  َ نقََلَ   َ َ   ً عَدَداً   َ ُ  ُ ِ الکُْتُبِ  ِ  َ مِنَ  َ  ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ    ْ ِ  العَْرَبيَّةِ،   َ إلیَ   ْ   َّ   َ  َ    .ِ   َ دِمنَة  َ وَ   َ   َ کلَيلَة ِ   ُ مِثلُ    ْ

ّ                                  و ابن مقفّع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشــــت، ِ                       های فارســــی را مانندِ کلیله و دمنه به عربی               تعدادی از کتاب] او[                          
    .          برگرداند)  ،          ترجمه کرد           منتقل کرد (

 
 

                                                             
٨ ْ  َِ  ُ ي ر ت ب ط   :مضارع(داشت،  ارتباط:  َ ط  ْ  َ َ ر ت ب   ِ ا    ٨  )ْ  ِ   ر ت باط   ِ : ا  مصدر/ ْ  َِ  ْ ر ت ب ط   ِ ا   :امر/  َ

 نداشت بود

 داشت
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َ  ٌ للِفDْوزآباديِّ مُعْجَمٌ   َ وَ   ْ  ُ ْ    ٌ مَشْهورٌ   ِ ْ         ِّ  ْ  ِ بِاسْمِ  َ  ُ  ُّ يضَُمُّ    ْ     ِ القْاموسِ   ِ  َ    ٍ مُفْردَاتٍ   َ  ْ َ  ً کَثDةًَ  ُ  َ  ِ بِاللُّغَةِ   َ  َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ   ِ   ُّ  َ ْ  . 

ِ                                                     نامۀ مشهوری به نامِ "القاموس" دارد که واژگان بسیاری از زبان عربی را در                 و فیروزآبادی لغت       شود)          . (شامل می      بردارد                 
 
َ   َ ْ قدَْ   و َ بَ�َّ َ  ِ اللُّغَةِ  ُ  َ  ُ عُلَ�ءُ   َ َّ َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ     ُّ  َ ِ   َّ ِ الفْارِسيَّةِ   َ وَ    ْ َ  هٰذَا  َ    َ أبَعادَ    ْ    ٰ  ِDساتهِِمْ،  في    َّ   ِ التَّأث ْ  دِرا  ِ َ  ْ فقََدْ  ِ      ِ کتورُ   َ َّ َ ألََّفَ   َ ُ  الدُّ ضُمُّ   ِ    ً کِتاباً    ّ    ُّ لتوّنجيُّ   أ    ُّ    َ  ِ  ِ الکَْلِ�تِ   َ ُ ُّ يَ ْ   

ِ   َّ َ الفْارسِيَّةَ  بةََ    ْ   َ  َّ َ َ المُْعَرَّ  ُ ُ  سَّ�هُ    ْ َ  َ مُعْجَمَ  «َ  ّ  ْ  ُ٨ ٩ باتِ   َ  َّ   ِ المُْعَرَّ  ُ ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ    ْ َ  ِ اللُّغَةِ   في   ْ   َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ     ُّ  َ ْ   .«    
سی ابعاد (جنبه شمندان زبان عربی و فار شکار                         این اثرگذاری را در پژوهش      های)                                         و دان ضیح      اند     ساخته              های خود آ        (تو

َ  َ مُعْجَمَ  «آن را  ]و[    گرفت                    عربی شــــده را در بر می                                       لتونجی کتابی گردآوری کرد که کل�ت فارســــی ا         ، پس دکتر  )   اند    داده  ْ  ُ 
باتِ  َ  َّ   ِ المُْعَرَّ  ُ ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ    ْ َ  ِ اللُّغَةِ   في   ْ   َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ     ُّ  َ  در زبان عربی) نامگذاری کرد.های فارسی نامه عربی شده(=لغت   ».  ْ

 
ا َ  ِ  ُ الکَْلِ�تُ   َ َّ أمََّ ِ   َّ ُ الفْارِسيَّةُ    ْ َ  َ ِ دَخَلَتِ    َّ  الَّتي   ْ   َ  َ اللُّغَةَ  َ  َ   َّ َ العَْرَبيَّةَ     ُّ  َ َ  ْ فقََدْ    ْ تَْ   َ َّDََتغ ْ َ َّ  َ صواتهُا  َ َ  َ وَ نطَقََهَا  َ    ُ   أوَزانهُا،  َ وَ   َ    ُ  أَ َ  ُ العَْربَُ  َ   َ َ  َ سِنَتهِِم، َ  ْ  ً وَفقْاً    ْ ــــألَ ِ   لـِ َ  ْ فقََدْ   ِ  َ  ِ َ ِ َ  

لوُا ُ    َ الحُْروفَ   َ َّ ُ  بدََّ َ  الفْارسِيَّةَ    ْ َّ   ِ َ  ُ توجَدُ   لا   َّ  الَّتي  » ، ژ پ   چ،   گ، «  ْ   ِ  ْ لغَُتهِِمْ   في    ِ  َ ِ    مَخارجِِها؛ ِ  مِن  َ   َ ٍ قرَيبَةٍ  ُ    ٍ حُروفٍ    َ إلیَ  ُ  ِ  :ِ  ْ ُ مِثلُْ  َ   
َ      م هر جان،  �ِ      م هرگان ِ   َ    ف رد وس،  � َ     پ رديس  ب ِ   َ  چاد رش    ُ ف و  ... �   َ         شر  ش  ْ َ   

بر زبان  شانزبان خود مطابقها آن را دگرگون شد و عربهای فارسی که وارد زبان عربی شد، ہصدا و وزن آن واژ اما 
ِ  آوردند پس حروف فارسی   نزدیک به مخارجشان وفی شود (نبود) به حر را که در زبانشان پیدا ×ی» ، ژگ، چ، پ«                    

َ      م هر جان،  �ِ      م هرگان       ِ   َ    ف رد وس،  � َ     پ رديس ند؛ مانند: تبدیل کرد ب ِ   َ  چاد رش    ُ ف و  ... �   َ         شر  ش  ْ َ   
 
ّ   شتقَّوا ا  َ وَ  َ   أخُرَی،  َ ِ  ٍ کلَِ�تٍ  ِ    مِنها   َ ةَ ... ﴾ مِن کلَِمَةِ   »  َ ِ    َ یکَنِزونَ  «ِ   ُ مِثلُ   ُ  هَبَ وَ الفِضَّ ِ  في آیةَِ ﴿ ... یکَْنِزونَ الذَّ  َ ِ َ    ِ         َ َّ  ِ     َ  َ  َ َّ     َ    ِ ْ َ         ِ ِ  فارِ   َ الَ   »    گنج  «     َ ٩ .  َّ ِ سیَّةِ    ٠  

ِ  را برگرفتند، مانندِ            کل�ت دیگری          و از آن   . ِ »ِ   گنج «     فارسی        از کلمۀ    -        کنند...}                      و طلا و نقره انباشته می  {  –       در آیۀ   »       یکنزون «                 
 

ْ  َ َ نعَْلمََ   َ ْ أنَْ  َ  َ   عَلَينا ُ  َ تبَادُلَ   َ َّ أنََّ   َ َ    ِ المُْفردَاتِ   َ     ُ َ بَْ�َ    ْ َ  ُ  يجَْعَلهُا  َ    ٌّ طبَيعيٌّ   َ  ٌ أمَرٌ    ْ   َ ِ العْالمَِ   ِ فيِ     ُّ   ِ اللُّغاتِ   َ ْ  ْ ً   غَنيَّةً في  َ سُلوبِ  َ   َّ ُ ُ   ِ الأُْ ِ  البَْيانِ،  َ وَ    ْ ستَطيعُ   َ وَ    ْ َ     َ أنَ   َ  َ   ُ لانَ
ِ  َ نجَِدَ  َ  ً لغَُةً   َ ٍ  دَخيلَةٍ؛  َ ِ  ٍ کلَِ�تٍ   ِ   ِ بِدونِ   ُ َ    َ 

                                                                   های جهان، امری طبیعی اســت که آن را در اســلوب و بیان (شــیوه و گفتار)                                         ما باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان
  ؛         پیدا کنیم            (وارد شده)                                توانیم زبانی را بدون کل�ت دخیل          سازد، و ×ی      غنی می

 
ــيَّةِ   َ   ُ تأَثDُ     َ کانَ  ِ   َّ ِ اللُّغَةِ الفْارسِ   ْ    ِ  َ َ  ِ اللُّغَةِ  َ  َ عَلیَ    ُّ َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ     ُّ  َ َ أکîَََ    ْ   ِ الإْســلامِ   َ  َ قبَلَ    ْ ِ  الإْســلامِ،  َ  َ بعَدَ   َ   ِ  تأَثDهِا ِ  مِن  َ  َ ّ  أمَّا  َ وَ    ْ   ْ  َ بعَْدَ   َ َ  ِ الإْســلامِ فقََدِ   ُ   ِ ظهُورِ   َ َ   ِ   ْ   

َ  ِ ازدْادَتِ     ْ َ    ُ المُْفردَاتُ      ُ َ   َّ ُ العَْرَبيَّةُ    ْ  َ َ  ِ اللُّغَةِ   في   ْ ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ     ُّ َ  َ ِ بِسَبَبِ    ْ   ِ  ِ العْامِلِ   ِ ّ    ِّ الدّينيِّ    ْ     . 
                    پس از پیدایش اسلام ،                                         تر از تاثیر آن در پس از اسلام بود، و اما                                                 اثرگذاری زبان فارسی بر زبان عربی پیش از اسلام بیش

          (بیشتر شد)                                                        واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی افزایش یافت.
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
٨ م   حروف /نامه رهنگنامه , قاموس/ فلغت  ٩ َ  ِ الم ع ج   ْ ُ  حروف هجاء ، حروف الفبا( :  
٩  است، گنج معنای به» کنز«از ماده  «یکنزون، ٤ سوره توبه:  ٠
  .کنندیذخDه مترجمه فولادوند: طلا و نقره را گنجينه و    

 جمله وصفیه دارد

 جمله وصفیه

 جمله وصفیه

 بود
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برگرد

برگرد
ِ  ْ أجَِبْ  َ  َ حَسَبَ     ّ   َ ِ التاّليَةِ    ْ ِ  َ ِ الأْسئِلَةِ  َ  ِ عَنِ   َ رْسِ   َ ِّ نصَِّ  َ  ْ  ِ الدَّ َّ   . 

ْ    َ ِ از داد ت    ِ  َ ل �ذ ا -١ فر دات     َ    ُ ال م    ُ َ   َّ ُ ال ع ر بي ة     ْ  َ َ  ِ الل غ ة   في   ْ ِ   َّ ِ ال فار سي ة      ُّ ْ  َ ب ع د     ْ   ؟  ْ الإ    ُ   ِ ظ هور    َ ِ  سلام     
 چرا واژگان عربی در زبان فارسی پس از پیدایش اسلام افزایش یافت؟

ْ    َ ِ از داد ت    َ ِ ق د   � فر دات     َ    ُ ال م    ُ َ   َّ ُ ال ع ر بي ة     ْ  َ ة   في   ْ َ  ِ الل غ  ِ   َّ ِ ال فار سي ة      ُّ ب ب     ْ   َ  َ ِ ب س  ِ  ِ ال عام ل   ِ  يني     ْ   ّ    ِّ الد    . 
 واژگان عربی در زبان فارسی پس از پیدایش اسلام به دلیل عامل دینی افزایش یافت.

 
َ  ِ م ع ج م  «ُ  َ ِّ ُ م ؤ ل ف     َ هو   َ  ْ م ن   -٢  ْ ع ر بات   ُ  َ  َّ   ِ ال م   ُ ِ   َّ ِ ال فار سي ة     ْ ة   في   ْ   َ  ِ الل غ  َ   َّ ِ ال ع ر بي ة      ُّ  َ  ؟»  ْ

 چه کسی است؟» نامۀ معربات فارسی در زبان عربیلغت« گردآورندۀ 
کتورُ   � ُ  الدُّ َ  ِ مُعْجَمِ   « ُ  َ ِّ ُ مُؤَلِّفُ    َ هوَ     ّ    ُّ لتوّنجيُّ   أ    ُّ     ْ باتِ  ُ  َ  َّ   ِ المُْعَرَّ  ُ ِ   َّ ِ الفْارسِيَّةِ    ْ َ  ِ اللُّغَةِ   في   ْ   َ   َّ ِ العَْرَبيَّةِ     ُّ  َ ْ  .«   

  است.» نامۀ معربات فارسی در زبان عربیلغت« گردآورندۀ  التونجیدکتر 
 

َ  َ ِ د خ ل ت   َ  َ م ت ی -٣ فر دات   َ  َ    ُ ال م    ُ ِ   َّ ُ ال فار سي ة     ْ َ  ِ الل غ ة   في   ْ   ِ  ال ع ر بي ة ؟    ُّ َّ   َ  َ ْ   
 کی (چه وقت) واژگان فارسی در زبان عربی وارد شدند؟

َ    ُ الَمُْفردَاتُ   �   ُ ِ   َّ ُ الفْارسِيَّةُ   َ ْ َ  َ ِ دَخَلَتِ    ْ   َ  َ اللُّغَةَ  َ  َ   َّ َ العَْرَبيَّةَ     ُّ  َ َ  ِ العَْصرِ  ُ   ُ مُنذُ    ْ ِ  ِّ الْجاهِليِّ    ْ   ْ  .  
 واژگان فارسی از دورۀ جاهلی در زبان عربی وارد شدند.

 
ء    َ ُّ أ ي   -٤ َ  ُ ي ج ع ل    َ ٍ شي   ْ ة    َ َ  َ الل غ  لوب    ِ في   َ   َّ ً غ ني ة      ُّ ُ    ِ الأ  س  ُ ؟  َ و     ْ ِ  ال ب يان    َ ْ   

ّ    چه چیزی زبان را در شیوه و گفتار غنی  می  ؟سازد                                  
ُ  َ ت باد ل   � َ    ِ ال م فر دات    َ     ُ ْ      d ب َ َ  ُ ي ج ع ل     ْ   َ ِ ال عال م    ِ في      ُّ   ِ الل غات    َ ْ  ْ َ  َ الل غ ة    َ لوب    ِ في   َ   َّ ً غ ني ة      ُّ ُ    ِ الأ  س  ُ  ْ .  َ و     ِ  ال ب يان    َ ْ   

  سازد.غنی می های جهان، زبان را در اسلوب و بیان (شیوه و گفتار) تبادل واژگان میان زبان
 
ْ    َ از داد   َ  َ م ت ی -٥ ة    ُ   ُ ن فوذ     َ  ِ الل غ  ِ   َ ِ ال فار سي ة      ُّ ة   في   ْ   َ  ِ الل غ  ِ  ال ع ر بي ة ؟    ُّ َّ   َ  َ ْ   

 کی (چه وقت) نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت؟
َ  ِ العَْصرِ   في  � َ   ّ ِّ العَْباسيِّّ    ْ ْ    َ ازدْادَ    ْ َ  ِ اللُّغَةِ   ُ   ُ نفُوذُ    ِ   الفْارسِيَّةِ في    ُّ َّ   ِ َ  ِ اللُّغَةِ    ْ   ِ  العَْرَبيَّةِ.    ُّ َّ   َ  َ ْ   

 در دورۀ عباسی نفوذ زبان فارسی در زبان عربی افزایش یافت.
 
ل     َ هو   ما -٦  ْ  ُ الأ  ص  َ ِ  ُّ ال فار سي   *  ْ ة     ْ   ِ  ل ک ل م   َ ِ  َ  چیست؟»  َ ْ ک ن ز«فارسی کلمۀ ۀ شری ؟» َ ْ ک ن ز« ِ

ل ها � ْ  ُ  أ ص  ِ  ُّ ال فار سي    َ و     ْ   َ  ه   است.» گنج«فارسی آن ه�ن  ۀشری ».گنج«ُ 

ْ    َ ا ز داد     من باب افتعال)       ٍ فعل ماض  ( يافت افزايش :  ِ
ْ    ُ ي ز داد   :مضارع( َ ( 

ت د   ْ  َ َّ ا ش  ّ  شد ت :  ِ  گرفت  
ت د   :مضارع( ْ  َ ُّ ي ش  َ ( 

ت ق   ْ  َ َّ ا ش  ت ق   :مضارع( برگرفت :  ِ ْ  َ ُّ ي ش  َ ( 
�م ِ   ا ن ض  ،( پيوس� :  ِ ْ م  َ  َّ ا ن ض  م    ِ ْ َ  ُّ ي ن ض  ْ َ ( 

   d ب َ ) :مضارع( کرد  آشکار :  َ َّ ُ  ي ب ی ن  ِّ َ ُ  

َ ت غ �    َّ  َ  شد دگرگون :  َ
ُ ي ت غ D    :مضارع( َّ  َ َ َ ( 

 شده وارد : َ    د خيل
 ابريشم : ديباج
َ  َ شار ك    کرد شرکت :   

ِ  ُ ي شار ك   :مضارع(   ُ ( 
َ  َّ م ع ر ب  شده عربی : ُ 

َ    م فر دات  واژگان : ُ  
ك ْ  م س   ُ   م شک : ِ 
ق   :مضارع( آورد زبان بر :  َ َ َ ن ط ق   ِ  ُ ي ن ط  ْ َ ( 
َ  َ ن ق ل   ُ  ُ ي ن ق ل   :مضارعکرد ( منتقل :  َ ْ َ ( 
ْ   ً و ف قا        ِ اساس   بر :  ِ ل ـ َ 
م   ُ  ُّ ي ض  م   :(ماضی گDدبرمی در :  َ  )َ  َّ ض 

 أمنش ،بنياد ،اصل، ەخاستگا،ریشه: صل  َ ْ *ا لأ  

 من باب افتعال

 من باب افتعال

 باب انفعالمن 

 من باب تفعیل

ّ  من باب تفع ل           

 من باب مفاعلة
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برگرد
َ    ِ الأ  فعال   َ    ِ م عا́   ة     ْ ِ  َ ِ الن اق ص   ّ    

،«پرکاربرد  های فعل َ  کان     ، َ  صار  ب ح   و  َ  َ ل يس      ْ  َ َ أ ص   .دارند نام ناقصه افعال » َ
 :دارد معنا چند کان�

ْ  َ  ً م غ ل قا .   ْ   ُ ال باب      َ کان   :؛ مثال»بود«به معنای  -١  .بود بسته در  ُ 
٩است«به معنای   -٢ ١ َ    ً ه  غ فورا  ر حی�             َّ    ّٰ ؛ مثال: ﴿إن  الل  »  ً     َ حزاب:﴾ َ   َ ْ     ا لأ   ٢٤ 

 گ�ن خدا آمرزنده و مهربان است.بی                              
ِ  کان  به عنوان   -٣          َ : می»سازندۀ معادل ماضی استمراریفعل کمکی «   م عون  َ     ؛ مثال: کانوا ی س     َ  ْ  شنیدند.               َ
ِ  کان  به عنوان   -٤          َ ع  «؛ مثال: »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعید«   م  ِ  َ کان  الط ال ب  س   َ  ُ ِ  ّ     َ ع  «و »    م  ِ  َ کان  الط ال ب  ق د س   َ   َ  ُ ِ  ّ     َ به »   

 ».آموز شنیده بوددانش«این معناست: 
ِ  فارسی  معادل » ِ  ْ َ ع ن د  «و »  ِ ل ـ«بر سر »    َ کان  « -٥  است؛ مثال:» داشت«    

. تختی چوبی داشتم. بی  یر  خ ش  . انگشتر نقره داشتم. کان  ع ندي سر  ة  َ   ٌّ                  کان  لـي خات م  ف ض   َ   ٌ  َ      ِ   َ                        ٍ َّ  ِ   ُ َ         َ    
َ  مضارع کان    است.» باش«به معنای »  ُ ْ ک ن  «و امر آن » باشدمی«به معنای »  َ   ُ ی کون  «        

 

ب ح   و    َ صار  � ْ  َ َ أ ص  َ  هستند. مضارع صار  » شد«معنای به  َ ِ  و مضارع  »  َ   ُ ی صیر  «                َ  أصب ح           است؛ مثال:»  ُ ِ  ُ ی صب ح  «   َ
ر ض  م خ ضر  ة   ب ح  الأ  �ء  ماء  ف ت ص  َّ ً ﴿ ... أن ز ل  م ن  الس  َ  ْ  ُ  ُ  ْ ْ    ُ  ِ ْ ُ َ   ً     ِ  َّ     َ  ِ  َ  َ ْ        ٩ ٢  ﴾ : ّ  ا ل ح ج   َ ْ َ ٦٣ 
 شود.از آس�ن، آبی را فرو فرستاد و زمین سرسبز می

 
٩ َ َّ َ ن ظ ف   ٣

ت ه م،  ُ ب     ُّ ّ الط لا    ُ   م در س  َ  َ  َ َ  ِ ف صار ت   َ   ة    َ   َ  ُ ال م در س   َ   َ َ  ً ن ظيف ة     ْ   َ . 
 .  شد    øيز      مدرسه  و      کردند    øيز   را    شان     مدرسه       آموزان    دانش

 

         ؛ مثال:  »    نیست «     یعنی  َ ْ َ لیَسَْ �
َ     ّٰ ﴿ ... یقَولونَ بأِفوْاهِـمِ ما لیَسَْ في قلُوُبـِهِم وَ اللّٰ     ِ  ِ  ُ ُ    َ ْ َ      ِ   ِ   ْ  ِ   َ َ    هُ أعَْلمَُ ِ»ا یکَتُمونَ ﴾        َ       ُ  َ    ِ   ُ َ  ْ     ١٦٧ِ      عِمران:  آلُ   َ

 .است داناتر کنندمی پنهان آنچه به خدا و نيست هايشاندل در گویند کهمی را چيزی هايشاندهان با
 

م  ه ذ   ٰ  ِ ت ر ج    ْ  ِ  ْ .  ِ ه   َ یات     ْ   ِ الآ 

کاةِ ﴾    - ١ لاةِ وَ الزَّ ِ    ﴿ وَ کانَ یأَمُْرُ أهَْلَهُ بِالصَّ   َّ     َ   ِ  َّ   ِ   ُ َ  ْ َ   ُ  ُ ْ َ   َ     َ    ٥٥      مریم:   
       کرد.                          ود را به ×از و زکات امر می         خانوادۀ خ

ْ    ﴿ أوَْفوا   - ٢ َ   ٩ ٤ َ    بِالعَْهْدِ إنَّ العَْهْدَ کا    ْ  َ ْ   َّ    ِ  ْ  َ ْ    ً  نَ مَسْئولاً ﴾ ِ  ْ  َ َ ْ    الإَْسراء:  َ     ٣٤     
      شود.                     از عهد و پی�ن سوال می      زیرا                       به عهد و پی�ن وفا کنید 

ْ    ﴿ ... یقَولونَ بأِلَسِْنَتهِِمْ ما لیَسَْ في قلُوبهِِمْ ﴾    - ٣  ِ ِ   ُ    َ ْ َ      ْ  ِ ِ َ  ِ ْ َ ِ   َ َ    الَْفَتح:       َ     ْ َ   ١١   
       گویند.         هایشان می         ، بر زبان           هایشان نیست             چیزی که بر دل

                                                             
٩١

 : حال«معنا می کنیم. اگر جواب شرط واقع شود، میتوان به زمان»است«هرگاه بر امری ثابت و همیشگی مانند قانونی علمی دلالت کند ، : کان  
 معنا کرد.» است می باشد

٩ َّ   ا ل مخ ضر  ة:   ٢ َ  ْ  سرسبز َ ْ 
٩ ٣   : َ   ن ظ ف   »سؤول َ م  «شکل است: در عربی به این » مسئول«املای صحیح کلمه /  کرد øيز َ َّ
٩ ْ    أ و فوا  ٤  کنيد وفا : َ

 سه شکل ماضی مضارع و امر را دارد: 
       ُ یکون ک نکان 

 دارد:  و امر شکل ماضی مضارع
ْ صر   صار یصیر  ِ  

ُ               أصبح ی صب ح  من باب إفعال   ِ ُ       

 لیس: مضارع و امر ندارد.
  (نیست) فعل ماضی است با مفهوم حال

  

 فعل کمکی(معین) ومعادل ماضی استمراری

 یا سوال می شود.امری ثابت و همیشگی= است(مورد سوال است) 

 »نیست«فعل ناقص به معنای 



 خوشخو ) پایه یازدهم مشترک۲عربی زبان قرآن(
 

76 

 

 

ِ      ٌ ﴿ لقََدْ کانَ في یوسُفَ وَ إخْوَتِهِ آیاتٌ    - ٤ ِ  َ  ْ    َ  َ  ُ       َ     ْ  َ َ   ٩ ٥ ّ  لسّا ِ لِ    َ    لینَ ﴾  ِ ئِ   ُ   یوسُف:       ٧  
 هایی برای پرسشگران است.یوسف و برادرانش نشانه ]سرگذشت[    ً    قطعاً در 

َ    ْ ﴿وَ اذْ    - ٥ َ  َ وا نِعْمَتَ ُ  رُ  ُ کُ   ْ ُ  عَلَيْکُم  ِ هِ    ّٰ اللّٰ      ِ ً   َ  َّ َ کُنتمُ أعداءً فأَلَّفَ    ْ إذْ  َ  َ ْ       ُ  ُ ٩ ْ     ً   بیَْنَ قلُوبِکُم فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتـِهِ إخْواناً ﴾ ٦    ِ  ِ  َ  ْ  ِ ِ   ْ ُ  ْ َ  ْ َ َ    ُ ِ   ُ   َ     ١٠٣  ِ      عِمران:  آل َ ْ
های شــ� الفت انداخت، تا به لطف بودید، پس میان دل ]یکدیگر[                                             نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشــمنان 

 (ترجمه فولادوند)او برادران هم شدید. 

 

 .    کنيد     اجرا    کلاس   در   را    زير     وگوی   گفت     شبيه     نفره   دو    های    گروه   در
 برگرد

 )   َّ   ِ الط بيب   َ  َ م ع  (
 

َ    ُ ا ل م ریض      َّ   ُ الط بیب   ْ َ  
؟ ما   ِ َ ب ك 

  شود؟تو را چه می
ٍ بأ ل م   ُ  ُ ع ر   َ ُ أ ش   دري، في ١  َ َ  داع   ِ  ْ  ع ن دي  َ و   َ     ص   .ُ    ٌ ص 

 کنم و سردرد دارم.ام احساس درد میدر سینه
غ ط    َ أ   ْ  ُ ض  م   َ  َ  َ ع ند ك      َّ ِ الد  َ  ُ م ر ض    َ ْ أ م   ِ   ک ر ؟ َ  ِ  الس  َّ ُّ     

 قند؟آیا فشار خون داری یا بی�ری 
غ ط   ِ  ْ  ع ن دي ما ْ  ُ ض  م   َ  َ  ُ م ر ض   لا  َ و      َّ ِ الد  ک ر   َ   .   ُّ َّ ِ الس 

 فشار خون و بی�ری قند ندارم.
ْ  َ ب ع د   ْ  ِ ال ف ح ص    َ  َ  :   َّ   ُ الط بيب    َ   ُ ي قول     ْ

 گوید:پزشک بعد ازمعاینه می
ُ    ٍ ب ز کام   ٢ ُ    ٌ م صاب    َ  َ أ نت   َ  َ ع ند ك    َ و   ،٣  ِ ة   ٤ُ  َّ ح م ی ِ   َ  ٌ ش ديد     َ. 

ف ة    َ َ ل ك    َ ْ ُ ُ أ ک ت ب   َ  ً و ص   ْ  َ. 
ای(سرما خوردی)، و تب تو دچار سرماخوردگی شده

 شدیدی داری.
 نویسم.ای میبرایت نسخه

ْ  ُ ُ ت ک ت ب   ماذا َ َ  َ ح ضر ة   يا لي،   ؟ َ      َّ   ِ الط بيب 
 نویسی؟ای جناب پزشک، برایم چه می

اب    َ َ ل ك    َ ْ ُ ُ أ ک ت ب   ُ    َ ال ح بوب    َ و      َّ  َ الشر  ک ن ة     ْ َ  ِّ َ َ ال م س   ُ ْ  . 
ّ     های مسک ن میبرایت شربت و قرص  نویسم.      

ت ل م    َ  َ أ ين   ِ  ْ م ن   ْ  َ ِ ُ أ س  ؟   َ َ   الأ  د وي ة  َ  ْ َ ْ   
 داروها را از کجا بگیرم (دریافت کنم)؟

ت ل م   ْ  َ ِ ِ ا س  ِ ٩ ٧ دوي ة    لي ة   في   ْ   َ َ الأ  ي د  َ   َّ ِ الص  ر   في   َّ  ال تي    َّ ْ َ  ِّ ن هاي ة  م م   َ   ِ َ   ِ 
ف   ت وص  َ  ِ ال م س   َ  ْ  ُ ْ  . 

انتهای راهروی درمانگاه  ای که درداروها را از داروخانه
 است، بگیر(دریافت کن)

ک را   ْ   ً ش   .َ    ً ج زيلا   ُ 
 خیلی ممنون

ن   َ  َّ ُ ت ت ح س   .   ُ َ حال ك   ٥  َ َ
 شود.حالت خوب می

  . ُ ه     ّٰ الل      َ شاء     ْ إن  
 اگر خدا بخواهد.

لام ة   َ  َ م ع   َ  ِ الس   َّ   . 
 به سلامت.

 . ِ ه     ّٰ الل    َ   ِ أ مان   في 
 خداحافظ.

 

ل م -١ ُ   ا ل م صا -٢  درد : َ ْ َ ا لأ  م ی -٤شديد       سرماخوردگی م: َ  ُّ  ا لز کا -٣دچار      ب: َ ْ ُ  َّ ا ل ح  ن   -٥تب         : َ ْ س  َ  َّ ُ ت ت ح   شودمی خوب : َ َ

                                                             
٩  هانشانه آیات: ٥
٩ ٦  : َ  أل ف   همدلی کرد، پیوست   َّ
٩ ت ل م بخاطر رفع التقای ساکن ین هست. اکسرۀ آخر کلمۀ     ٧ (فعل امر) +اْ  َ ِ                       َ        س  ت ل م  ْ            س  دوي ة   ْ  َ ِ دوی ة     ْ   َ َ الأ  ت ل م   الأ  َ  = ا س  َ   ْ   ِ  ِ َ  ْ ِ    
 

 �لقد کان: بوده است
 یا امری ثابت و همیشگی حساب کنیم

 �= لقد کان: است
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برگرد
 

لُ: ا ُ    ْ َّ ُ لتَّمرینُ الأْوَّ    َّ    ِ ِ عَ�ِّ ُ   َ َ الجُْملَةَ  َ  ِّ حيحَةَ    ْ َ  َ الصَّ حيحَةِ  َ  َ غDََ   َ وَ     َّ   َ  ِ الصَّ َ  َ حَسَبَ     َّ    ⌧  �          قیقة.       ْ َ الحَْ  َ 
 

ك   -۱ س  ْ  ُ ا ل م   ِ َ  ُ ي ت خ ذ   ِ  ْ ٌ ع ط ر    َ ْ ِ    ِ ال غ زلان   ِ  َ م ن    َ  ٍ ن وع   ِ  ْ م ن    ُ َّ ْ  ٩ ٨ .�  
  شود.مشک،عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می

 
ف   -٢ ش  َ  ُ ا لشر  ة    َ  َّ َ  ُ ق طع  ع    ُ  ٍ ق �ش    ِ  َ  ُ توض  ير . َ  َ ع ل ی    ِ  السر   َّ   � 

 شود.که روی تخت گذاشته میای ملافه، تکه پارچه
 
َ  ُ ا ل ع ر ب   -٣  َ قون    َ ْ ِ    َ ي نط  َ  ِ  ِ ال ک ل �ت    َ  خيل ة     ْ بق      َّ   َ َ الد    ⌧ َ  ِ   أ صل ها. ِ   َ ط 

 آورند.به زبان می آن ۀشریطبق  های وارد شده راها کلمهعرب
 
ة   في -٤ َ  ِ الل غ  َ   َّ ِ ال ع ر بي ة      ُّ  َ َ  ِ  ِ ال ک ل �ت   ِ    ُ م ئات     ْ َ  َّ َ ِ ال م ع ر ب ة     ْ  ُ ُ   ِ الأ  صول      ُ ذات     ْ  ْ   . ِ  ال فار سي ة  َّ   ِ   ْ  � 

 فارسی وجود دارد. هایهدر زبان عربی، صدها کلمه عربی شده دارای ریش
 
م    ِ    ً ک تابا     ّ    ُّ لت ونجي  أ     ُّ    ُ الد کتور    َ َّ َ أ ل ف   -٥ ُ  ُّ ي ض  َ  ِ  ِ ال ک ل �ت    َ کي ة     ْ َ  َّ َ َ ال م ع ر ب ة      ُّ  َّ َ التر   ُ ة   في   ْ َ  ِ الل غ  ُّ     . ِ   ال ع ر بي ة  َّ   َ  َ ْ  ⌧ 

 گرفت.عربی شده در زبان عربی در بر می ترکی لتونجی کتابی گردآوری کرد که کل�تدکتر ا
 
ُ     ّ    لت مرین  الث ا´: ا ِ ع �     َّ    بار ة   َ  ِّ َ  ال ع   َ    ِ ِ   َّ َ ال فار سي ة    ْ ب ة     ْ   ناس  ِ  َ َ ال م     ُ بار ة     ْ َ  ِ ل ل ع     ِ ر بي ة    ِ ْ َ   َّ ِ ال ع   َ ْ  . 

ِ  ت جر ي -١ ّ    ُ الر یاح    َ  ا    ِ  ت شت ه ي لا ِ  »  َ  َ  ٩ ٩ ف ن  ُ  الس   ُ  .آید خوش آید پیش چه هر    .  
 خواهند، جریان دارند.ها ×یبادها به سمتی که کشتی

 
، َ  ِ ع ن    َ ْ َ   ُ ا ل ب عيد   -٢ ِ  ال ع �   َ َ   ِ ال ق لب   َ  ِ ع ن    َ   ٌ ب عيد     ْ  .ُ  ّ د ر   چون گوی گزیده و گوی کم     .  ْ

 کسی که از چشم دور است، از قلب دور است.
 
ی ت م و َ ْ  ø  ري  َ َ ْ ُ أ ک ل ت م -٣ َ  ْ ُ ع ص  ْ   أ م ري َ   .سازی حلوا غوره ز کنی صبر گر    . َ

 خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید.
 
٤-    D ال ک لام   َ  ُْ خ ِ   َ  .شکست ×کدان و خورد ×ک      . َ َّ د ل    َ و    َ َّ ق ل   ما   ْ

 که کم باشد و راهن�یی کننده.بهترین سخن آن است 
 
بر    -٥ ُ ا لص  َ  ِ ال ف ر ج   ِ     ُ م فتاح    َ  َّ ْ  َ  .رود ديده از آنکه هر برود دل از      .  ْ

 صبر کلید گشایش است.
 
٦-    D ا ل خ ُ ْ  َ َ  ب ر د   .َ  َ َ و ق ع   ما في  َ ْ َ  د ر د تن بر جامه وگر خدای خواهد که آنجا کشتی  َ  ناخدا َ 

 خوبی در چیزیی است که اتفاق افتد.

                                                             
٩٨

َ     (غ زال)ِ     غ زلان،   َ   (ب د ن)أبدان   )، جیران(دین)، أدیان  َ ّ  (جار  ) جمع مکسر هستند.، أسنان    ّ                 (سن     
٩٩

ت هي   ْ  َ  ت ش   دارد میل خواهد، می : َ

 خبر مبتدا جمله وصفیه

 خبر وصفیهجمله  مبتدا

ّ  مبتدای مؤخ ر صفت م           ّ  خبر مقد        

 صفت مفعول جمله وصفیه فاعل
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:  َ ا   ُ     ّ  ِ ُ  لت مرین  الث ال ث  م    َّ    ِ  ِ ت ر ج   ْ ل    َ َ  َ ال ج م   ُ  .   ّ   َ َ الت الي ة     ْ

ْ  ُ ْ ت ک ت ب   لا -١ ج ر .  َ  َ ع ل ی  َ ِ   الش   َ  روی درخت ننویس.      َّ
ْ  ُ   َ ي ک ت بون   کانوا -٢ َ  .  نوشتند.هایی مینامه   َ    ِ َ ر سائ ل 
ْ  ُ ْ ي ک ت ب    َ ْ ل م   -٣ ي ئا .     ِ فيه    َ  در آن چیزی ننوشت.   َ  ْ  ً  ش 
.  َ ْ ُ ْ ي ک ت ب   َ  ْ م ن   -٤ ْ  ي ن ج ح   َ  شود.میهر کس بنویسد، موفق     َ ْ
ْ  َ ُ ي ک ت ب   -٥ دار . َ  َ ع ل ی َ  َ ٌ م ث ل    ُ ِ  ال ج     ِ  شود.ضرب المثلی روی دیوار نوشته می     ْ
 نوشتم.هایم را میجواب   إجابا$.   َ ْ ُ ُ أ ک ت ب    ُ ْ ُ ک ن ت   -٦
َ  ٍّ ب خ ط    ُ ْ ُ ْ ا ک ت ب   -٧ ح    ِ  با خطی واضح بنویس.    .   ِ ٍ واض 
أ کت ب    -٨ .   َ َ ل ك   َ  َ  ُ ُ س  َ   الإ  جاب ة  َ   ِ  برایت جواب را خواهم نوشت.     ْ

.   َ ْ ُ َ أ ک ت ب    َ ْ ل ن   -٩ ً   ج مل ة    ای نخواهم نوشت.جمله   ُ   َ
ْ  ِ  الل و ح .  َ  َ ع ل ی  ُ ِ َ ک ت ب    َ ْ ق د   -١٠  روی تخته نوشته شده است.      َّ

ْ  ُ أ خ ذ ت   -١١  َ ُ   ر أ ي ت ه .   ِ    ً ک تابا    َ  کتابی را که دیده بودم(دیدم) گرفتم.    َ َ ْ ُ
 

ْ    ُ ا لت م رين   َ  ْ ا بح ث    :   ّ ِ  ُ الر اب ع    َ  َّ ْ َ   ِ الأ  س�ء   َ  ِ ع ن    ِ  َ  ِ ال ج م ل   في    ّ   َ ِ الت الي ة      ُ ْ  . 
 

م  (                         ْ  ِ ا س  ِ  ، ِ  ال فاع ل   ِ م     ْ   ْ  ِ ا س  ِ  ، ِ  ال م فعول      َ م     ْ ْ  ِ ا س  ِ  ، ِ  ال م بال غ ة   َ َ    ُ م     ْ ْ  ِ ا س  ِ  ، ِ  ال م کان     َ م     ْ ْ  ِ ا س   )   َّ    ِ الت فضيل    ِ
 
 
 

 

ْ     َ ﴿... ي ـم شـون   -١ ِ        م ساک ـن ـه م... ﴾  في       َ   ١٢٨طه: َ    ِ ِ  
 روند.یشان راه میاهدر سرا ✍

(وزن م فاع ل)،مفرد    ِ        ُ م ساک ـن     َ       ِ َ   : م سک ن (بر وزن م فع ل) ُ ه  َ    ِ    َ           َ   َ م ال م کان   َ    : ا س  ْ     ْ ِ    
 
ت غ ف روا -٢ ِ    ﴿ ...  ا س   ْ َ  ْ ُ  ر ب ک م         ِ ارا ﴾     َ کان     َّ ُ إن ه   َ  َّ ّ    ً  غ ف    ١٠نوح: َ 

 .است                                 ً                  از پروردگارتان آمرزش بخواهید قطعا  او بسیار آمرزنده  ✍
ارا  (وزن ف ع ـال): ّ      غ ف  َ       ً    ّ م َ  ْ  ا س  َ  ال م بال غ ة  ِ َ    ُ ْ   

 
ِ    َ ي ع ر ف  ال ـم ـج ر مون  ... ﴿ -۳  ْ ُ   ْ   ُ  َ  ْ م  ُ ُ  ب ـسي�ه  ّ      الر حمن: ﴾ ... ِ       ١٤ 

 شوند.و سی�یشان شناخته میگناهکاران با چهره ✍
ـ (م ـ + ـع  ِ  ال ـم ـج ر مون        ُ   َ    ِ  ْ م):    ْ   ُ ْ  ا س  ِ  ال فاع ل  ِ   ْ    

 
٤-  . ؤولون  ح ت ی ع ن  ال ب قاع  و  ال ب هائ م  ِ   إ ن ک م  م س  ِ   َ ْ    َ   ِ    ِْ    ِ  َ   َّ  َ   َ      ْ  َ   ْ  ُ َ ْ ا لإ   ِ َّ لام    ِ     َّ  ُ مام  ع لي  ع ل ي ه  الس  ْ َ  َ  ٌّ  َ   ُ    

 شوید.(مسئول هستید)و چارپایان مورد سوال واقع می ها    ً                                   قطعا  ش� حتی دربارۀ (در قبال ) قطعه زمین ✍
ؤولون  (بر وزن م فعول):  َ        م س            َ      ْ مَ  ْ  ا س  َ     ال م فعول  ِ ْ   

 

 امری ثابت و همیشگی= است

 نائب فاعل فعل مجهول

 بهيمة -مفردشان: بقعة 

 وزن فاعل 
 ُ      ِ م ـ ـع ـ 

 وزن مفعول
 ُ      َ م ـ ـع ـ 

 وزن 
ال   ّ     ف ع  ال ة -َ  ّ   َ ف ع   َ 

 بر وزناسم 
َ   أفع ل   ُ   َ ف عل ی–  

ّ        خیر و شر  تفضیلی        
َ   وزن م فع ل    َ ِ  م فع ل–          َ مفعل ة -َ  

ِ  جمع: مفاع ل          
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ن   -٥ َ  َ إن  أح س   ْ   َّ    . ن  ن  ال خ ل ق  ال ح س  ُ   ال ح س   َ  َ ْ   ُ ُ  ُ ْ    ِ  َ  َ ن    ْ مام  ال ح س  َ  ُ ا لإ   َ ْ    ُ   ْ َ لام     ِ     َّ  ُ ع ل ي ه  الس  ْ َ  َ 

 ست.و بهترین نیکی، خوی نیک     ً قطعا   ✍
ْ  َ أح س   َ   (بر وزن أ فع ل) ن  م          َ  ْ  : ا س      َّ    الت فضيل    ِ

 
ِ  َ راز ق   يا -٦ ْ    ٍ م ر زوق    ُ ِّ ک ل      ن   ُ    ِ د عاء   ِ  ْ م ن   .َ  َ  ِ ال ج وش    َ ْ     Dال ک ب ِ  َ ْ   

 ای.ای روزی دهندۀ هر روزی داده شده✍
(بر وزن فاع ل) ِ   راز ق            َ  ِ م :    ْ  ا س  ِ  ال فاع ل  ِ   ْ   

(بر وزن م ف عو ل): ُ    م ر زوق    ْ  َ          ٍ    ْ م َ  ْ  ا س  َ     ال م فعول  ِ ْ   
 

ْ    ُ ا لت م رين   ِ  ُ ال خام س    َ  َّ ِ ع �    :  ْ   ة   َ  ِّ ج م  َ  َ التر   َ َّ    ، حيح ة  َ  الص   َ ِ ع �     َ و      َّ   َ  ْ   َ ال م ط لوب   َ  ِّ  .ِ  ْ َ م ن ك     ْ
 
أ ل   َ ك      ُ  ِأعوذ  ب    ّ إ�   َ  ِّ ر ب       َ ﴿قال   -١ ْ  َ ُ  أن  أ س  َ   ْ ٌ    ما ل ی س  لي  ب ه  ع ل م  ﴾ َ ك     ْ  ِ   ِ  ٤٧: دهو       َ ْ َ  ِ  ِ

 ... تو  به من پروردگارا، :گفت
 ندارم. علم آن به که بپرسم چیزی تو از که بردم پناهالف) ... 

 �ندارم. انشید آن به که بخواهم چیزی تو از که برم می پناه) ... ب
م   ْ  َ ا لإ س   ِ َ  : ر ة  َ  الن ک   َ  ِ ٌ     َ ع ل م    و      َّ ل   ِ  ْ ْ  َ ال ف ع   ِ ِ  َ الن اق ص     ْ   َ ْ َ ل ی س   :   ّ 

 
أ ل وا الل  ...﴿ -٢ ْ  َ ُ      ّٰ و  اس  ِ  ْ ه  م ن  َ    ل ه  إن  الل   َ   ِ    َّ    ّٰ ف ض  ِ  ْ ُ  ّ ب ک ل      َ کان    َ ه   َ ء    ِ ْ ٍ شي    ٣٢ َ  ِّ     ا لن ساء:  َ    ً ع لي� ﴾  َ

 �داناست. چيزی هر به خدا زيرا بخواهید؛ را او بخشش خدا از و) الف
 بود. آگاه چيزها همه به خدا     ً قطعا   کردند، سؤال خدا فضل از و) ب

م  لإا ر ة : ْ  َ س  َ  الن ک   َ  ِ َّ    ، ء ، ع لي�   و    ُ ّ ک ل  َ    ً   َ شي      ٍ ْ ل    َ ْ  َ ال ف ع   ِ ِ   الن اق ص:   ْ      َ کان      ّ 
 
ْ  َ ي و م   ...﴿ -٣ ْ  ُ ال م ر ء    َ ْ ُ ُ ي ن ظ ر    َ  َ م ت   ما   ْ َ  ْ ق د  ِ  ُ ال كاف ر    َ   ُ ي قول    َ و    َ   ُ ي داه    َ َّ ً ت رابا ﴾    َ  َ    ُ ْ ُ يال يت ني ک ن ت     ْ     ٤٠: َ  َّ َ ا لن ب أ  ُ    

 ... که روزی
 �بودم. خاک من کاش :یدگومی کافر و نگردمی است فرستاده پیش دستانش با را آنچه آدمی... ) لفا

 شدم. خاک ه�نند من :گویدمی کافر و نگردمی است کرده تقديم دستش با را آنچه مردب) ... 
ل   ْ  َ ا ل ف ع   ِ ْ َ  : َ  ال م ضار ع   ِ    ُ ُ    َ   ُ  ی ن ظ ر ، ي قول      ْ ل    َ و    َ ْ ُ ْ  َ ال ف ع   ِ ْ   : ِ  َ الن اق ص    ُ ْ ُ ک ن ت      ّ 

 
َ  ِ کان  الأ  طفال  ی ل ع بون   ب ال ک ر ة   -٤  ُ ْ  ِ ِ  َ    َ ْ َ  ُ    َ ْ    َ . َ  َ ع ل ی    ئ  وب ع د  الل ع ب  صاروا ن شیطین  اط  َ  الش      َ        ِ  ِ َّ     َ  ْ َ    ِ  ِ   ّ     
 �شدند. نشاط با بازی از پس و کردندمی بازی توپ با ساحل کنار در کودکان ف)ال

ّ  بچ ه ب)  هستند. خوشحال نشاط پر بازی از بعد و کردند بازی توپ ساحل کنار در ها  
رور   ْ    َ ا ل م ج   َ ر ف    َ ْ ْ  ِ ب ح   َ  ِ : ر  َ  ِّ ال ج  َ  ِ ال ک ر ة     ْ  ُ ئ    و     ْ اط  ِ     َ ، الش   ِ   ّ ُ    َ ال م ضاف        ْ   : ِ  إل ي ه  ِ  ِ الل ع ب     َ ْ َّ    

 
یئا  ع ن    ُ ْ ُ    ِ  ً   ک ن ت  ساک تا  ما -٥ �  ک ن ت  لاأ ع ر ف  ش  ، لأ  ة  ِ  ق ل ت  ک ل م   َ  ً    َ  ُ  ِ  ْ َ   ُ ْ ُ  ِّ  ِ    ً  َ َ     ِ ال م وضوع . ُ ْ ُ  َ ِ ْ    

 دانم.×ی موضوع از چيزی اينکه برای گويم؛×ی ایکلمه و شدم ساکت) الف
 �.دانستم×یموضوع  دربارۀ چيزی زيرا ؛نگفتم ایکلمه و بودم ساکت )ب

ْ    َ ا ل م ف عول    َ یئا   : َ ْ ، ش  ة  َ    ً ک ل م     ً  َ رور    َ و     ْ   َّ ال جار    َ و     َ ِ ْ    َ ال م ج   َ َ     ِ ع ن  ال م وضوع   :  ْ ْ    ِ  َ 

 ندارم فعل مضارع

 است فعل امر

ِ     يدان  + ه  بودم    

 ماضی منفی بودم
 کان+ مضارع منفی

 ماضی استمراری منفی

 شدند معادل ماضی استمراری
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 برگرد
 

ة  م ع ر ب ة  أصل ها فارسی  م ن  أ ح د  هذ   � ین  ک ل م  ِ    ِ ا كت ب  ع شر   َ َ   ْ  ِ  ٌّ        ُ     ً َ َّ  َ  ُ   ً  َ ِ َ   َ  ْ  ِ .  ِ ه   ُ  ُ ْ  ُ  ُ ِ ال ک ت ب  ْ    
 

وار :أسوار  َ    س 
 )دستبند (دستوار :أسوار

َ   بادز هر  پادزهر :   
 بخت : َ  ب خت
 پرده: برقع

ج َ  ب ن فس  گ : َ َ  َ  ب ن فش   َ َ  
ق َ  ب يد   )پياده(     َ پياد گ : َ 
  ُ  ُ ف ست ق :پسته

 تاج :تاج
   ُ ثل   َ        ِ ت با+شیر(م   :شیر+ َ  ت با

( ِ  ال ح ليب     َ  َ      ط باشیر  عربی در   ْ
 گويند.

ِ      (ف رصاد) توت: توت   
 توتيا: توتياء

 گاوميش :جاموس
  ِ   گ زيت: جزية

ستاق  (روستا) ُ     ر ستاگ :ُ     ر 
بيل َ    ز نج   زنگپيل : َ 
اد ق ِ  سر   سراپرده : ُ 

بین ک نج  َ    س    انگبین کهسر : ِ  َ 
س ند  ُ  س   سندس: ُ  
ن وس  َ  س   سوسن: َ  

ول جان  چوگان :َ   َ   ص 

َ  طاز ج َ  تاز گ:     (تازه)   
 تشت : َ  ط ست
َ  فالوذ ج  (فالوده)      َ پالود گ :    
 کاسه :َ    ق صعة
 (کيک) کاک : َ  ک عك
 لال : َ  ل عل

ِ     مار ستان  بی�رستان:   
َ    م هر جان  (جشنواره) مهرگان: ِ  
ِ  ن رج س  نرگس:  َ 
 نسرين:  ِ   ن سرين

 نفت : ِ  ن فط
 آبریز إبریق:

 

برگرد
باتُ  َ  َّ   ُ الَْمُعَرَّ  ُ ِ   َّ ُ الفْارِسيَّةُ   َ ْ   ْ   

م   ّ́  /     آبريز :     إبريق / ِ     ابِريشـم :     َ إبريسـَ َ     ارَغَوانی : ُ     ّ أرُجوا تَبرَگ :   َ َ إسـتبرَقَ / ُ    اسُـتاد : ُ    أسُـتاذ / َ  َ  سـِ   � َ    بَخشـيش /      بابونه :     َ بابونجَ / ُ  ُ    اسُـتوُانه  : ُ  ُ    أسُـطوُانة / ِ َ
شِش ِ  الحِْذاءِ) ِ  َ مِنَ   َ  ٌ نوَعٌ (        / بابوج        انعام) : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ (  َ  ِ بخَ    ِ ِ  ْ   باذِنجْان       پاپوش/   �   ْ ِ         بادِمجان) /  : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ (    ِ    باتِنگان :    +     سينه : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ   َ برَ( : َ  َ برَبَط  

سيَّةِ  : َ بتَ َ  ارُدَک : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْار سيقَی ِ      ِ مِن آلاتِ  ) ُ  َ  المْو َ  برَْزَخ  /  ْ      ْ ْ  برَْز�   َ ْ     َ ْ   َ ُ اخَْو (الَْعالمَُ   َ َ  َ الأْعَلَی  َ َ  برَنامَج       بالا )/      جهان :  ْ َ    برَواز / َ     برَنامه : َ      � َ   برَيد   /    قاب : َ    پرَواز � 
ست :ُ  دُم  ُ    برُيده ستان  / ُ  پُ سة        خداداد)/(    داد +  َ بغَ : َ    بَغداد  /      بوستان : ُ    بُ   َ بتَ : َ ّ بَطّ  /  بس : َ ْ بَسْ ) / َ     بنَدباز : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ (  َ  َ   پهَلوَان َ  َ    بَهلوَان    /    بوسه�     بو

سَج / ُ   بلُور :ِ  َّ  بِلَّور /)    اردک : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ ( شه : َ َ  َ بنَفَ ْ  تخَْت /   تاج �     گذاری    تاج : َ    تتَويج         تاريک /  :     تاريخ / َ َ   بنَفَ ُ   ترَجُ�ن /   تخت : َ َ  ترَجَمَة(  َ   َ ُ    ترَزُبان�   )   َ   َ / 
َ  جَزَر /      گاوميش :     جاموس   /     : توت   توت /     تنور  : َ ّ  تنَوّر َ  گزََر :َ   :     جوراب / ُ   گنُدی  :ُ  ْ  ّ جُندْيّ  / ُ   گنُاه :ُ    جُناح / ُ    گلُنار :ُ  َّ   جُلَّنار / ُ  گلاُب :ُ  ّ جُلاّب / َ گچَ :َ  ّ جَصّ  / َ

َ  جَوْشَن /) ِ   گرِدو : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ (  َ  گوَز :َ   جَوز   /)     گوراپ(      گورپا  ْ َ  جَوهَر /   زره :    جوشن  �َ  َ    گوَهَر/  :َ   ْ    حِرْباء َ  ْ    هورْبان :ِ       خانه :   َ خانةَ    »)/       خورشيد «    خور  :   هور(   
طرنَج  ُ  َ ِ لُعبةَِ   في  ُ   ٌ بيُوتٌ ( َ  خَندَْق  /   )   ِّ  َ  الشــِّ َ  کَندَگ :َ  ْ ْ   َ دِجْلةَ  / َ  ْ    دَرْويش       تيز)/   و    تند(      تيگره :ِ  تور /     درويش :َ   :   دين /    ديبا :     ديباج /     قانون :َ     دَســتور  �ُ  ْ   دُســْ

َ  روزنامَة    » /     روزی «      روزيک       روچيک،  �ِ   رِزق            : رازیانه /         َ رازيانجَ /   دين ْ  َ َ رَوْزنَةَ  /   ) َ    تقَويم : ِ  ْ     َّ ِ باِلفْارسيَّةِ (        روزنامه  �      َ  رهَنامَج       وزنه / ر �َ  ْ     راهْنامه :َ        
فْراتِ  َ    ٌ دَليلٌ ( سَّ ْ    ِ للِ ْ  َ َ زَرْکَشَ   /   )  ْ َ   َّ ِ الْبحَريَّةِ   ِ  َّ هَبِ: تارهای زر�َ  سَجَ القُ�شَ بخُِیوطٍ مِنَ الذَّ َ  ِ           زَرکِش (نَ َّ     َ  ِ  ٍ    ُ ِ  َ   ُ     َ َ    زمَْهَرير /    زمان :َ    زمَان  /   )    کشيد      پارچه   به َ   ِ    َ َ  ْ       بسيار :َ 

ِ  المَْرأةَِ   َ ِ يدَِ  َ  َ عَلَی =  َ يدَ :   بال +  ِ  َ َ امِرَأةَ :َ  زنَ( : َ    زنَبيل /  سرد َ   َ َ  ساذَج / َ    زنَگار : ِ ْ   زنِجْار  /  ْ َ  سَذاجَة «      ساده :   َ  ساعَة    » /      سادگی : َ   ّ   سِجّيل /    سايه :    / ِ گِل    ْ سنگْ  : ِ
َ  سَخَط ُ     الَْغَضَبُ الکَْثDُ) / (  َ  سَخت :َ    َ ْ   ُ َ  َ ِ  سرُادِق /ِ    چِراغ : ِ  سرِاج َ ْ َ  سرَخَْس   / َ  َ   سرَاپرَده : ُ  ْ َ سرََ  : َ  : َ  َ سرَمدَ    / َ  َ   ْ  ِ تحَتَ الأْرضِ)  ِ   ٌ بِناءٌ  :   زم�    زير(  َ   سرَداب : ِ   سرِداب /ْ  خْس َ
َ   سرَآمَد  َ     آخِرَ) /   لا  َ وَ   َ ُ لهَُ   َ َّ َ أوََّلَ   لا   ما :     پايان  و     آغاز    (بی  َ   ِ وال  ْ   سرِْ َ  شِکَر :ُ  َّ سُکَّر /َ     شَلوار : ِ  ِ/ dسَکنَجَب   َ َ  سَلْجَم   /   ُ  انگبُ�  ِ  سرِکه :َ  َ  َ  شَلغَم :َ  ْ    /َ     سَنجاب :ِ  ْ   سِنْجاب   /َ  
َ  سَوْسَن  ْ َ  سوسَن :َ  َ  شاشَة   /   ْ  صَقْر(     شاهd              شيشه / شيشه /  �        تلويزيون     صفحۀ :   َ  شَوَندَْر   /    شاه� :)َ  ْ  َ َ  چُغُندَر :َ    ُ ْ    ِ شَهْدانِج   /ُ  ْ  شَهْد   /       شاهدانه :َ     /   عسل :َ 
ء  ْ  شيَْ قَ             شـــــی : چیز /   � َ َ  طازَج /   سنج     چنگ، : َ ْ صَنْج        چلیپا /   � َ   صَلیبَ  َ    چَپَک /   �  زد    دست : َ َّ َ صَفَّ ّ  عبقََريّ   َ   تَشت/ : َ ْ طَسْت /    تازه :     َ          آبکاری/�  َ

ْ    عِفْريت ْ     فِرجْار،        آفرید / �ِ  ْ    برِْکار ِ  ستقُ   / َ    پرَگار � ِ سته :ُ   ُ فُ ِ  فِلفِل   /ِ    پِ َ  فَیرْوزَج       پیروز/  �    ف�وز  /    پولاد :    فولاذ   /ِ  ِ  پِلپِل :ِ    : َ  کَأس      پيل /  :   فيل        فDوزه /  :َ  ْ  
َ    کَهرَباء /     کاپور �     کافور   /    کاسه ْ    مِحْراب      لگام/  : ِ   لِجام   َ    گنَج /   َ   کنَز:   /ُ   رُبا    کاه : َ     آب+ ُ   گمُيز «       ناودان �     ميزاب  /ُ    مُشک  :ِ  ْ مِشْک�ِ  ْ مِسْك   /ِ     مِهراب :ِ 

َ   نارَنج  /    » ــین /     نارنج :   رنگ    نار�     ــين     : ِ   نِسر ِ  ْ نفِطْ    / َ   نسرَ ِ  َ¦ارِق   / َ  نفَت :  َ      نرَمَک) /     جمع(    ها      بالش :َ   َ  َ¦وذَج  َ  ْ  وَرْد       ×ونه /    :َ    :َ    وَزير   /   ورد  �َ 
Dهَندَْسَة   /    ويچ  َ  َ  َ     انَدازه :َ  ْ
 به فهرست برگرد                        .شود ×ی طرح سؤالی هيچ فارسی    َّ   معر بات بخش از کنکور و امتحانات در�
 


